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رل شرت مس ای الا اه اس اس 
طه (علیه السّلام) فرمودند: «ای علی, شاد باش و مژده بده که برای 
شیعه تو نه حسرتی است وقت مردن و نه و حشتی در قبر و نه آندوهی در 
روز برانگیخته شدن.» 


تفسیر فرات ت کوفی؛ صفحه 49 3 


یکی از چیزهایی که همه ما روزی به آن خواهیم رسیم و کسی را ان 
گریزی نیست عالم قبر می باشد. 


۱ 0 کی 0 
دانستنیهای هر انسان دانا و دور اندیش می باشد. ولی مشکل بزرگی که 
در بین است این است که با آمدن مرگ و رفتن جان از بدن انسان قادر به 
سخن گفتن نمی باشد و بنابراین نمی توان سوالاتی را که به ذهنمان می 
اید از مرده ای پرسید, که مثلاً در آن عالم چه دیده و چه شنیده و چه بر 
سر او آمده و یا چه توصیه ای به آنانی که زنده اند دارد و آیا دوست دارد 
دوباره به دنیا برگردد يا نه و.... 


پس اگر ما تمی: توا تیم نه. آن عالم برویم یا با مرده ای صحبت کنیم, راه 
حل فهمیدن این جوابها چیست؟ 


۱ 
و 
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از طرف خداوند هستند؛ بر کترین دلسوزان انسان.هنین باشند, که هیچ گاه 
بشریت را جنی در جزئی ترین کارها نیز رها نکرده و با دستورات نورانی 
خود اداب و احکام آنهاراشان نموده انججه پرشد چه. آموزی:ماننه هرن و 
فترنه کرت که سعادت مها دی انسانها در ان استنت: 


بنابراین بر آن شدیم تا با جمع آوری مجموعه ای کوچک در این موضوع 
قسمتی از آن دستورات پرگوهر و بخش بسیار ناچیزی از اوضاع آن عالم و 
ساکتان آن سرا و قوانین حاکم نز ان« عالم را که در :کلام بزر مان ما آشده 
است ذکر کنیم که شا برای همه ما تذکری بوده و موجب سعی و 
تلاش بیشتر در راه بندگی خداوند جل و اعلا گردد. 


همچنین در این کلام از داستانهای مستند و آموزنده جهت روشنتر شدن 
موضوع و نیز جلوگیری از ز خستگی مخاطب استفاده گردیده است. 


در ضمن لازم به ذکر می باشد که با توجه به اینکه عالم قبر همان عالم 
برزخ می باشد. علت نوشته شدن دو کتاب مجز| در این باب توجه بیشتر 
به احکام و اموری مانند تشییع ِِ آداب کفن و دفن,. شب اول قبر, 
وحشت و عذاب قبر و کارهایی که برای جلوگیری از آنها مفید است, می 
باشد. بنابراین ممکن است خوانندگان محترمی که مجموعه هفت جلدی 
سرنوشت انسان را تهیه کرده باشند بعضا با داستانها و یا نکات مشابه 
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مواجه شوند. 


از هر گونه نقص و اشتباه احتمالی که ممکن است در این کتاب ببینند, چه 
در مرحله تالیف و چه در مراحل چاپی. معذرت خواهی می کنم و طلب 
ات انم سوام 


مقدمه کتاب 


کار لاه اسایس اه ماس ات ای ال ماه ی 
می کند که فرمودند: 


«هنگامی که جنازه بدبخت و دشمن خدا در قبر‌گذاشته می شود خطاب به 
ار دفن کرده اند می گوید: «ای برادران من! آیا صدای مرا 
می شنوید | 
ی 


دشمن خدا, شیطان مرا گول زد و قسم خورد که نسبت به من ناصح(1) 
است اما حقیقت را برمن پوشاند (و مرا به هلاکت انداخت). 


و شکایت می کنم از دنیای حیله گر که به من حیله و نیرنگ زد, وقتی من 
شاه اظفسان دا کردم مرا تیا اه مفرار کرت مشکاتسی کم از 
دوستان ناباب و هواپرست که مرا مبتلا به گناه و معاصی کردند؛ سپس از 
من بیزاری جسته و مرا خوار و ذلیل نمودند. 


فشکایت: مین کنخ از فر:‌ندانم که از. انان مایت کردم ق ایشان.را:: 
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1- خیرخواه. 


بر خود مقدم داشتم و از حلال و حرام هر چه درآوردم بر ایشان خرج کردم 
ای الا ای اه و 


و شکایت می کنم از مالم که حق خدا را از آن ندادم و همه را جمع کردم 
الآن گریبان گیر من است و خودش نصیب دیگران و شکایت می کنم از 
خانه ام که آن همه زحمت کشیدم و آن را ساختم و آباد کردم الأن غیر من 
دانسا هشتند و عفدهار ان محر ومم وی نیب تدم او شکابت. ای 
کنم از طول اقامت در قبر که قبر صدا می زند: «من خانه کرم ها هستم. 
هستم. من تنگ هستم. (من انیس و مونس ندارم. من فرش ندارم. من 
چراغ ندارم من....)» 


ی و 


ای افسوس بر من به خاطر آن کارهای ناروایی که در محضر خداوند انجام 
دادم. و وای بر من از گریه های دراز مدت و با صدای بلند که خواهم 
داشت و هیچ شفیعی ندارم که به حرفم گوش کنند و مرا نجات دهد. و هی 
دوستی ندارم که بر من رحم کند. 


اگر یک بار دیگر به من مهلت داده می شد و من به دنیا برمی گشتم 


کارهای نیک انجام می دادم و از مومنان می گشتم ولی هیهات و هیهات که 
دیگر باز گشتی نیست پس شما که در دنیا هستید, تا فرصت 
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باقی است و صدای حزین و غمناک مرا شنیدید و دست خالی و طول 
مسیر مرا دیدید و شنیدید به فکر آیید آن کاری را که انجام می دهید و آن 
کاری را ترک کنید که اگر من دوباره به دنیا تدهی. کشتتم آر.ز۱ انجام می 
دادم.(1) 


پس ای برادر و خواهر من هم اکنون که این نعمت بسیار با ارزش زندگی 
را در اختیار داری در راه بندگی خدا کوشش کن و قبل از اينکه دفتر عمر 
تو بسته شود با توبه و کسب معرفت و جبران گذشته رضایت پروردگارت 
را جلب کن, که کسی که خداوند از او راضی باشد. در دو دنیا سعادتمند 
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1- بحارالانوار. ج6. ص-258 داستان های شگفت انگیزی از قبر و اجساد 


فصل اول: وظیفه ژندگان در قبال مردگان 

ثٍِ" 

فصل اول: وظیفه زندگان در قبال مردگان (1). 
ص: 17 


رد 1 کتاب «سردگان ا ها که مس 0 ۹ 
خانم معصومه بیگم آذرمی استخراج شده که برای کسب اطلاعات بیشتر 
کر اف نا کارا تا سم و 


قبل از آنکه | و تشییع جنازه فرا 3 صاحبان عزا می بایمست 
صبوری ولو اگر 0 با گریه و زاری باشد, وسایل مورد احتیاج دفن را مهیا 
نمایند. مخصوصا کفن و لوازمی که به آن تعلق دارد و حتماً میت به آنها 
سفارشاتی داشته است, زیرا اگر میت در زمان حیات از غافلان نبوده باشد 
برای خود کفن تهیه کرده است. چنانکه امام صادق (علیه السّلام) فرموده 


اند 
«مّن کان کقنه فی بیته لم یکتب من القافلین» 
«کسی که کفنش در خانه اش باشد از زمره غافلان نوشته نشود» 


و بهتر است قبل از تشییع مقداری خاک رس تهیه کرده فردی متدّین و 
تمد مر ان هفتاد رتیه یم الکرسی» تخه‌انند. و بدمتت و ان را هنگام 


دقن زیر صورت میت بریزند. 


ص: 19 


اگر تربت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السّلام) همراه باشد و عقیقی 
که بر آن اسامی ائمه معصومین (علیهم السّلام) نقش شده برای زیر زبان 
میت با خود بردارند و چه خوش است ادمی در ایام عزاداری حضرت 
سیدالشهدا (علیه السّلام) اشک هايش را با دستمالی پاک و طیب و طاهر 
از گونه هایش برجیبده و وصیت کند آن دستمال را روی سینه اش گذارند. 
۰۰۰ 


باید بدانیم احترام و بزرگداشت و توجه به میت این است که در تشییع او 
نار روا تذاشته باکه به شفارش حضرت بب اکرض اضای اناد علیه وال 
وسَلم) تعجیل کنیم؛ دای سا سر ها امکان انش ور کر 
رضاتی کد. آدمی انم ارادمالمی صد‌هسان بان انم انم کرد: 
همان لحظه به خاک سپرده شود. زیرا طی کردن مقررات اداری کفن و 
دفن مانع چنین وظیفه ای خواهد شد و برخلاف دستور اسلام اين امر مهم 
به تاخیر خواهد افتاد؛ و در بعضی از محیط ها که مقررات اداری دست و پا 
کید تیست: خرافات آحا نم مت دهد خاا سبتت که در استانه رت ار وبا 
رفته را در شب دفن نمی کنند! در صورتی که رسول اکرم می فرمایند: 


«نباید کسی از شما را ببینم که میتی از او در شب مرده باشد و تشییع او 
را به صبح اندازید و یا اگر روزه مرده باشد موکول به شب . 
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1- چنانکه بعضی از علمای جلیل القدر مانند آیت الله مرعشی نجفی در 
وصیت نامه آموزنده شان دستور به دفن سجاده ای که در آن هفتاد سال 
نماز شب خوانده بودند و از خوف خدا در آن گریه کردند بودند. دادند؛ و 
همچنین دستمالی که در مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در 


آن کریه کردم بودند:. 


کنید؛ برای مردگان خود به انتظار طلوع و غروب خورشید نباشید. آنان را 


چنانکه حضرت صذیقه طاهره فاطمه مظلومه شهیده و امیرمومنان حضرت 
علی (علیه السّلام) در شب دفن شدند.(1) 
هر چند امروزه مسئله تشییع جنازه با مشکلاتی دام شده و اکثر مردم از 


چنین فیضی محروم می باشند و اگر در مکانی وسیله اش هم فراهم گردد. 


در ضواسم عم هیر کت سا ند و هه این کاس تمد را ان حی. نموه 
مجروم می سازند. در صورتی که در روایات ما واب ب بسیار زیادی برای 
تشییع کنندگان ذکر گردیده است: 


حضرت موسی (علیه السّلام) در مناجات خود با پروردگار عرض کرد: 
«پروردگار| ثواب کسی که تشییع جنازه کرد چیست ؟» 


خطاب رسید: «فرشتگانی از فرشتگانم را بر او می گمارم که با داشتن 
پرچمهایی آنان را از قبرهایشان تا روز حشر تشییع کنند.» 


مراسم تشییع 


بدون هیچ شرح و توضیحی به بیان آدابی که می باید برای میت مراعات 
شود می پردازیم: 
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1- البته اينکه ایشان در شب دفن شده اند به علت این نبوده که در شب از 
دنیا رفته اند؛ بلکه در شرایط بسیار خطرناک ان زرمان احتمال جسارت به 
بدنهای مبارک ایشان می رفت که خود دلیلی محکم در مظلومیت این دو 


دست بدهید خود را به مراسم تشییع برسانید که رسول خدا| فرمودند: 
«چون به عروسی دعوت شدید به ارامی بروید که شما را به باد دنیا می 
افکند و چون به تشییع جنازه دعوت شدید شتاب کنید که آخرت را به یاد 
تما میت اد 


دوم . : درباره اینکه پشت پا پیش جنازه در مراسم تشییع حرکت کنیم امام 
صادق (علية السلام) -فرمودند: «المشی خلف. الجناره اقضل.ن المتی 


بین یدیها» راه رفتن پشت سر جنازه برتر از راه رفتن پیش روی جنازه می 


حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: «رسول خدا پشت سر جنازه 
جنازه راه می روید؟ 


فرمودند: فرشتگان را می بینم که از جلو می روند و ما متابعت ایشان می 
کنیم (به دنبال ایشان می رویم.) 


مگر اينکه عارفی از تبار شیعیان را تشییع کنند که به فرموده امام صادق 
(علیه السّلام) می باید جلوی جنازه اش راه رفت. 


سوم . اینکه ۳ در تشییع جنازه پیاده راه بروید» سوار بر وسیله ای 
عرض کرد: يا رسول الله چرا سوار نمی شوید؟ فرمودند: «من دوست 
ندارم سوار باشم در حالی که فرشتگان پیاده می روند.» 


و در جایی دیگر وقتی می بینند که گروهی پشت جنازه سواره 
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تشییع می کنند. فرمودند: «اینها شرم نمی کنند که دنبال جنازه رفیق خود 
سواره می روند و او را به این حال گذاشته اند.» 


چهارم: آن گاه که در کنار جنازه ای قرار گرفتید که بر روی دوش تشبیع 
کنندگان حمل می شود به آن فکر کنید که امام صادق (علیه السّلام) به 
ابوصالح فرموده اند: «وقتی جنازه ای را حمل کردی آن گونه فکر کن که 
تو مرده ای و تو را حمل می کنند گوئی که از پروردگارت خواستاری تو را 
به دنیا برگرداند و خدا نیز پذیرفته, بنگر چه کار می کنی؟ سپس فرمودند: 
«تعجب دارم از گروهی که پیشینیان آنها حبس شده اند (و منتظرند) تا از 
پشت سر روندگان برسند؛ سپس ندای کوچیدن به گوششان بخورد (در 
حالی که شمه ی گرم مق باردت 


پنجم: اگر به تشییع جنازه ای برخورد کردید آنگاه که چشمتان به جنازه 
۳ اگر شخص را نمی شناسید به دستور امام باقر (علیه السّلام) 
بگویید: 


«الحماد لله الذی لم یجعلنی من السّواد المخترم» 
«حمد و ستایش خدای را که مرا از جمله هلاک شدگان قرار نداد.» 


و رسول خدا| (ضلی اللهٌ علیه وَآله وسلم) فرموده اند؛ «کسی که به 
انتفبال تا رخاف رتنیا جاره اش دا فساهده: کتد بکنیه 


«الله اکبر. هذا ما وعدتا ال و رَسوله و صَدق الله و شوه [1 زدنا 
ایمانا و تسلیما, آلحمدّلله الذی تعرّّ بالفدره و قهر العباد بالمقوتِ لم یبق 
فی السماء:ملی الا نکی رحعه (جخوند» 
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ششم: تنها به تشییع جنازه اکتفا نکرده بلکه هر گونه تابوت را به دوش 
گرفته در حمل جنازه شریک باشند. امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: 
«هر که چهار گوشه تابوت را بگیرد خدای تعالی چهل گناه بزرگ او را می 
امرزد.» 


هفتم: اگر در تشییع جنازه ای شرکت کردید و مشکلی نداشتید تا زمان 
جنازه موّمنی را تشییع کند (و صبر نماید) تا به خاک سیرده شود خدای 
ِِِ از قبر بیرون می اید او را تشییع کنند و برای و طلب امرزش 
۳ نند >> 


تکار فو شیم سنازه 


می دانیم بعضی از احکام عبادی اسلام با اذکار و ادعیه های مخصوص به 
خود آغاز می شود. تکبیرهای نماز فطر, پوشیدن احرام حج و.... تشییع 
اهر رداص 
ار ان اک ایا اه اه ار ای رها ی 

«آکپروا فی الجناه قول لااله الاأالله» 

رس سار ار لاله الا اللمه توش 


پاداش تشییع 


علاوه بر ثوابی که قبلا نظ ان اشاره کردیم؛ در منون روائّی اسلامی پاداش 
زیادی برای تشییع کنندگان ذکر گردیده است؛ برای مثال از 
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ایر مان رت علی الم اسلا مات نم که فرمو وود 


«نخستین هدیه ای که در قبر به شخص مومن داده می شود این است که 
کسانی که جنازه او را تشییع کرده اند امرزیده می شوند.» 


و کدام پاداش از این بالاتر که تشییع کننده با شرکت خود در مراسم 
خاکسیاری باعث دلجوئی بازماندگان او شود. 

درباره علت غسل میت بدون این که به مقدمه ای متوسل شویم به کلام 
مبارک حضرت امام صادق (علیه السلام) اکتفا می کنیم که می فرمایند: 
«بدن مرده از پلیدی هائي که از رهگذر بیماری ها و امراض به او رسیده 


ار و ال آ وت مین نو 
پاک است؛ و علت دیگرش این است, هنگامی که از پلیدی ای که از آن 


آفریده شده (منی) چلب می کرو به همین منظور غسل داده می شود». 


اما در هنگام غسل دادن میت باید به نکاتی توجه نمود که در اینجا به طور 
خلاصه و فهرست وار به ان اشاره می کنیم: 


اول: باید در عریان کردن بدن میت بی پروائی نشود. امام صادق (علیه 
السلام) فرموده اند: 


«هر کس میتی را غسل دهد و او را پوشیده و پنهان دارد همانند روزی که 
از مادر متولد شده است از ز گناهان خود بیرون می شود.»« 


در این صورت همانطور که او را عریان می کنند می باید پوششی 
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قع بای ااقل صعان. شورسه اه فوای دهد الم فرسنم اند مر است. 2 
زانو تا ناف باشد. 

دوم . درباره این که چه کسی میت را غسل دهد, حضرت امیرالمومنین 
کم (علیه السلام) فرموده اند؛ «سزاوارترین مردم به میت او را غسل 
می دهد»(1), يا کسی که ولی میت به او اجازه می دهد تا به غسل میت 
اقدام کند و اگر مانند عصر ما که کادر اداری غسال خانه ها مانع می 
وید اقوام ‏ روا ست اف را تا رن 

چون به فرموده رسول خدا میت می داند چه کسی او را می شوید و چه 
کسی او را کفن می کند و چه کسی او را , یت مسب 


اولین ظرف ت را آ ان به روی میت بریزد و خوش است آشناتی که 
میت انتظار دیدارش را داشته اما فرشته قتر یک امانش نداده است, اولین 


ظرف آب را روی میت بریزد و آنگاه غسال مشغول شستشو شود و به 
دستور امام صادق (علیه السّلام) بگوید: «ر ب عفوک عَفوک»:..,پروردگار | 
عفو و بخشایش خود را به او برسان. 


۵ هرا او را از ای وی صحر سیف خاطایو بخیود لاه هذا 
عبدک المومن و قد اخرجت روخه منه قرقت بینهما فعفوی عفوک عفوک» 


تتخوم؟ وفتتفر داده آتدر‌هر کفن میت مومتی: دا غسلن می دهد ار شد. 
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1- برای مثال سزاورترین مردم به زن همسر اوست و بالعکس. 


خود به تنهایی دیده تا دفن میت به کسی خبر ندهد. 
آخرین دیدار 


کمتر بلکه به ندرت اتفاق افتاده است که نزدیکان میت تمایل نداشته 
باشند پرای آخرین بار دیداری با عزیز ز از دست رفته خود داشته باشند و او 
را در آغوش گرفته و نبوسند؛ که چنین رفتاری را مانهعی نیست زیرا نوشته 
اند رسول خدا (ضلی اللة غلیه واله وسلم) یس از مرگ عنمان بن 
مظعون( 1 در حالی که اشک می ریختند او را می بوسیدند و پا در مورد 
دفن بدن مطهر و مقدس حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) نوشته اند امام 
سجاد (علیه السلام) در حالی که شدیدا گریه می کردند خویش را روی 


بدن امام انداخته و او را می بوسیدند و می بوئیدند. 
حنوط 


سنت بوده است پس از اتمام مراسم غسل قبل از کفن نمودن میت؛ 
سا سح یا اف انم اه که یسوط و ان ناد 
صادق (علیه السّلام) روایت شده است که: «وقتی غسل دهنده از عغسل 
میت فارغ شد, او را با جامه ای خشک کند و کافور و جنوط در مواضع 
سجود او یعنی پیشانی, بینی؛ دو کف دست؛ ۱ بگذارند و 


مقداری از آن را در گوش ها, چشم ها؛ دهان و (اگر مرد است) روی ریش 
و سینه اش بگذارند. : 
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اضتات اه سح سل کوا ( شا الله له اه ماد ود 


ند 


آخرین لبانستت اشت: که ادمی خودشن فبل از ,فروضبا دبکری. فد از امز کنفن 
از لباسهای دنیا تهیه می کند. و چه زیباست قسمتی از سه پاره کفن را 
قبل از مرگ تهیه نموده در آن نماز گزارده و قرآن بخواند و ختم صلوات 
بردارد. دعای توسل و زیارت عاشورا| بخواند. و اگر سعادت نصیبش گردید 
روز عاشورا| بر مبنری که روضه خوانان سالخورده از تبار سادات ذکر 
مصائب اهل بیت (عَلیهم السّلام) را می نمایند انداخته سپس با همان کفن 
آبت تاندع آو را کف کید 


چنان که امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: «پدرم مرا وصیت کرد که 
او را در سه جامه کفن کنم یکی از آنها رداء رواجبره(1) بود که در آن نماز 
جمعه می خواند. و در مورد قطعه های کفن به آنچه علی بن ابیطالب 
(علیه السّلام) پیکر مطهر و مقدس نبی اکرم ۳۹ الله علیه واله وسلم) 
را کفن نموده اند تاسی کرده اند که سه جامه بوده است و لذا امروز کفن 
از سه پارچه لنگ و پیراهن و سرتاسری تهیه می کنند. 


در تهیه کفن به چند موضوع می باید توجه داشت: 


اولین و مهمترین نکته این است که کفن باید از پول حلال تهیه شده باشد 
یعنی علاوه بر اینکه. آن پول باید از درامد خلال به دست آمده باشنده بایذ 


خمس آن پول نیز داده شده باشد. چنانکه امام باقر (علیه السّلام) فرموده 


اند: . 
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1- نوعی برد یمانی, که نوعی لباس است. 


ان آشتتری فا من آلکفتن آم بعدره له آشترخ ما لا بعل لیه 


«هر کس از مالی (که خمس 1 داده نشده) چیزی بخرد عذر وی در 
پیشگاه خدا| پذیرفته نخواهد شد زیرا او مالی را خریده که برای او حلال 
نوم است بت 


نکته دوم درباره رنگ کفن است؛ همانطور که ملاحظه می کنید و دیده اید, 
رنگ کفن سفید است و در بعضی از موارد از پارچه های دستباف سنتی 
قدیمی تهیه کرده اند که تقریبا شکری رنگ یا کمی روشن تر می باشد و 
دیده نشده که غیر از این رنگها مورد استفاده قرار گیرد. ولی رسول خدا 
(ضَلی اللهة علیه واله وسّلم) عموی بزرگوارشان شهیدشان حضرت حمزه 
(علیه السّلام) را در پارچه ای سیاه رنگ کفن کردند و نیز حضرت اباعبدالله 
الحسین سیدالشهدا (علیه السّلام) «اسامه بن زید» را در پردی سرخ رنگ 
کفن کردند. 


از جمله واجباتی است که باید در حق میت مسلمانان مراعات شود و 
زسول دا (ضلن الله. علیق واله وملم)فرعووه اند هلا تدغوا احدا هن 
رت بلا صلاه» 


«هیچ یک از امتم را بدون نماز گذاردن. دفنم نکنید.» 


و زمان اقامه آن به طلوع و غروب خورشید بستگی پیدا نمی کند ولی آنچه 
قابل توجه می باشد این است که امام رضا (علیه السْلام) می فرمایند: 
«بر موّمن با پنج تکبیر نماز بخوانید و اگر منافق است چهار تکبیر گفته شود 
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گردانیده است: نماز, زکات؛ روزه» حی و ولایت. و خداوند متعال برای میت 
بدل از هر فریضه تکبیری مقرر فرموده است.» 


پس نمی شود به بهانه شرب خمر و زانی و سارق بودن نماز میت را از 
میتی ساقط کرد. چنان که وقتی «هشام ين حکم» در اين باره از امام 
ال ی دک ار 
بمیرند می شود بر آنها نماز خواند؟ حضرت در جواب فرمودند: آری. 


بلکه امام باقر (علیه السّلام) دستور داده اند: «هر کس از اهل قبله 
(مسلمان) بمیرد بر وی نماز بگذار و حسابش پا خداست.» 


موضوع مهمی که می باید به آن اشاره نمود این است که رسول خدا 
ای اللهٌ علیه وآله وسّلم) می فرمایند: «اگر سه صف در نمازمیت 
تشکیل: نفنود. میت آهززیدم: کرد و از کرم خداوند کریم تعجبی نیست, که 
چطور به بهانه های مختلف از سر تقصیرات ۵ ادف فی. ددرت .با این 
یاچ 
نماز میت حاضر نشوند, بلکه باید مشایعت کنند کار جنازهر مدت زمانی که 
انتظار میت خود را می کشند, در نماز میت جنازه هاي دیگران نیز شرکت 
کنر ۲ حد تضاب قوف تصاد به ضبه ی رسد و آن.میت: یز اير ناه 
صغیره ای در دفتر اعمالش دارد بخشوده شود. 


کندن قبر 
امروز اگر در شهرهای بزرگ, کار کندن قبور, به کارگرانی که برای 
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این کار به استخدام درآمده اند خلاصه شده است. ولی هنوز در همین 
شهرهای بزرگ و کوچک مردمانی هستند که کندن قبر را نوعی وظیفه 
شرعی می دانند, که حکم واجب کفائی را دارد و معتقدند موّمن بایستی 
در زمان حیاتش چندین قبر حفر کند. 

سول خدا (خلی, اه غلیه.داله وصلم ‏ نیز فرمووم. آنوت هن کش بزای 
رضای خدای برای مسلمانی قبری بکند خدا او را بر آتش حرام کند و او را 


در خانه بهشتی جای دهد و او را وارد حوض اند کار ستارگان 
جام ها در کنار دارد.» 


و امام صادق فرموده اند: «هر کس مومنی را کفن کند همچنان است که تا 
روز قیامت ضامن پوشاک وی شده و هر که برای مومنی قبر بکند چنان 
است که او را تا قیامت در خانه ای مناسب و موافق جای داده باشد» 


فامفر با اکن کردم اند کسانی که عاضرنده بر کنفن قیو به اه کمک که تا 
بر دوش همراهان به سوی خانه ابدی 

بعد از اقامه نماز بر جسدی که تسلیم اراده خدا شده است. مشایعت 
کنندگان تابوت را بلند کرده تا بر دوش گیرند و او را به سوی خانه قبر 
حمل نمایند. رسول خدا| (ضَلی ال علیه چآله وسّلم) می فرمایند: زمانی 
که بدن میت ر | از زمین بردارند روح میت بر تابوت قرار گیرند و با تشییع 
کنندگان خود سخن گوید و چنین ندا می نماید: 
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«ای خانواده من و ای فرزندان من دنیا با شما بازی نکند چنان که با من 
بازی کرد و فریبم داد و از حلال و حرام جمع نمودم, و برای غیر خود قرار 
دادم. لذت آن مال ها برای دیگران است ۵ ختنای: روت فقات آن ضال امین 
باشد. و نت نید از انجه بر یر هن آمدع انست.» 


ولی چه سود که بر اثر تعلق به دنیا و غرق لذائذ فانی آن بودن از شنیدن 
ای ما ان وا را . و به 
جوز ان دم که متم مری اختیاری را چشیده اند, و چشم و گوش برزخی 
دارند, هیچ کس از تشییع کنندگان نه قدرت دیدن التهاب میت را دارند و نه 
دارای گوشی هستند که آن همه ضجه و تضرع را بشنوند... 


چه کسی و چگونه برای دفن برود؟ 


در همین زمان که میت را دور از خانه اش از دوش شر رفن فتی. نزاو ند 
این اداب را رعایت کرد: 


اول: به فرموده امام صادق (علیه السّلام) پسر می تواند داخل قبر پدر 
خویش گردد ولی نباید پدر وارد قبر فرزندش شود. دیگر این که چه کسی 
حق ورود بر قبر زن را برای انجام مراسم تدفین دارد؟ فرموده اند: 


«شوهر سزاوارتر از دیگران به زن خود می باشد تا او را در قبرش 
بگذارد.» و اگر به جهاتی برای شوهر امکان مراسم تدفین نبود یا زن؛ 
شوهر نداشت؛ امتوا له سفن (علیه السّلام) فرموده اند: 
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«داخل قبر زن نشود مگر کسی که در حال حیات و زندگانیش او را دیده 
باشد.» به این معنا که کسانی که به او محرم بودند مانند خواهر زاده, 
برادرزاده, برادر. عمو, دائی می توانند داخل قبر شده مراسم تدفین را به 


دوم . کسی که می باید برای انجام واجبات امور تدفین داخل قبر شود 
نخست با طهارت باشد, سر برهنه, دکمه های لباس خود را باز کند, ردا و 
کفش خود را کنده سپس داخل قبر شود زیرا رسول خدا| (صَلّی اللة علیه 
واله وسَلم) به چنین سنتی دستور داده اند. 


سوم . : از محدث بزرگ شیخ صدوق (رَحقه الله) از پدرشان علی بن حسین 
قمی (رَحمه الله) می گوید: «هنگامی که در قبر رفتی تا مرده ای را گرفته 
و در گور قرار دهی. سوره های حمد و ناس و فلق و آیه الکرسی را 
بخوان.» 


چه خوش است خواندن زیارت عاشورا در قبر که بزرگان به اين سنت 
توجه اکید داشته اند و خوشبختانه بعضا مراعات هم می شود. 


چهارم: در همین اوقات که به تلاوت فبانتیا ارت عاشورا| اشتغال دارند 
به فرموده امام صادق (علیه السّلام) برای میت بالشی ۳ خاک فراهم 
آوزده تا ستز. هیت. به: زیر تفت و جمتر. اهنت خانی. که.: بر آن هفتاد آیه 
الکرسی خوانده شده است. زیر صورتش بریزند. 

تفت اخای نر قیو فی. باشیدند از خاک های. کون که برهن رنه شدم 
است برداشته در حالی که می گوید: 
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وت 8 ۳ ۳ و و ِ ۳ سا ص ۰ ر اه م2 ۳۳۹۳ 
«اللهَم ایمانا بک و تصدیقا لرسلک و ایقانا ببعیک, هذا ما وَعَد الله و رزسوله 
صَدق الله و زسوله» 


خاک را بر قبر بیاشید که فرموده اند: «به اندازه هر دذره ای از خاک حسنه 
دارجه خانکم. که آمیرالجومنین .حضرت. علی. رغلبه لام ارتعتیرن .ی 
فرمودند. 


ثررشرم " وقتی از اين امور فارغ ؟ تفت 2 صلوات و ۱ تغفار 1 ل باشد 
که دارای فیوضات غیرقابل وصف می باشد. می باید از کسانی که در جوار 
و نزدیک میت ایستاده اند تقاضا کرد هر کدام به دعائی با ذکری مشول 
اهاز مدا مه ار ها ا ماس که ها مخاطری خی از مت 
نباشد اجتناب نمایند. 


نحوه به قبر بردن 


ذر ینف این اداب: ه ستن. که هر کدام داراق فیض. و بزکتین است میت را 
اندک اندک (به قبر) نزدیکی سازند, مرد را پایین پای قبر و زن را پیش روی 
قبر. سمت قبله گذارند و سپس با دعائی که امام صادق (علیه السّلام) 
0 ۱ 


«بسم الله و بالله و علی مله رسول الله اللهم الی رحمتک لا الی عذابک» 
«به نام الله و به الله و بر سیره و روش رسول خدا (اين کار را انجام می 
دهم), خداوندا به سوی رحمت تو, نه به سوی عذابت (او را هدایت 


بفرما.» 
و انگاه اکر میت زن بود شوهرش در حاتی می یستد که از قسمت 


ص: 33 


میان تن و ران او را بگیرد و دیگری بالای تنه زن را بگیرد نفر سوم نیز 
هرا و ها مس و وا رش اه 

رو ها ی و ها ری کحم ین 
شود آهسته وارد قبر می کنند و خوب است در اين موقع همان دعائی را 
بخوانند که از لبان مبارک حضرت علی مرتضی (علیه السّلام) شنیده شده 


است : 


«بسم الله و غلی له سول الله آللَهم آفیخ له فی قبرو و تور له و آلجفه 
پتبیه و آنت عنه راض یر عضبان» 


«به نام خدا و بر طریق و ملت رسول خدا. خداوندا قبر را برايش فراخ 
گردان و آن را نورانی کن, و این میت را با پیفمبرش محشور گردان در 


آذاب به خاک نهادن 


وقتی میت را به طور کامل داخل قبر نهادند او را در حالی که رویش به 
قبله است به طرف راست در لحد گذاشته خشتی یا کلوخی در پشتش 
بذارند تا تکیه گاه بدنش باشد سپس همه بندهای کفن را گشوده صورت 
و مان اس اک وا تس را اور شم اتقو ام 
و 


و تن ۱ نک ۳ س‌ ۳ لا ۳ 
«اللهمٌ جاف الارض عن جنبیه و ضعد الیک و ولقه منک رضوانا». 


به فرموده رسول خدا (ضَلی اللة عَلیه وآله وسّلم) داست را روی بینی اش 
بگذار تا این که رو به قبله بودنش محرز گردد و انگاه بعد از «اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم» سوره های حمد و فلق و ناس و ایت الکرسی را 
خوانده سپس 


ص: 34 


بگوید: 
بات عیدی رابت عیدی ترّل یک و آنت خَیر منزول یه» 


خداوندا بنده تو و پسر بنده تو به نزد تو فرود آمده و تو بهترین کسی 
هستی که به نزدش فرود ایند (بهترین میزبان می باشی.) 


علیه واله وسلم) درباره فاطمه پنت اسد (علیا السلام) 7 


حضرت امیرالمومنین » علی (علیه _السّلام) فرمودند: «قسم به آن کس که 
جان فخمو هیوست وت معا خاطیم رت اسر اضدای بت هم عور ون 
دش زاست و یم را اد ی این ستیدن به مومن .و ۴ کل نود جازه 
ارتباطی ندارد و از خواص آن عالم است چنانکه در روایت آضده أنشست. کد: 
«در جنگ بدر که جنازه های کفار را در چاهی ریخته بودند حضرت رسول 
(ضَلی الله علیه وله وسلم) خطاب به آن جنازه ها در چاه فرمودند: «من 
آنچه را که خداوند به من وعده داده بود را به حق یافتم, آیا شما هم آنچه 
خدا به شما وعده داده بود یافتید؟» 


عده از اصحاب به حضرت ی «آنها هم اکنون مرده اند چطور شما با 


حضرت فرفودند* <آنها هم اکتون از شما شتتواتر و بیناتر هستند::.:» 
وقتی آداب خوابانیدن میت به اتمام رسید کسی که مراسم تدفین را 


ص: 35 


انجام می دهد دست راست خود را زیر شانه راست که بر زمین است 
قرار می دهد, اگر کلمات تلقین را حفظ است, از حفظ می خواندوگرنه 
کسی از بیرون اه را تکرار کند 
سیس سنگهای لحد ر ا مرتب و دقیق به جایش گذارده بنابر دستور ۳۳ 
صادق (علیه السّلام) بخواند؛ 


آمن رَوعَتَة 


الا از بم 2 ِِ ِ ۳ 
« اللهّم انیس 5 حشَتَهٌ وصل وَحدتة و ارحم غربتة 
رحقة واسعة تستفنی ها عن رَحقه من سو 
یت لاخ» 


فص 


ن آلیه 
ع من کار 


است‌- 
۱ص ۱ 


0 
3 
0۷ 


اصا 
اما م) 


«خداوندا وحشتش از قبر را به انس مبدل کن؛ و تنهائتی وی را جبران نما؛ 
و به غربت وی رحم کن, و از ترس در امانش بدار, و به رحمت واسعه خود 
او را جای ده که از رجمت دیگران بی نیاز شود و با موالیانش (1) 
(دوستانش از اهل بیت (علیهم السّلام)) محشورش کن. 


و هر وقت که به زیارتش رفتی این کلمات را بگوی. سپس به سنگ لحد 
توجه نموده, اگر روزنه ای دیده می شد. آن را مسدود کند که رسول خدا 
(ضَلی اللة علیه واله وسَلم) خودشان اینچنین می کردند و می فرمودند: 
خدا بنده ای را دوست دارد که وقتی عملی انجام می دهد ان را محکم و 
خوب به پایان رساند. وقتی کار به اتمام رسید همانطور که امام صادق 
(علیه السّلام) فرموده اند میت را از هول آنچه بر. آن مشرف است به 
خداوند سپارد و در حالی که خاک را از دستهایش قف کات وید 


ص: 3206 


امه لا 


«انا لله و انا الیه راجعون». «همه ما از خداوندیم و بازگشتمان به سوی 


اوست» 
از سمت پا بیرون آید که امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند؛ 
«هر که وارد قبر می شود باید از جانب پاهای میت بیرون آید.» 


سین قیز را بفرفوده رسول فا رضلی الله علبه واله وشلم ابا کین کار 
از خاک همان قبر فراهم اورده اند, پر و مسدود کنند. و وقتی این کار تمام 
شد, حاضرینی که نسبت خویشاوندی با میت ندارند با پشت دست خود 
« له ایماناً یک و تصدیقاً بکتابک هذا ما وعدتا اللغ و سول و ضَدق الا 
رسوله.» 


«خدایا جمله این کارها که انجام می دهیم بدان سبب است که به تو ایمان 
داریم ِِ تو را باور داریم. این امور چیزی است که خداوند عزوجل و 
رسول او ما را بدان وعده داده اند و خدا و رسول او راست و درست گفته 
اند» 

ثوابش را به روح میت هدیه 

پاشیدن آب بر روی قبر 

دلبندش انجام داد دست بر قبر کشیده بگوئید: «ای فلان (اسم میت را 


ص: 327 


بسیار نیک رفتار و نیکوکار بودی و در حالی که از تو خشنود بودم تو را از 
من گرفتند و به دیار مردگان شتافتی.» 


و بعد هنگامی که قبر مستطیل شد بر قبر, آب پاشیده و رو به طرف قبر 
در حالی که قبله را پیش روی خود قرار می دهی اب را از بالای سر به 
روی قبر می پاشی و به دور قبر نیز می پاشی, سپس از چهار سو از 
اطراف قبر آب را می پاشی تا بر می گردی بدون اين که آب را قطع 
نمائی و اگر از آب چیزی زیاد آید آن را در وسط قبر بریز سپس کفت 
دستت را نزدیک سر میت بگذار و انگشتانت را باز کن و کف دست را بر 
خاک فرو بر. 


پرسیدند. حضرت در پاسخ فرمودند: «تا وقتی که رطوبت در خاک قبر 
باقی است عذاباز میت دور می شود.» 


تضرع مردگان به بازماندگانشان 


از «لب اللباب قطب راوندی» نقل شده که در روایت است که مردگان در 
۱0 ۱ ۹۱۹ ۳ 
گریان فریاد می زند که اهل اهل من, ای فرزندان من ای خویشاوندان 
من! مهربانی کنید به ما با چیزی, خدا رحمت کند شما را, ما را به خاطر 
بیاورید. فراموش مکنید ما راء رحم کنید بر ما و بر غربت ما. رحم کنید بر 
ما و بخل نکنید از دعا و صدقه ای برای ما, شاید خدا شما را نیز رحم کند 
پیش از انکه شما نیز مانند ما شوید. 


ص: 39 


ای دریغ که ما توانا بودیم مانند شما. ای بندگان خدا بشنوید سخن ما را و 
ما را فراموش نکنید. به درستی که این زیادیهای معاش که در دست شما 
است در دست ما بود؛ ما آنها را در راه خدا خرج نکردیم و حق را منع 
کردیم, اینک آنها وبال(1) ما گردیده و منفعت برای دیگران. 


پس فریاد می کنند: چقدر نزدیک است که به حال خود گریه کنید و نفع 
ندهد, چنانکه ما اینک گریه می کنیم و نفع نمی دهد ما را. پس کوشش 
کنید پیش از انکه مثل ما شوید.(2) 


و در «جامع را (فتلن 
اللهةْ علیه وآله وسلم) از آن حضرت نقل کردند که فرمودند: «هدیه 
بفرستید برای مردگان خود. عرض کردیم هدیه مرده ها چیست؟ 


فرمودند: صدقه و دعاء و فرمودند: ارواح مومنین هر جمعه به آسمان دنیا 
می ایند هرهز یک از ایشان به آواز خر ین و کریان, هقایل خانه ها ه مت لهای 
خود فریاد می کنند: ای اهل من و ای پدر و مادر من و ای خویشان من! 
خدا شما را رحمت کند. با ما مهربانی کنید, به انچه در دست ما بود و اینک 
عذاب و حساب آن بر گردن ماست و نفعش برای غیر ما. و هر یک فریاد 
هه و را ی ار 
پا لباسی, که خداوند بیوشاند شما را از لباس بهشت. پس رسول خدا| 
(ضلی اللة غلیه واله وسلم) گریستند و ما . 


ص: 39 
1- عذاب و سختی. 


2- سفینه البحار, ذیل کلمه موت. 
3- واحد پول ان زمان که ارزش ان بسیار کم بود. 


ند کربه کزفیم و آن ات از نت کریه قادر به سخن گفتن نبودند. 


سپس فرمودند, اینها برادران دینی شمایند که زیر خاک پوسیده شده اند 
بعد از سرور و نعمت. پس ندا می کنند به عذاب و هلاکت بر جانهای خود و 
می گویند: ها بر ها ار اه را که در فست سا هد فر تام ات 
رضای خداوند انفاق نمی کردیم, ابنک به شما محتاج نبودیم. پس بر می 
کرد با ره ما تراد موه زد زود بفرستید صدقه مردگان 
را.(1) 


و کید ذزر آن. کتانب از آن حضرت روایتی است که فرمودند: «هر صدقه ای 
که برای مرده ای بدهید ملکی آن را می گیرد و در طبفی(2) از نور می 
ی درخشان است شعاع آن کة,به.هفت, شمان خی ر نید 

بر لته قبز فی ایسید و فاد فی. کند: -۴السلام. عل‌کم. با اج 
لتبورا3)» اهل شمکا اين هدیه را به سوی شما فرستاده آند. بسن میت آن 
را می گیرد و به قبر خود می برد و به وسیله آن هدیه خوابگاهش فراخ و 
وسیع می گردد. 


و فرمودند: آگاه باشید که هر کس مرده ای را با صدقه ای مهربانی کند, 
نزد خدا| (بزرگی) اجر او مانند کوه احد است. و در روز قیامت که سایه ای 


جز سایه عرش خدا : نیست, ِِ ۹ آرآم.میه کیره و زنده 


ص: 40 


له جامم الاخیازه ی ۱197 

2- نوعی ظرف. 

3- سلام بر شما ای اهل قبور. 
4 جامع الاخبار. ص 197. 


حکایت شده که امیر خراسان را در خواب دیدند که می گفت: آنچه را که 
برای سگان خود می اندازید برای من بفرستید که به آن محتاجم. علامه 
مجلسی (رَحمه الله) در «ذادالمعاد» فرموده: «نباید مردگان را فراموش 
کنند. زیرا دستشان از اعمال خیر کوتاه گردیده و به فرزندان و خویشان و 
برادران موّمن خود امیدوارند و چشم به راه احسان ایشانند خصوصا در دعا 
کردن در نماز شب و بعد از نمازهای فریضه (نمازهای واجب پنجگانه و در 
مشاهده مشرفه.(1) پدر و مادر را بیش از دیگران باید دعا کرد و اعمال 
خیر برای ایشان به جای آورد. 


و در روایت آمده است که چه بسا فرزندی که در حال حیات پدر و مادر 
عاق(2) ایشان باشد و بعد از فوت ایشان به سبب اعمال خیری که برای 
ایشان بجا آورده نیکوکار گردد و چه بسا فرزندی که در حال حیات بدن و 
مادر نیکوکار بوده و بعد از فوت ایشان عاق گردد. به خاطر آنکه اعمال 
خیری که باید برای ایشان بفرستد کم به جا آورده. 


و عمده خیرات برای پدر و مادر و سایر خویشان آن است که قرض ایشان 
را ادا کند و انها را از حقوق خدا| و خلق بری(3) گرداند, و حج و سایر 
عباداتی که از ایشان فوت شده سعی کند به صورت استیجار,. يا تبرع به 
جای اورد.(4) . 


ص: 1 


1- منظور از مشاهده مشرفه قبور ائمه اطهار و مکانهای پر معنویتی مانند 
مسجدالحرام و مسجدالنبی و مانند ان است. ۲ 

2- منظور از عاق والدین نارضایتی آنها از فرزند می باشد که ناثیر آن عدم 
رضایت خداوند متعال از انسان است. 

روزه گرفتن) و حقهایی که مردم بر گردن او دارند (مانند بدهی ها و 
معذرت خواهی ها و....) را به جا اورد و ادا کند. ۲ 

یی تا سای آما احم وه با ابکه ورین تا ویگران متا نا ان سا سا 
بیاورند. «زادالمعاد». 


و در حدیث صحیح نقل شده است که حضرت صادق (علیه السّلام) در هر 
شب برای فرزند خود و در هر روز برای پدر و مادر خود دو رکعت نماز می 
خواندند و در رکعت اول «انا انزلناه» و در رکعت دوم «انا اعطیناک 
الکوثر» را می خواندند.(1) 


هدیه به اموات 
به سند صحیح از حضرت امام صادق (علیه السّلام) نقل شده است که: 


«چه بسا میتی در تنگی و شدت بوده و حق تعالی , به او وسعت دهد و تنگی 
و فشار را از او بردارد, و به او می گویند اين فرح و شادیکه برای تو روی 
داد به خاطر نمازی است که فلان برادر مقمن برای تو بجا آورد. راوی 
پرسید: آیا دو میت را در دو رکعت نماز می توانم شریک کنم؟ فرمودند: 
آری. و فرمود که مردگان شاد می شوند به دعا و استغفاری که برای او 
انجام دهند, چنانچه زنده ها نیز به هدیه ای که برای او می برند شاد می 
شوند.(2) 


و فرمودند که: «نماز و روزه و حج و صدقه و ساير اعمال خیر و دعا به 
کرده و هم برای مرده, برای هر دو نوشته می شود. 


و در حدیثت دیگر فرمودند که: «هر کس از مسلمانان برای میتی عمل 
صالحی بجای آورد, خدا ثواب ب آن را مضاعف می گرداند, و میت . 


ص: 12 


اس امس ۳ 
2- زادالمعاد, ص 3 37. 


بخ آن صل متتقع عفن در و45 


در روایتی وارد شده است که: «هرگاه شخصی به نیت میتی تصدقی بدهد, 
حق تعالی جبرائیل را امر می فرماید که با هفتادهزار ملک به قبر او بروند 
و هر یک طتقی در دست. دارتد از نفمتهای الهی و هر. یک به او می گویند؛ 
سلام بر تو ای دوست خدا,؛ اه تن من ات رآ خسن کر آه 
روشن می شود و خداوند متعال هزار شهر در بهشت بم او کرامت می 
فرماید. و هزار حوری به ازدواج او درمی آورد, و هزار خله(1) به او می 
پوشاند و هزار حاجت او را روا می کند.(2) 


زیارت اهل قبور 


ابوذر غفاری (رَحقه" الله) می گوید که رسول خدا (صَلّی الله علیه وآله 
وسَلم) به من فرمودند: «ای اباذر تو را وصیت و سفارش می کنم. پس ان 
را حفظ کن شاید خدا به وسیله آنّ تو را نفع بخشد؛ مجاورت ی 


بدین وسیله اخرت را به یاد اور.»(3) 


آزی: یکت از امفری که اتضان زا به بان مر بخ ستفر آخرت:می اندازد رفن 
به زیارت اهل قبور و اموات است که باعث می شود انسان خود را در 
فضایی مشاهده کند که زمانی نه چندانو دور جایگاه خود او می شود. او با 
چشم جان می بیند که مقصد هر انسانی قبر است و سعادت . 


ص: 43 


1- لباس بهشتی. 

2- اکثر مطالب این فصل, با اندکی تغییر, از کتاب مردگان از ما چه می 
خواهتد تالیت معضومه. بیکم آزرفی استخر اج شدم است: 

3- البحار - ماده قبر. 


پا شقاوت او در اینجا ست که روشن می شود. 


او می بیند که در زمانی نه چندان دور در همین قبرها مردگانی وارد شده 
2 دیگر رشته امیدشان از دنیا و مردماتن آن بریده شده و تنها باید 


عذاب الهی چیزی برای او نخواهد داشت. 

انسان اینها را می بیند اما همان گونه که امیرالمومنین (علیه السّلام) 
فرموده اند: «چه بسیارند عبرتن ها و چه اندکند عبرت گرفتن ها» 

حمصرت امیرالممنین (علیه السّلام) نیز درباره زیارت اهل قبور می 
فرمایند: «مردگان خود را زیارت کنید که به زیارت شما شاد می 
شوند.»(1) 

روایت است که امام صادق (علیه السّلام) در مورد زیارت قبور فرمودند: 


1 آنان:فز.ضی بردندة 
وحشت می کنند.»(2) 


راوی نقل می کند که از امام کاظم (علیه السّلام) پرسیدم: «ايا موّمن می 
داند چه کسی قبر او را زیارت می کند؟ آن حضرت فرمودند: بله و پیوسته 
به آن (زاثر) انس دارد مادامی که بر سر قبر اوست اما هنگامی که از کنار 
قبر او می رود وحشت میت را فرا می گیرد.»(3) 


کیفیت زارت اهل قبور 

موارد متعددی در روایات ذکر شده در باب کیفیت زیارت اهل . 
ص: 4 

1- کافی 4/230. 


2 کافی 228/3. 
3- کافی 228/3. 


قبور که در اینجا به چند مورد اشاره می شوند: 


راوی می گوید از امام صادق (علیه السّلام) چگونگی سلام دادن بر اهل 
قبوز زا پزسیدم ان حضرت فرمودند: می گویی: «آلسلام علی آهل الذیار 

من المسلمین و المَوْمنينَ رَجم الله المُستقدمین مثا و الفُستأخرین و ایا ان 
شاء الا ِ لاجقون»(1) 


همچنین از امام رضا (علیه السّلام) نقل است که آن حضرت فرمودند: 
«کسی که بر سر قبر برادرش برود و دست خود را بر قبر قرار نهاده و 
هفت مرتبه سوره «انا انزلناه» را بخواند از فزع(2) نجات می یابد.»(3) 


همچنین از حضرت امیرالمومین (علیه السّلام) نقل شده است که: «هر 
کس داخل قبرستان شود و بگوید: 


پسم الله الرحمن الرحیم, السّلام عَی آهل لا ال ] هل لا لد ] 
آلله یا آهل لا له لا اللة کیت وجده کلمه لا هآ اللة با ال لا له بحق 
لا له آلً اللة آغفر یمن قال لا لة آلاًاللة واحشرتا فی زٌ ۱ 


الا ال مُحَتَذٌ رسول ال عَلیٌ ول الله. 


حضرت حق سبحانه و تعالی, ثواب پنجاه سال عبادت برای او بنوبسد و 
گناه پنجاه ماله ار او وججو‌ممادرین محو گرداند.»(4) . 
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1 کان 9ص 29 

2- هراس 

3- کافی 3/229. (نکته ای در پاورقی: در پایان این روایت. تردید از راوی 
است که حضرت فرموده اند از فزع اکبر نجات می یابد يا از روز فزع). 

4- مفاتیح الجنان. 


امام صادق (علیه السّلام) هم در روایتی از رسول گرامی اسلام نقل می 
کنند که روزی حضرت عیسی (علیه السّلام) از کنار قبری عبور کردند که 
صاحب آن به عذاب الهی گرفتار بود. آن حضرت سال بعد هم از ز کنار همین 
قبر عبور کردند, ولی برخلاف سال گذشته صاحب قبر دیگر عذاب نمی 
شد. از درگاه الهی علت آن را جویا شد. وحی رسید که آن شخص دارای 
فرزند صالحی است که راهی را اصلاح و یتیمی را پناه داده است. به همین 
جهت او را مورد مففرت قرار داده و بخشیدم.(1) 


اری فرزند صالح هم همانند صدقات جاری برای والدین در عالم برزخ 
موجب اجر است. گاهی فرزند صالح برای پدر و مادر خویش استغفار می 
کند و خداوند در برزخ آنان را مشمول عفو و رحمت خود قرار می دهد و 
گاهی حتی بدون آنکه به یاد پدر و مادر باشد عمل نیکی انجام می دهد و 
چون انجام دادن آن کار خوب محصول تربیت صحیح والدینش بوده, خداوند 
در عالم قبر آنان را از عمل خیر فرزندشان برخوردار می سازد و به 
عذابشان خاتمه می دهد.(2) 


خبرهایی از دنیای پس از مرگ 


ان یال الق مات مک هه وی ره 
روحانی بود) در خواب دیدم» از ایشان پر سیدم . «ارواحی که . 
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[- همان, ج0, ص 220. 


در عالم برزخ (قبر) معذبند, عذاب و سختی های آنها چگونه است؟ 


پدرشان در پاسخ فرموده بودند. «آنچه برای تو که هنوز در عالم دنا هستی 
می توان بیان کرد به طور مثال اینچنین است که گویا در دژه ای باشیو 
چهار طرفت را کوههای بسیار مرتفعی که توانایی بالا رفتن از آنها را 
نداشته باشد احاطه کرده باشد؛ در همان حال گرگی هم تو را دنبال کند و 
هیچ راه فراری نداشته باشی! 


دوباره پرسیدم : «آپا خیراتی که در دنیا برای شما انجام داده ام به شما 
رسیده و کیفیت بهره مندی شما از خیرات ما چگونه است.» 


پدرشان در پا شخ فرمودم: بودند << بلی عمام انها به‌فن-رسیده کویا تر-خمام 
بسیار گرم پر از جمیعی باشی که در اثر کثرت تنفس و بخار و حرارت, 
نفس کشیدنت سخت باشد در آن حال گوشه درب حمام باز شود و نسیم 
خبی به تو- رسد جقدن شاد و راختو اراد خی نوی ۲۱ جتن اشت: خال:ما 


در آن خواب پدرم را سالم و نورانی دیدم, اما لبهای او زخم دار و آلوده به 
چرک و خون بود؛ از آن مرحوم سبب زخم بودن لبهايش را پرسیدم و گفتم: 
«اگر از دست من برای بهبود لبهای شما کاری بر می آید بفرمایید تا انجام 
دهم .»> 


پدرشان در پاسخ فرموده بودند: «علاج آن تنها به دست مادر علویه 
شمابشت: ز با بت ان اهانتن بود کهدر دنا : به او می نمودم و او را 


ص: 7 


که نامش سکینه بود. «سکو»(1) صدا می زدم و او رنجیده خاطر می شد 


نقل کننده محترم می گوید: من این مطلب را به مادرم گفتم و ایشان 
کفتتد: بله, پدر شما هر وقت مرا می خواند از روی تحقیر می گفت خانم 
«سکو» و من سخت آزرده و ردو خاطر می شدم ولی اظهار نمی کردم 
هه آفر ام اشارصی رشمی تم من فا کرفار ات مرا ال 
کردم و از او راضی هستم و از صمیم قلبم برایش دعا می کنم.(2) . 
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ار 


ص: 


419 


فصل دوم: قبر, خانه تاریک 

یکی از مهمترین مراحل و هولناکترین منازلی که پس از مرگ در مسیر 
انسان قرار دارد, قبر است؛ که روشنگر اين_ است که انسان از اهل 
سعادت بوده و سرانجامش بهشت و نعمت های آن است با از اهل شقاوت 
بوده و پایانی جز اتش ندارد. و در روایتی شریف ازط رسول خدا| (ضَلی 
ال علیه وآله وسّلم) به این مطلب اشاره شده است که فرمودند: «ألقبرٌ 


روصهة من ریاض الجتّه آو حَفرَة من خقر التیران» «قبر با باغی است از 
باغستانهای بهشت يا جابگاهی از جایگاههای آتش.»(1) 


در همین منزل مراحلی است که بی هیچ تردیدی واقع می شود و ایات و 
روایات بسیاری برآن اشاره دارد و در این نوشتار سعی شده تا پاره ای از 


آن امور از دیدگاه روایات مورد بیان فزاز یود ۰ 
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1- بحار ج6/ص205 - الخرائج و لجرائح ج 1/174. 


عالم تراک شیعه مرحوم علامه مجلسی (رحمه الله) 0 گرانسنگ 

حق الیقین می فرمایند آبن بابویه به سند معتبر از علی بن الحسین امام 
۱ (علیه السّلام) روایت کرده ۰ 
مسجد حضرت رسول رصلی:الله علبه: واله- وله مرخ را موه رف 
کردند و از جمله آن موعظه ها این بود: 


«ای فرزند آدم اجل نو سریع ترین چیزهاست که به سوی تو نزدیک است 
که تو را دریابد و ملک روح تو را قبض کند و (آنگاه تو باید) به سوی منزلی 
تنها بروی, پس روح تو را به سویت برگردانند و منکر و نکیر برای سوال و 
امتحانی شدید به سوی تو بیایند به درستی که اول چیزی که از تو سوال 
می کنند از دین توست که به آن اعتقاد داشته ای و از کتاب توست که آن 
را تلاوت می کرده ای و از امامی است که ولایت آن را اختیار کرده ای و 
در چه چیز تلف کرده ای پس عذر خود را بگیر و جوابت را پیش از امتحان 
و سئوال شدن, آماده کن. اگر موّمن و پرهیزگاری و عارفی بدین خود و 
متابعت ائمه صادقین (علیهم السّلام) کرده ای و موالات به اولیاء وان 
خدا کرده ای خدا جواب رآ به تو تلقین می کند و زبانت را گویا می گرداند 
به جواب درست. پس جواب را نیکو می گویی و بشارت می دهند تو را به 
بهشت و خشنودی خدا و زنان نیکوی خوش خوی و ملائکه با روح ه ۰ 
از تو استقبال می کنند؛ و اگر چنین نباشی زبانت مضطرب شده و حجت تو 
باطل می شود (جوابت مورد قبول واقع نمی شود) و 
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نمی توانی جواب دهی. و (آنگاه) ملائکه تو را به آتش بشارت داده و با تژل 
خمیم و سوختن در جحیم استقبال می کنند.(1) 
در روایات بسیاری از قبر و چگونگی آن سخن به میان آمده و تعاریف 


گونا گونی از ابعاد مختلف از ارائه شده است که ذیلا به برخی از آن ها 
اشاره می شود: 


رسول خدا (ضلی اللغ غلیه وَآله وسَلم) می فرمایند: «قبر یا باغی است از 
باغستانهای بهشت يا گودالی است از گودالهای جهنم» 


در روایتی دیگر از آن 0 نقل ۱ شده که 3 «قبر, اولین. منزل 
است ولی اک تخات: تایه متازل بعد بر آو دشوارتر می باشه۱3۳ 


و البته چنین است؛ ژیرا انتسان اکر انخنان پرونده و توشه ای از دنیا برای 
خود آورده باشد که بتواند در قبر خود را تأمین سازد. خواهد تواننست در 
مراحل بعد نیز اسباب راحتی خود را فراهم آورد ولی اگر در قبر نتواند 
نجات بخش خود باشد در منزل دیگر نیز نمی تواند. 


امیرالممنین علی (علیه السّلام) در یکی از خطبه های شریف نهج البلاغه 
می فرمایند: «پس (از مردن) در کفنها پیچیده می شود در حالت نومیدی . 
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1- حق الیقین 402. ۱ 

2- البته منظور از قبر اولین منزل اخرت است. مقصود مراحل ابتدای ورود 
به عالم قبر (یا همان برزخ) می باشد مثلا سوال نکیر و منکر. زیرا که 
جسد میت از قبر تکان نمی خورد اما روح او برده می شود. 

3- بحارالانوار 6/242 - نزل حمیم: ابی گداخته جوشان که به دوزخیان می 
دهند جحیم: آتش دوزخ. 


و (به سوی قبر) کشیده در حالتی که فرمانبردار و ارام است (چون کاری 
از او برنمی اید) بعد او را روی تخته های تابوت می اندازند وامانده و از 
حال رفته مانند شتر از سفر بازگشته و رنجور, از جهت بیماری لاغر گردیده 
است, پس از آن فرزندان خدمتگزار و برادران گرد آمده او را به دوش می 
کشند (و می برند) تا خانه غربت و بی کسی (قبر), جایی که دیگر ملاقات 
نخواهد شد و چون تشییع کننده ها و مصیبت دیده ها (از گورستان) باز 
گردند او را در قبر می نشانند در حالتی که از وحشت و ترس سوال (نکیر 
و منکر) و لغزش در امتحان آهسته سخن می گوید و بزرگترین بلا در آنجا 
پذیرایی با حمیم (آبی جوشان) و ورود به جحیم (دوزخ) و هیجان و شدت 
صدای اش‌است, این کها درا بیصن شترا آع را راحی‌دهه 
و نه آسایشی که رنج را بر طرف سازد و نه قوت و طاقتی دارد که از آن 
مانع گردد و نه مرگی که او را (از این سختی) برهاند و نه چشم بر هم 
زدن و خواب اندکی که اندوهش را بزداید. بین انواع مرگها (دردهای 
ها).»(1) 


امام صادق (علیه السّلام) نیز درباره قبر می فرمایند: «قبر در هر روز می 
گوید من خانه غربت و تنهایی ام من خانه ترس و وحشتم من خانه کرم 
۳ منم قبر. من باغغی از باغهای بهشت پا گودالی از گودالهای آتشم. 
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یه اه فص ام خر 3 
2- کافی 3/242, بحار 6/267. 


و مناسب است در اینجا ابیاتی از سعدی شیرازی آورده شود که: 

هر دم از عمر می رود نفسی *** چون نگه می کنم نماند بسی 

ای که پنجاه رفت و در خوابی *** مگر این پنج روز دریابی 

خجل آنکس که رفت و کار نساخت *** کوس رحلت زدند و بار نساخت 
خواب نوشین بامداد رحیل *** باز دارد پیاده را ز سبیل 

هر که امد عمارتی نو ساخت ۳۴۳ رفت و تزا ل به‌دیکری بزداخت 

وان دگر پخت همچنین هوسی *** وین عمارت به سر نبرد کسی 
بان ارف مه ی را تا امش ار 

نیک و بد چون همی بباید مرد *** خنک آنکس که گوی نیکی برد 

برگ عیشی به گور خویش فرست *** کس نیارد ز پس, ز پیش فرست 
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ای تهی دست رفته در بازار *** ترسمت پر نیاوری دستار 


هر که مزروع خود بخورد بخوید (3) *** وقت خرمنش خوشه باید چید 


حتاف بسن آا هرگ 


پس از گرفته شدن جان انسان. روح بالای بدن قرار می گیرد. روح موّمن 
را به اسمانها می برند و روح کافر را به پائین. وقتی که جنازه را حرکت 
می دهند اگر مومن است صدا می زند مرا زودتر به منزلم برسانید اگر 
کافر است می گوید عجله نکنید مرا زودتر به قبر نبرید. و هنگام غسل 
دادن, اگر مومن است در جواب ملکی که به او می گوید: آیا دلت می 
خواهد به دنیا برگردی؟ می گوید: نه. دیگر نمی خواهم به تعب و سختی 


برگردم. 


روح میت در تشییع جنازه و هنگام غسل حاضر است. غسال را می بیند, 
است که در اطراف میت خیلی صحبت و رفت و امد زیادی . 
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1- تموز: شدت گرما. 

2- مغرور. 

3- خوید: کشتزار نارس, یعنی هر کس که کشت نرسیده خود را بخورد 
موقع درو کردن محصول چیزی برایش باقی نمی ماند. 


نکند و مشغول ذکر و تلاوت قرآن باشند. 


باید مواظب بود که رعایت مراسم مذهبی و مستحبات هنگام احتضار و 
سل و کفن و دفن را بنمایند مخصوصاً مستحب است ولی میت پس از 
بازگشت تشییع کنندگان برگردد و تلقینش را بگوید. این اخرین تلقین است 
و قبل از آن هم دو تلقین وارد اش سکن ور صال احعضار هدهق در هگا 
دفن.(1) 


حضرت امیرمومنان علی (علیه السّلام) در خطبه ای به خطبه «بدون الف» 


:یفن از آن بهحال. خان کندن. من رسد و دمسان. از نزدیک: و دور به 
لین احتضار او حاضر می شوند, 


ببصره و طمح بنظره», «و رشح جبینه» «و خطیف عرنینه» , «و 
سکن حنینه», «و جذبت نفسه», «و بکته عرسه» 


چشم به آنان می دوزد و با نظر آزمندی به آنان مي نگرد. عرق مرگ بر 
پیشانی او می نشیند. بینی او تیغ می کشد ناله اش آرام می شود نفسش 
به شماره می افتد همسرش در مفارقت او می گرید. . 
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1- معاد شهید دستغیب. ص 43 و 44. 

2- این خطبه که به خطبه "بدون الف" معروف گشته یکی از معجزات 
کلامی حضرت به حساب می اید؛ زیرا که "الف" پرکاربردترین حرف می 
باشد و قرائت ت خطبه ای با چنین معانی دقیق و والایی به جز معجزه چه چیز 
نام خطیه یی نقطه" له 


«و حفر رمسه» , «و یتم منه و ولده» , «و تفرق عنه صدیقه و عدوه» «و 
قسم جمعه» , «و ذهب بصره و سمعه» , «و کفن و مدد». 


گورش آماده می شود فرزندش ینیم می شود دوست و دشمن از او جدا| 
می گردند, و انچه را گرد آورده است در میان وارثان تقسیم می شود 
جتمو شش با رصن هن ار هی ما نود کف متا میت کدی 


«و وجه و جرد» , «و غسل و عری» , «و نشف و سجی» 


و رو به قبیله گذاشته می شود و دست از همه جا تهی می کند, غسل داده 
می شود و عریان می گردد, اب غسل او خشک می شود و جامه بر وی می 
افکند, 


«و بسط وهییء» , «و نشر علیه کفنه» , « و شد منه ذقنه» 


و آن جامه را در زیر او پهن می کنند و او را برای کارهای بعدی اماده می 
سازند, و کفنش را بر روی می افکنند, و چانه اش را می بندند. 


«و قمص منه و عمم» , «و ودع و علیه سلم» , «و حمل فوق سریره» 


وداع می کنند و به روح او درود می فرستند, او را در میانم تابوت می 
گذارند و حمل می کنند 


«و صلی علیه بتکبیره» , «و نقل من دور مزحزقه و قصور مشیده و حجر 
منجده» , «فجعل فی ضریح ملحود ضیق موسود بلبن منضود مسقف 
بجلمود» 
ص: 57 


تجملات زیور یافته و از بهترین کاخها که با سنگهای گرانبها آراسته شده 
است منتقل می کنند, و او در گوری که روی آن لحد است و کاملاً اطراف 
آن مسدود شده و با خشت اآراسته اند و سقفی از سنگ بر زوی او تهاده 


اند, قرار داده می شود 
«و هیل علیه عفره» , «وحشی مدره» , «فتحقق جذره» , «و نسی خبره» 


و خاک بر زو آن ريخته می شود, و با کلوخ آن را انباشته می کنند, اینجا 
م می شود که به کلی چشم از ما سوا پوشیده است. و او فراموش 


شده است. 
«و رجع عنه ولیه و صعیه و ندیمه و نسیبه» , «و تبدل به قرینه حبیبه» 


پس از آنکه او را به گور سپردند دوستان و برگزیدگان و ندیمان و افسانه 
ان از مش دور مت سیر مسا دک هم فرن شین اد هه« فم انم بر 
و رهین فقر» , «یسعی فی جسمه دود قبره» «و یسیل صدیده علی صدره 
۵ نزن هی تزوررکه و۳ ۳ 


او در دل خاک خفته و در گروی نداری و بی چیزی است. کرم های قبر در 
بدن او جای می گیرند و به خوردن گوشت بدن او می بزدا رت هن رد ای 
دهان او بر سینه و گلویش سرازیر می شود, خاک؛ گوشت او را صاحب 
می شود, 


«و تنشف دمه» , «و یرم عظمه» , «حتی یوم حشره» , «فینشر من قبره» 


خون ندن او خشک می شود استخوان او خاک می شود این حال بر او 
ورف کرد تاو فا سم یقت یی من تفت ید 
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«و ینفخ فی صوره» , «و یدعی لحشره و نشوره» , «فثم بعثرت قبور» 
«و حصلت سریره صدور» , «و جییء بکل نبی و صدیق و شهید» 


و در صور می دمد, و او را برای حشر و نشر می خواهند. در انجاست که 
قبرها شکافته می شود, و باطن سینه ها هویدا می گردد, و ان روز است 


«و قصد للفصل بعبده خبیر بصیر» , «فکم زفره تغنیه و حسره تفضیه» 
«فی موقف مهیل» , «و مشهد جلیل» , «بین ملک عظیم» , «بکل صغیره 
و کبیره علیم» 


و خدائی که از همه چیز با خبر و به همه چیز بیناست برای داوری متوجه به 
او را بهره مند می سازد. 


در قرارگاه وحشتناک, در برابر جچشم بزرگواری؛ در مقابل پادشاه با 


«حینتذ پلجمه عرقه و یحفز قلقه» , «عبرته غیر مرحومه وضرعته غیر 
مسموعه» , «و حجته غیر مقبوله» 


در این هنگام او را با رگ گردنش لجام می زنند و به اضطراب او افزوده 
می شود, به اشک چشمش بخشیده نمی شود و اه و زاری او شنیده نمی 
شود و دلیل او هم پذیرفته نیست, 


شیر هه ود ره تخیر فظر قی یه سل 


نامه عمل به دست او می رسد و جرم او در هنگام دیدن کارهای ناپسندش 
اشکار می گردد., 
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«و شهدت عینه بنظره» , «و یده ببطشه» , «و رجله بخطوه و فرجه 
بلمسه و جلده نملیه > 


ان یه هر کسا چقنه و فرش لا با هر کی وتا کی خاین انا 
کرده و پوستش به هر جا مالیده شده (به نفع یا ضرر او) گواهی می دهند, 


«و تهدده منکر و نکیر» , «فکشف له عن حنث یسیر» , «فسلسل جیده و 
غلغل یده» , «و سیق بسحب وحده فورد جهنم بکرب و شده» 


«نکیر» و «منکر» او را در برابر اعمال ناپسند نهدید می کنند, و پرده 
(حتی) از گناه اندک يا قسم ناچیزی که گفته است برداشته می شود 


«فظل یعذب فی جحیم و یسقی ضربه من حمیم یشوی وجهه و یسلخ 
جلده» , «یضربه ملک بمقمع من حدید» «یعود جلده بعد نضجه 


جدید» , «فیستغفیث فیعرض عنه خزنه جهنم» , «و بستصرخ فلم پجب » 


و ی و ی ی ی 
ی 3 و بدن و از بریان شدن دوباره به صورت پوست 
تازه ای ظاهر می گردد, فریاد می زند و موکلان دوزخ از او روی 


سخنان قبر و مرده 


پیامبر خدا (ضلی ال علیه وآله وسلم) فرمودند: «وقتی میت را در قبرش 
می گذارند. ی ی ی ی و توب | 
سرای کرمهايم, چه چیز مرا از یاد تو برد در صورتی که ار از اس 
گذشتی ؟* 


اگر میت شخص صالحی باشد. از طرف او به قبر پاسخ می رسد که: «آیا 
تو دیده ای آن کسی را که امر به معروف و نهی از منکر می کرد؟»(2) 
پس قبر می گوید: «در این صورت من به مانند باغ سرسبز بهشتی می 
شوم. و جسد او نورانی می شود و روحش به جانب خدا بالا می رود.» . 
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1 دا رز رای کزردانتن؛ دادخواهی می کند اما پاسخی نمی شنود. 
«ندم حیث لم ینفعه ندم».... (در ان حال) پشیمان می شود در حالی که 
پشیمانی سودی ندارد, .. .۰» و واقعاً همین یک خطبه برای موعظه و بیدار 
شدن کافی است که انسان از دیگران درس بگیرد و قبل از اینکه مانند این 
شخص گرفتار که حضرت شرایط او را توصیف فرمودند گردد, گذشته را 
جبران نموده و به سوی خدا| توبه کند که خداوند بسیار توبه پذیر و در حق 
بندگان بخشنده و مهربان است. 

2- یعنی من در طول زندگی ام امر به معروف و نهی از منکر می کردم. 


یکی از بزرگان می گوید: هیچ میتی از دنیا نمی رود, مگر اينکه قبری که او 
را در آنجا دفن کرده اند, با صدای بلند می گوید: «منم خانه تاریکی و 
تنهایی, پ پس اگر در زمان حیات خود مطیع امر پروردگار بوده ای امروز من 
برای تو رحمتم, و اگر نافرمان او بوده ای, من امروز برای تو عذابم» منم 
آن که هر کس با حال اطاعت خدا وا من شود. خوشحال بیرون می رود 

و اگر گهنکار وارد من شود در حالی از من بیرون شود که از رحمت خدا 
دیگری می گوید: «شنیده ام شخص را وقتی که در قبرش 
می گذارند اموات هفتتا یکین او صدا می زنند. ای بازمانده پس از برادران 
از تو رهسپار اين دیار شدیم, باعث اندیشیدن تو نشد؟ آیا تو گسستن 
رشته اعمال ما را ندیدی؟ در حالی که تو فرصت داشتی؛ پس چرا انچه را 
برادرانت از دست داده بودند, برای خود تدارک ندیدی؟ و قطعات زمین 
صدا می زند: ای که گول ظاهر دنیا را خوردی آیا به ی که در زیر 
زمین پنهان شدند از ان کسانی که پیش از او فریب دنیا را خورده بودند و 
ال آها راتس از نو هار فیرها کرد و توس ی که اسان 
آنها را به سرعت به طرف قبر می بردند, عبرت نگرفتی؟!» دیگری می 
گوید: «شنیدم میت را وقتی که در قبر می گذارند, از اعمال خود بیمناک 
استت:ا اینکه.غذاونت اعمالت زامه تیان مت اوردنه انها نی کویتد: «اق 
بنده تنها مانده در قبر که از دوستان و بستگان جدا| 


ص: 602 


افتاده ای, امروز جز ما انیس و همدمی نداری»(1) 
علل سختی عالم قبر 


به طور کلی سختی عالم قبر به سه عامل اصلی منتهی می شود: اول, 
وحشت از قبر؛ دوم سوال قبر و سوم, عذاب و فشار قبر. 


برای درک بهتر موضوع این جهات را به طور مجزا مورد بررسی قرار می 
د هیم . 


الف) وحشت قبر 


تنگی و تاریکی قبر از یک طرف. و تنهایی و بی مونسی هم از طرف دیگر, 
قبر را , به جایی وحشتناک مبدل می کند. 


از سوی دیگر عدم شناخت و عادت به این منزل جدید بر شدت ترس و 
وحشت از قبر می افزایند. و البته میزان این وحشت ارتباط مستقیم و 
تنگاتنگی دارد با میزان علاقه به دنیا! هر چه تعلق خاطر و دلبستگی به دنیا 
کمتر باشد, احساس وحشت و تنهایی هم کمتر خواهد بود و هر چه 
دلبستگی به آن بیشتر باشد ورود به این خانه جدید برای سخت تر و ترس 
و وحشتش, بیشتر خواهد بود.(2) 


در کتاب «من لا یحضره الفقیه» که از کتابهای بسیار معتبر شیعه می باشد, 
آمده است که, وفتی ضبت: | قفبی کید قی آوز نگ نباید او . 
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1- مجموعه ورام آداب و اخلاق در اسلام, ص 26 3. 
2- داستانهایی عبرت اموز از احوال برزخیان. 


را یک دفعه داخل قبر کنند, زیرا قبر دارای هولها و ترسهای بزرگی است, و 
سای کی امن ای الا هل اه 
ببرند. و میت را نزدیک قبر بگذارند و اندکی صبر کنند تا برای ورود آمادگی 
پیدا کند. سپس اندکی او را جلوتر برده و دوباره اندکی صبر کنند؛ آنگاه او 
7 به کنار قبر ببرند.(2) 


مجلسی اول (3) در این باره فرموده اند: «هر چند روح از بدن جدا شده 
است و روح حیوانی مرده است, اما نفس ناطقه زنده است و وابستگی او 
از بدن کاملاً قطع نشده, و ترس فشار قبر و سوال نکیر و منکر و رومان 
فتان قبور(4), و عذاب برزخ هست؛ تا آنکه از جهت دیگران عبرت باشد که 
تفکر کنند که چنین واقعه ای را در پیش دارند.» 


و روایات و حکایات زیادی به سختی و وحشت انسان موقع ورود به قبر 
وارد شده که به چند نمونه اشاره می شود: 


1- در حدیث نقل شده که راوی گفت حدیثی از حضرت امام موسی کاظم 
(علیه السّلام) شنیده ام که در هر خانه ای که به خاطرم می رسد آن خانه 
با وسعتش بر من تنگ می شود, و آن اين است که فرمودند: «چون میت 
را نه کنازی فبری برد ساعتی بنه. اه عفلت دم ۶ا آفاد کی.: 
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1- یعنی جاهای هولناک 1 عالم که بعد از مرگ دیده می شود. 

2- من لا یحضره الفقیه, ح1, ص 70 1 به نقل از منازل الاخره. 

3- علامه محمدتقی مجلسی پدر علامه محمدباقر مجلسی. 

4- رومان, نام فرشته ای است که گفته شده قبل از نکیر و منکر وارد قبر 
میت می شود و اعضا و جوارج میت را می بوید و بدینوسیله ایمان میت را 
مورد ارزیابی قرار می دهد (شاید لقب فتان القبور اشاره به این معنا 
داشته باشد) و با توجه به وضعیت ایمان میت, به نکیر و منکر به 
خوشرفتاری و يا تند خویی توصیه می کند. 


که این حدیت از شدت ترس میت از ورود به قبر خبر می دهد. 


2 از «براء بن عازب» که یکی از معروفترین صحابه است روایت شده که 
ما در خدمت حضرت رسول (صَلّی اللهٌ لیه وآله وسّلم) بودیم که 
نظرشان به گروهی که در محلی جمع شده بودند, افتاد. حضرت پرسیدند: 
«برای چه مردم اجتماع کرده اند؟» گفتند: «جمع شده اند تا قبر بکنند.» 


ان تا خود را به قبر رساندند؛ پس زانو زده و کنار قبر نشستند. من رفتم 
مقابل روی آن حضرت ایستادم تا تماشا کنم که حضرت چه می کنند, , دیدم 
ی 
آن رو کردند به ما و فرمودند: «آخوانی لمثل هذا فاعدوا» «برادران من 
برای مثل این مکان تهیه ببینید و آماده شوید 2۳ 


3- شیخ بهائی نقل کرده که یکی از حکیمان را دیدند که در وقت مرگ 
حسرت می خورد. به او گفتند که این چه حالی است که از تو مشاهده می 
شود؟ گفت چه گمان می برید به کسی که به سفری طولانی می رود 
بدون توشه و زاد. و در قبر وحشتناکی بدون مونس ساکن می شود, و وارد 
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[- لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه, ج2, ص 400. 


4 قطب راوندی روایت کرده که حضرت عیسی (علیه السّلام) مادر خود 
حضرت مریم (علیهز السّلام) را بعد از مردنش صدا زده و فرمودند: «ای 
مادر با من سخن بگو, آیا می خواهی که به دنیا برگردی؟» حضرت مریم 
(علیها السّلام) پاسخ دادند: «آری, تزاق. انکة پر اي :خدا در تب :بسیار سود 
نماز گزارم و در روز بسیار گرم روزه بگیرم. ای پسر جان من, اين راه 
بیمناک است!» 


5- روایت شده که حضرت فاطمه (علیها السّلام) در وصیت خود به 
همسرشان ی حضرت ۳ (علیه السّلام) فر مودند: «وقتی من 
وفات کردم. شما مرا غسل بده و تجهیز کن (1) و بر من نماز بگذار و مرا 
داخل قبر کن و در لحد بسپار, و خاک بر روی من بریز. و بنشین نزد سر 
من مقابل صورتم, و قرآن و دعا برای من بسیار بخوان, زیرا که آن 
ساعت., ساغتن است که مردخبه. انس کرفتن با زنده مضاح است.»(12 


آری هنگامی که انسان را در قبر قرار می دهند و بر روی او خاک ريخته و 
سنگ لحد می چینند. انسان خود را تنها می بیندا با اعمالی که در سراسر 
عمر انجام داده. این در حالی است که هیچ راه دسترسی به دنیای مادی 
ندارد تا اعمال گذشته را جبران نموده و برای آخرت توشه ای برگیرد. خود 
را درون فضایی بسیار تنگ و تاریک می بیند. از طرف هول و هراس سوال 
نکیر و منکر, از سویی وحشت از فشار . 
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میت انجام می دهند + تجهیز گویند 


قبر, از سویی دیگر بیم از عذاب قبر, هول برزخ و قیامت و حسابرسی و 
ی و نی ور ۰ وحشت و هراس 
فص ای اه سای سای برای او به همراه 


می اورد. 


دارد, برای موارد اینچنینی به طور حنم برنامه و دستورالعمل خواهد 
داشت؛ چنانکه برای محفوظ ماندن از وحشت قبر از ائمه معصومین 
(علیهم الشْلام) روایاتی بیان شده است که به تعدادی از آنها اشاره می 


شود : 


1- رکوع کامل 


با است آن است 

که رکوع نماز را کامل و تمام بجای اورد, چنانکه از حضرت امام محمدباقر 
ای رت و اه کی ام کر وا یر 
قبرش داخل نشود.(1) 


2- اين ذکر شریف 


و نیز در هر روزی صد مرتبه بگوید: لا لد آلا ال المَلِک الحَوٌ المبین(2) تا 
برای او امان از فقر و از وحشت قبر باشد و ثروت ره به سوی خود . 
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2- خدای جز خدای یکتا نیست, که او پادشاه حق و اشکار است. 


جلب نماید و درخای بهشت به رویش گشوده شود (چنانکه در روایت وارد 
شده است) (1) 


3- سوره مبارکه «یاسین» 


طبق روایات خواندن سوره مبارکه «یس» قبل از خواب, موجب برطرف 
شدن وحشت قبر و امان از ان می باشد.(2) 


4- نماز «لیله الرغائب» 


تاه اسات ی باه ناسا انیم س‌عات فاد جت 
است که در روایت ت آمده ملائکه در اطراف خانه کعبه گرد می آیند و برای 
روزه داران این ماه دعا می کنند و آمرزش می خواهند و شب بیداری در 
آن تفا سار داتشه آن عان با رعصیر از قصایلر کنات ماه 
الجنان» در اعمال ماه رجب ذکر شده است. 


5- عیادت بیمار 


همچنین درباره فضایل عیادت در روایات آمده است که: «هر کس بیماری 
را عیادت کند. حضرت حق ملکی را , بر او موکل فرماید که او را در قبرش 
عیادت کند ۳ وقتی که وارد محشر شود ,3(»۰) ۱ 
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2- منازل الاخره شیخ عباس قمی. 

3- ثواب الاعمال,. ص‌419. یکی از علتهای وحشت قبر, تنهایی قبر است. و 
این وحشت باشد. چنانکه او در دنیا با ملاقاتش آن شخص عیادت شونده را 
از تنهایی دراورده بود! 


6- شیعه امیرالمومنین (علیه السّلام) 


ازابوسعید خدری نقل شده است که گفت: شنیدم که حضرت رسول رتلیف 
اللة علیه آله وسّلم) به علی (علیه السّلام) می فرمودند: «ای علی. شاد 
باش و مژده بده که برای شیعه تو وقت مردن حسرتی نیست و نه وحشتی 
در قبر و نه آندوهی در روز برانگیخته شدن.»(1) 


ما هم از خداوند متعال می خواهیم که ما را از شیعیان حضرت علی (علیه 


7- آموزنده و یادگیرنده نیکی 


بیغمبر آکرم (ضلی الله علیه عاله وشلم) فر‌مودند: «بهترینن ارمغاتی, که 
مسلمان به برادر مسلمانش می دهد پند و اندرزی است که هدایت او را 
زیاد و او را از هلاکت نگهدارد.» و نیز فرمودند: «بهترین بخشش و ارمغان 
پند و اندرز است, خدای تعالی به حضرت موسی (علیه السّلام) وحی 
فرستاد که نیکی را پیاخوز و بة ذیکر ان .هم تفلیم دم که هن قبر آمووندهه 
یا گیرنده را روشن و نورانی کنم به طوری که از تاریخی قبر 
نهراسند.»(2) 


معنی وسعت قبر 


علامه تهرانی (رحمّه الله) در کتاب معاد شناسی خود از شیخ ِِ- 
(رحقه "الله) از حضرت امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده که 
«هنگامی که مومن را در میان قبر می گذارند و دو فرشته رو ور 
پروردگار او و دین او و . 


ص: 69 


۳ تفسیر فرات ت کوفی. ص348 به نقل از منازل الاخره. 
- ارشاد القلوب 5 تبرجمه رضایی, ج1, ص 32. 


جایی که چشمش می بیند قبرش را وسیع می کند» 


البته اين وسعت و گشایش: گشایش خارجی نیست کما اينکه مراد از قبر, 


قبر مادی نیست بلکه مراد از قبر, عالم برزخ مومن و مراد از گشایش, 
گشایش و وسعت معنوی است. 


این یعنی برای آن موّمن به اندازه ای که بینائی چشمش کشش دارد قبر 
او را می گشایند و وسعت می دهند.(1) و این گشایش تابع مستقیمی 
است از مقدار شعاع نور چشم موّمن. البته مقدار شعاع نور چشم معنوی 
اصحاب یمین و ابرار و مقربین و مخلصین تفاوت دارد, شعاع نور چشم هر 
1 از این اصناف با فرد دیگر حسب اختلاف عمل و درجه تقوا تفاوت 
دار د. 


شعاع نور چشم اصحاب یمین مراتب عالم نفس و سعه وجودی آن است 
که آسمانها و زمین را احاطه کرده است, و شعاع نور چشم مقریین از آنها 
گذشته و از اسماء حسنای الهی بهره می گیرد و شعاع نور چشم مخلصین 
ولوا داران مقام حمدر و صاحبان شفاعت کبری که مقام محمود است. از 
اسماء و صفات الهی گذر کرده و به ذات مقدس حی قوم منتهی می گردد. 
۵ قانی نو رات اد هی نوخ آتها بدییر زردیکی و تور بر دا هی تنم و 
جهات از بین می رود و کسی جز ذات حضرت ربوبی از این وسعت و 
گشادی خبر ندارد و . 
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[- امالی صدوق, طبع تاک ص 11. 


نمی تواند این وسعت را بفهمد و ادراک کند. چنانکه خداوند متعال در 
حدیت قدسی(1) امده است: 


«آعدَدن لعبادی الصَالْحین ما لا عَین وا لا ار مشدفت خر لا ماه 2 
قلب بَشَرٍ. قَلَة ما آطلعتکم عَلیه.» 


«برای بندگان صالح خود چپزهایی را مهیا کرده ام که هیچ چشمی ندیده و 
هیچ گوشی نشنیده و بر اندیشه هیچ انسانی خطور ننموده است, من برای 
بنده صالح خود آنچه شما را بر آن سر مخفی آگاه می کنم قرار داده ام» 


(قلً تلم تفس قا آخفی لهُم من فْتّه آعین)(2) 


«پس هیچ نفسی نمی داند چه اسرار و ذخائری برای آنها پنهان شده ست؛ 
ذخاثری که موجب روشنی و تا زگی چشمها گردد.» 


هدیه ای در شب اول قبر 


سیدبن طاووس (رَحمه الله) از حضرت رسول (صَلی الله علیه وَاله وسَلم) 
روایت کرده که فرمودند: «ساعتی سخت تر از شب (اول) قبر بر میت 
نمی گذرد. پس رحم کنید بر مردگان خود با صدقه دادن, و اگر چیزی را که 
صدقه بدهی نیافتی, پس هر یک از شما دو رکعت نماز بخواند و در رکعت 
اول سوره «حمد» یک مرتبه» و «قل هو الله احد» ده مرتبه, و در رکعت 
دوم سوره «حمد» یک مرتبه, و سوره «تکاثر» ده مرتبه را بخواند و سلام 
بدهد و . 


ص: 71 
1- احادیثی که از قول خداوند متعال نقل گشته اند, را احادیث قدسی می 
گویند. 


2- سوره سجده, آیه17. 


بگوید: «َلَهْةَ ضَل علی محمَّد و آل مَحَمَّدٍ و ابعث توابها الی قبر لک 
المَبّت فلان بن فلان» (1) که حق تعالی همان ساعت هزار ملک به سوی 
قبر آن میت می فرستد که با هر ملک جامه و خُله ای (لباسی) است. و 

تنگی قبر او را وسعت دهد تا روز نفخ صور(2), و به نماز گزارنده به ِ 
همه انچه افتاب بر ان طلوع می کند حسنات عطا کند. و برای او چهل 


درجه بالا برده می شود.»(3) 
نمازی برای وحشت قبر متوفی 


کنند دو رکعت نماز ذکر شده که به نماز «لیله الدفن» هم معروف است و 
کیفیت ان این چنین است: «در رکعت اول سوره «حمد» و «ایه الکرسی» 
و در رکعت دوم سوره «حمد» و ده مرتبه سوره «قدر» بخواند و بعد از 
نماز بگوید: «َللهَمَ صَل علی مُحقَّدٍ و آلِ مُحَمّدٍ و ابعث توابها الی قبرٍ دک 
المَّت فلان بن فلان» و به جای کلمه «فلان بن فلان», نام میت و پدر میت 


را بگوید.(4) 


در کتاب شریف «دارالسلام» از حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی . 
ص: 72 


1- بار خدایا! بر محمد و ال محمد درود بفرست و ثواب آن را به صاحب 
فلان قبر (سپس نام او را ذکر کند) برسان. 

2- روزی که در صور دمیده شود یعنی قیامت. 

3- فلاح السائل. ص8۶ به نقل از منازل الاخره. 

4 به نقل از منازل الاخره. 


عَطْرّ ال مضحعه(1) نقل شده است که فرمود: «عادت و طریقه من بر 
آن بود که هر کس از دوستان اهل بیت (علیهم السّلام) را که خبر فوتش را 
می شنیدم؛, دو رکعت نماز در شب دفنش براییش می خواندم, خواه او را 
بشناسم يا نشناسم و هیچ کس بر این عادت من مطلع نبود. 


۶ انگة روزی یکی از دوستان مرا در راهی ملاقات کرد. ؟ گفت: دیشب 
فلان شخص را که در این ایام من خواب دیدم. و ار حال او و آنچه 
بر او گذشته بعد از مردم پرسیدم؛ گفت: من در سختی و بلا و مستحق 
عقاب بودم, ولی دو رکعت نمازی که فلانی خواند - و اسم شما را برد - 
مرا از عذاب نجات داد. خدا رحمت کند پدرش را به این احسانی که از او 
نب هر 99۳0 


مرحوم حاج ملا فتحعلی فرمود: آنگاه آن شخص از من پرسید که آن نماز 


چه نمازی بود؟ من نیز عادت قت یت خود را در خواندن نماز برای اموات 
پراش بازگو کردم.»(2) 


عذاب و فشار قبر 


که آن کردته ای است بسیار دشوار که تصورش دنیا را بر انسان تنگ می 
کند. و روایت شده است که حضرت صادق (علیه السّلام) در آخر شب که 
از خواب برمی خاستند با صدای بلند به حدی که اهل خانه بشنوند این دعا 
را می خواندند: . 
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1- خداوند جایگاهش را معطر فرماید. 
2- دارالسلام, ج 2 ص < 31 به نقل از منازل الاخره. 


«للهُم یی علی قول العْطلّع و وَسع عَلْیَّ ضیق المضجع و اررژقنی خَیر ما 
قبل المّوت از فیح سا بعد الموت»(1) 


«بار خدایا! مرا بر هول و هراس قبر یاری ده و تنگی قبر را برایم وسیع 
فرما, و نیکی قبل و بعد از مرگ را نصیب و روزیم فرما.» 


و از دعاهای آن حضرت است: « للم بارک لی قي القوت, الم آعلی 
قلی گرات القوت. الم آیثی علب عم القبر. علی ضیق 
القبر, له آعّی علی ظلقه القبر ۳ آعثی عَلی وحشه القبر, له 


روجنی من القین 2۳ 


«خدایا مرگ را برایم مبارک گردان و ما را در هنگام سکرات مرگ یاری 
ده, بار خدایا مرا بر غم و غصه عالم قبر یاری فرماء بارالها مرا در تنگی و 
ظلمت و وحشت و تنهائی قبر یاور باش, و حورالعین را روزیم گردان.» 


فلفباق غقواب قبر 


تا ی یم اس رای هی از طلل غاب کم 
اشاره فرمودند: «عذاب القبر یکون من النمیمه و البول و عذب الرجل عن 
اهله» 


«عذاب قبر از نمامی و سخن چینی کردن و غیبت نمودن و عدم احتراز از 
بول(3) و سبک شمردن و بی مبالاتی نسبت به آن. یعنی عدم . 
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1- کافی, ج2, ص‌339. تعبیر به مطلع بنابر قول جرزی بخاطر این است 
اشراف دارند و از همه چیز او اطلاع دارند. 

2- مصباح کفعمی, ص575 

3- آذرار کردن در عالتی که بدن در آن راخت است: را اختراز از بول..و 
حالتهایی مثل ایستاده ادرار کردن را عدم احتراز از بول گویند. 


نظافت صحیمحم است, و دوری کردن (مرد) از اهل و خانواده خود می باشد. 
(1) 


و از روایت سعد بن معاذ که در همین کتاب به حکایت او اشاره خواهد شد, 
استفاده می شود که بدخلقی مرد با اهل و خانواده خود و درشت گوئی با 
آنها نیز موجب فشار قبر می شود.(2) 


و رسول خدا (ضَلی اللة علیه وآله وسّلم) فرمودند: «عذاب قبر در اثر 
سخن چینی, غیبت و دروغگوئی است»(3) 


و در روایتی دیگر از حضرت صادق (علیه السّلام) وارد شده ست که هیچ 
مومنی نیست, مگر آنکه برای او فشار قبر است.(4) 


مومن آن را تضییع کرده.(د) 


پرسش از تازه واردان به عالم قبر 


از جمله اموری که در عالم قبر تحقق پیدا می کند, سوال از تازه واردان به 
آن عالم است. این حقیقت را هم از قدان. مت توان استفاده کرد و هم 
سفانات. فراهانی بر آن دلالت داز ند ه او اعتعادات مسام شعه ات سید 
صدوق (رحمه الله) می گوید: : 


ص: 75 


1- «وسائل الشیعه». جح1, ص‌39د. 

2 علل الشرایع. ح1, ص360, بحارالانوار. ج1, ص279. 

3- الفصول المهمه / 131 البحار 8/197 صفات الشیعه/9. 

4- بحارالانوار. ج6, ص 221. 

5- بحارالانوار. ج6, ص221, علل الشرایع. ج1 ص360 به نقل از منازل 
الاخره. 


1 9 پرسش در قبر این است که حق بوده و چاره ای جز آن 
نیست, پس کسی که به خوبی پاسخگو باشد, در قبرش به روح و ریحان, و 
پآ 1 


باشد) پذیرایی می شود و در اخرت, داخل جهنم خواهد شد.»(1) 
شیخح مفید (رحمه الله) نیز در این باره می گوید: 


«سوال در قبر حق است, هیچ مومنی درباره آن شیک به خود راه نداده 
است.»(2) 


و در جای دیگر می فرماید: 


«روایات صحیح از پیامبر اکرم (صلی اللةٌ عَلیه وآله وسّلم) بیانگر آن 
هت کم فرشتکان. بر اموات سارد کف 1 یف اما تس ال هد 
کنند....»(3) 


پیداست که سرچشمه حقانیت چنین اعتقادی. همان قرآن و روایات اهل 
بیت (علیهم السّلام) است. قرآن کریم می فرماید: 


ریت اه الذین آمنوا بالقول الثابتِ فی الحیاه الذٌْنیا فی الاخره و ۱ 
اللهةَ الظالمینَ یَفعل اللهّ ما بشاء4()۶) 
«خداوند کسی (را) که ایمان آوردند به سبب قول (و ایمان) ثابت . 
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1- شیخ صدوق, الاعتقادات, ج8د. 

2- شیح مفید, النکت الاعتقادیه, ص‌ 47-6. 

3- شیخ مفید. تصحیح اعتقادات الامامیه. ص 99. 
4- ابراهیم (4), 27. 


خداوند ستمگران را گمراه نموده و ان چه را بخواهد انجام می دهد.> 


ثابت بودن بر کلمه توحید و ایمان, در دنیا روشن است: و اگر تثبیتی از 
جانب خدا در مورد آن نباشد. سودی برایش نخواهد داشت, اما منظور از 
«تثبیت قول در اخرت» چیست؟ 


برخی مفسران بر اين باورند که واژه «و فی الأخره» به تثبیت قول هنگام 
سوال در قبر اشاره دارد. هنگامی که فرشتگان مأمور در قبر از ِ 


اما با توجه به اطلاق آیه شریفه می توان گفت: عبارت «و فی الأخره» 
علاوه بر قبر, مراحل پس از آن را نیز شامل می شود.(2) 


در روایتی «سوید بن غفله» از امام امیرالممنین (علیه السّلام) نقل می 
کند: «مومن در جواب دو فر شته ای که از او می پر سند. پروردگار نو 
کیست, پیغمبرت کیست و دینت چیست؟ جواب می داهد: 


«اللةٌ ۳ و5 مَحَمّد تبیی 5 الاسلامٌ دینی. > «الله پروردگار من است و محمد 
رای اللهٌ علیه واله وسلم) پیامبر من و اسلام دین من می باشد.» 


«قیفولان:ننی: الله ما تحت وه ترضی:» این ان هد فلی. بة. آودقی 
گویند: 
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1- فخر رازی, التفسیر الکبیر. ج19, ص122 - محمدبن جریر طبری, جامع 
البیان. ح13, ص131. امین السلام طبرسی. مجمع اللبیان, ج دوه 
ص 482. 

2 برخی مفسران نیز همین قول را برگزیده اند ر, ک: شهاب الدین 
الوسی, روح المعانی, 13 ص217 - عبدالحسین طیب. اطیب البیان. 
7 ص386 و اسماعیل حقی برسوی, روح البیان, 13 ص 416. 


گویند: خداوند نو را در آنچه دوست می داری و راضی می شوی تثبیت 


کند.»(1) 


بنابراین از اطلاق «و فی الاخره» می توان استفاده کرد که خداوند متعال 
مومنان را در تمام مراحل اخروی (از جمله عالم برزخ و سوال در قبر) که 
مورد سوال كِ می 0 ثابت قدم داشته و آنان به خوبی از عهده 


در جواب سوال نکر و منکر 


اله (الاه) یعنی کسی که قلب انسان متوجه اوست. در عالم برزخ اختلاف 
ظاهر و باطن نیست, یعنی انسان نمی تواند چیزی بگوید که به آن اعتقاد 
ندارد؛ باطن انسان هر چه هست همان را نشان می دهد. اگر خوب است. 
خوب, و اگر بد است, بد, جلوه می کند. قلب انسان هر چه بیان می کند و 
اعتقاد و اذعان دارد زبان ملکوتی او نیز بر همان شهادت می دهد. 


در آنجا به انسان می گویند: «من رلک ؟» پروردگارت کیست؟ انسان همان 
دا ار متسه ههور تم ماه مک ارت ان 
«أله», یعنی کسی که قلب انسان متوجه اوست. همیشه با اوست. طواف 
دور حرم او می کند, و در مواقع خلوت و جلوت دل را پر 


ص: 78 
1- محمدبن یعقوب کلینی, فروع کافی, ج3, ص‌231, - محمدبن مسعود 


0 


کرده و انسان همیشه در اندیشه اوست این مقصود و معبود انسان است.؛ 
دارد برای اوست. بکی خدایش فرزند اوست؛ یعنی خدای اسمان و زمین و 
فا رو ی ی ار 
به فرزندش عشق می ورزد و عشق به او را درخواست هایش از ذکر خدا 
و پیامبر و قران مقدم می دارد. 


یکی معبودش تجارت اوست. یکی معبودش ثروت اوست. یکی معبودش 
اقائی و شخصیت اوست. یکی معبودش علم و دانش اوست. یکی معبودش 
انعان فصن اش کی موس ان ات اقا دا ات 
هستند که به طور متفرق و پراکنده در دنیا, به عنوان مقصود و معبود برای 
نوع بنی آدم جلوه نموده و هر آدمی یکی از آنها را انتخاب و طبق ذوق و 
تسایقی هه بر ای دی احصاض ادن اسهه 


حضرت پوسف (علیه السّلام) به دو رفیق زندانی خود گفت: 
(یا ضاجتی السُجنء آرتاث ون عیژ آم اللة الاح الققّاژ) (1 


«ای دو رفیق زندان من, آیا خدایان متفرق بی حقیقت بهترند يا خدای 
یکتای قاهر.» 


«ارباب متفر قون», یعنی صاحبان ولایت بر دل انسان که براساس عالم 
کثرت و تخیل و تفرق,: حکومت خیالی خود را پایه گذاری کرده اند. «ارباب 
متفرقون», یعنی همین حکام ظالم و روسای ستمگر و . 


ص: 709 


1- آیه39. از سوره 12 یوسف. 


طاغوتهای زمان که انسان را به طاعت و عبودیت خود می خوانند. 
«ارباب متفرقون» یعنی معبودانی غیر از خداوند متعال «جل و اعلا». 


انسان ممکن است نماز بخواند و روزه هم بگیرد و مسجد هم بسازد, ولی 
وقتی اینها قیمت دارد که ولایت بر ربط با خدا کند, بعلی وقتی هم که در 
پشت ترازو می ایستد و در موقع فروش جنس بر مشتری جاهل و دهاتی 
که هیچ حساب هم سرش نمی شود اجحاف نکند و از او زیادتر نستاند و 
کمتر ندهد, چون خدا هست, نیمه شب هم در رختخواب خدا هست., از 
خواب که بر می خیزد خدا هست. علاقه به زن و فرزند و ثروت و ابرو, باید 
در طول علاقه و محبت به خدا باشد نه در عرض ان. 


در این صورت چون از او بپرسند: «مّن ریّک؟» «خدایت کیست؟» در پاسخ 
گوید: «اللة جَل لاله رَبی» «الله جل جلاله پروردگارم است» فرشتگان 
می گویند: خوش آمدی! و به بهترین جا آمدی! 


و اما آن کسانی که در ظاهر می گویند خدای ما خدای آسمانها و زمین 
است, ولی در عمل اعتقادی به او ندارند و شهادت آنها فقط زبانی است؛ 
1 از آیمان و شرافت و تقوی و عدالت می زنند اتاا در هام ول 
همه این امور ۰ یک پول سیاه می فروشند, خدایشان خداوندانشان 
در واقع. پول و طلا و و شکم و شهوت آنهاست, همانطور که رسول اکرم 
اسلی الله علیه عاله ملد از هرد راتس می ره که 


ص: 90 


‌ِ ب ۳۳ ۳۳ 
«عالعَْهُم بَطوئهم و نِسَائْهم قبلهم و شَرَفْهْم الدَارَهمْ و الدّتانیژ.(1)» 


«معبودهای آنان شکم های آنا: نست. و زنانشان قبله گاهشانند, و شرف 
انان منوط به داشتن درهم و دینار (پولشان) است.» 


لزوم اعتقاد به سوال قبر 


از حضرت صادق (علیه السّلام) روایت شده که فرمودند: «شیعه ما نیست 
هر کس سه چیز را انکار کند: «معراج. سوال قبر و شفاعت را»»(2) 


مقدس اردبیلی (رحمه الله) می فرماید: و و دیگر اعتقاد باید داشت که 
سوال منکر و نکیرٍ و عذاب قبر حق است. و منکر و نکیر عبارتند از دو 
فرشته که بعد از انکه مکلف را در قبر گذاشتند, از او, از خدا و پیفمبر و 
امام سوال نمایند؛ پس اگر او چنانکه باید جواب دهد, چیزی به او نمی 
گویند بلکه مژده های خوش دهند به بهشت و نعمتهای آن به او می دهند؛ و 
اگر - پناه می بریم بر خدا - آن جوابی را که باید بداند و بدهد, ندهد, به 


چیزی که مستحق آن باشد عذابش کنند.(3) 
خصوصیات نکیر و منکر 


در روایت ذکر شده که: «آن دو ملک به شکل ترسناکی فف. آیتده ند ایکا 
مثل رعد غرنده و چشمانشان مثل برق خیره کننده است. و 
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1- این روایت ب بحارالانوار در دو موضوع. آمدم. یکی در ص 453 به 
اين لفظ: بُطْوَهُم هنم و نِسَانهُم و 5نانیژهم دهم و سَرَفْهْمْ متاغهم. و 
دیگر در ج ۰77 ص 97. 
3 اصول دین 182. 


سوال می کنند که پروردگارت کیست ؟ و پیغمبرت کیست ؟ و دینت 
چیست ؟(1) و نیز سوال کنند از ولیث و امام او» 1 


در قبر از چه چیز سوال می شود؟ 


اکنون این سوال پیش می آید که در قبر از چه چیزهایی می پرسند؟ 
روایات منتعددی موارد سوال قبر را برای ما تبیین کرده اند. از بعضی 
احادیث استفاده می شود که اعتقادات آدمی از موارد سوال در قبر است.؛ 
فلا در روایتی از امام هفتم (علیه السّلام) آفوخ است : 


«به کافر گفته می شود: : پروردگارت کیست؟ گوید: الله. از پیامبرش سوال 
می کنند, گوید: محمد (صَلی اللةٍ علیه وآله وسلم). از دینش سوّال می 
کنر کویدد اسلام از اف سوال شین شم خونه: (حواب: این سغال. ها و[ 
دانستی؟ پاسخ می دهد: شنیدم که مردم چنین می گفتند من هم چنین 
گفتم, پس (در این هنگام) با گرزی (آنچنان) بر او می کوبند که اجتماع جن 
و انس هم تاب تحمل آن را ندارد» (3) 


امام سجاد (علیه السّلام) ضمن روایتی درباره طولانی می فرمایند: 


«ای مردم! از خدا بترسید و بدانید که به سوی او برمی گردید.. . ای فرزند 
آدما همان احل تو با بیش ترین سرعت به سمت و روان است و تو ب 
منزلی تنها خواهی رفت؛ پس روحت به تو بازگشته و فرنٌ 


ص: 92 


2- به نقل از منازل الاخره. 


بر تو وارد می شود... 


اول چیزی که از تو سوال می ده از پروردگارت می باشد که او را 
عبادت می کردی, و از پیامبرت که به سوی تو فرستاده شده است. و از 
دین نو که هعدین به آن. بودی: .و از کنابی. که آن: زا تلاوت من کردی:ه از 
امام تو که ولایتش را داشتی؟ سپس از عمرت (سوال می کنند) که در چه 
چیزی ان را فانی کردی, و از مالت (سوال می شود) که از کجا به دست 
اوردی و در چه چیز آن را تلف نمودی....»(1) 


همچنین وی (علیه السّلام) در روایتی در این باره فرمودند: 
«هنگامی که بنده در داخل قبرش قرار داده می شود دو ملک به نام منکر و 
نکیر بر او وارد می شوند و اولین سوّالی که می پرسند از پروردگار سپس 
از پیامبر و بعد از ولی و امام اوست پس اگر پاسخ دهد نجات می یابد ولی 
اک از جواب دادن عاجز شود آن دو ملک او را عذاب می کنند» 


در این حال مردی به حضرت عرض کرد: برای کسی که پزوزد کار :ج 
پیامبرش را بشناسد اما امام خود را نشناسد چیست؟ پس حضرت 


فرمودند: شخص متحیر و مردد می ماند بین و گروه (بهشتیان و 


جهنمیان)....(2)» 
روشن است که در اینگونه موارد اگر شخص مستضعف بوده باشد . 
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یضایر الی اخص ‏ ار ررض و 


و در راه عدم شناخت ولی. 5 .اماهتتر. مقضر تباشده بلکه. عاقعا شرایط 
زمانه و جامعه اش طوری بوده که نمی توانسته به این حقیقت پی یبرد و 
انسان خوبی بوده, بنا به بعضی نقل ها در برزخ, خداوند متعال ولایت را به 
او تعلیم داده, بعد او را در زمره بهشتیان قرار خواهد داد؛ و ار از روی 
4 0 ۱ 0۱ ۰۷ ۰39 ۳۲ ۳9 
در زمره دوزخیان قرار خواهد داد؛ و خداوند به احدی ظلم نمی دا 


پیامبر اکرم (صَلی اللة علیه واله وسّلم) فرمودند: «خداوند دو ملک دارد 
بنام ناکر (1) و نکیر که بر امیت وارد می شوند و از او از پروردگار و 
پیامبر و دین و امامش می پرسند؛ پس اگر به حق پاسخ دهد او را به 
ملائکه نعیم(2) می سپارند اما اگر از جواب دادن عاجز شود او را ِ 
ملائکه عذاب می کنند.(3)» 


امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند؛ «یسأل المیت فی قبره عن خمس؛ 
عون ضاا تفه ز کانم وه وضیامه فولایته انا اهل. الست: :> 


«میت در قبر از پنج امر پرسیده می شود: از نماز و زکات و ححج و روزه و 
ولایت ما اهل بیت» (4) 


آن چنان که ملاحظه شد, روایاتی که درباره موارد سوال در برزج وارد 
شده, لحن های مختلفی دارند: از بعضی استفاده می شود که در . 


ص: 94 


1- در برخی روایات این دو ملک بنام نکیر و منکر و در برخی دیگر بنام نکیر 
و ناکر ذکر شده اند. 

0 

3- بحارالانوار ج6/ص 245. 

4دکافی 3 م1 24 


قبر از عقایدی همچون خدا پیامبر, کتاب, دین می پرسند و برخی دیگر بیان 
می کنند که علاوة بر مسائل اعتقادی. از اموری همچون مال و عمر نیز 
سوال می شود؛ در بعضی از روایات هم سخن از پرسش از فروع دین 
همچون نماز, زکات, حح و روزه به میان آمده. و از جمله مهمترین سوالات 
قبر از امامی است که خداوند طاعت او را بر ما واجب گردانیده است. 


که البته بدیهی است که بین هیچ کدام از این روایات منافاتی وجود 9 
بعضی را بر بعض دیگر می توان تفسیر کرد. از این رو می توان 
طبق این روایات از همه این امور - به دلیل اهمیتی که در شرع ۳ 


کسانی که مورد سوال قبر قرار می گیرند 

امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: «لا یسال فی القبر الا من محض 
الایمان محضا او محض الکفر محضا»(1) 

«در قبر پرسیده نمی شود مگر از موّمن محض (که ایمان او خالص است) 
و از کافر محض (که کفر وی خالص است)»(2) 

یاری شدن موّمن برای پاسخ و نکیر و منکر 

همانطور که گفته شد نکیر و منکر با هیبت بسیار ترسناکی برای . 

ص: 65 

1- کافی ج3/ ص 236. 


2- روایات بسیاری با این مضمون نقل شده است که برای آگاهی بیشتر 
ر.رک کافی 3/235 و بحار 6/260. 


شسخال ان کی کهانه اما در فیر کذارخه اند ی ایند تین آن عال 
چون جواب دادن بر میت سخت است و محتاج به کمک و یاری است. برای 
مرده دو جا تلقین ذکر کرده اند: «یکی وقتی که او را در قبر می گذارند و 
بهتر آن است که به دست راست. دوش راست, و به دست چب, دوش 
چپ او را بگیرند و حرمت دهند و تلقین کنند. و دیگر وقتی که او را دفن 
کردند سئت است که ولیْ میت یعنی نزدیکترین خفیشان. آه: بعد از انکه 
مردم از سر قبر او برگردند نزد سر میت بنشیند و با صدای بلند او را 
تلقین کنند, و خوب است که دو کف دست را روی قبر بگذارند و دهان را 
نزدیک قبر ببرند. (اگر شخص دیگری را نیز نایب کنند خوب است). و وابد 
شده است که چون این تلقین را انجام دهند, منکر و نکیر می گوید: بیا 
برویم تلقین حجتش کردند؛ احتیاج به پرسیدن نیست, پس برمی گردند و 
سوال نمی کنند.(1) 


تفاوت سوال قبر موّمن و کافر 


از حضرت موسی بن جعفر امام کاظم (علیه السّلام) روایت شده که 
فرمودند: «به مذمن در قبرش گفته می شود (نکیر و منکر به او می گویند) 
کیست پروردگار تو؟ یس (مومن در جواب) می گوید خداوند است, به به او 


_. 


گفته می شود پیغمبر تو کیست؟ می گوید محمد (ضَلی اللة غلیه وله 
وسّلم) است: به او گفته می شود . 
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کیست امام تو؟ می گوید: فلان کس است (و نامهای مبارک ائمه اطهار 
(علیهم السّلام) را می برد) پس به او گفته می شود که این عقاید و 
مطالب را از کجا دانستی؟ می گوید امری بود که خداوند مرا بر آن هدایت 
و راهنمایی فرمود و بر آن ثابت و استوار قرار داد, پس به او گفته می 
شود بخواب خوابیدنی که اتف و و پریشانی حال در آن نیست (مانند) 
خوابیدن عروس, سپس برای او دری به بهشت باز گردد و نسیم و بوهای 
خوش بهشتی به او می رسد, پس می گوید پروردگارا زودتر قیامت را بر پا 
کن شاید به سوی اهل و خانواده و مال خود برگردم.(1) 


و به شخص کافر (در قبر) گفته می شود: «پروردگار قر کیست؟» می 
گوید: خدا؛ پس گفته می شود: «کیست پیغمبر تو؟» می گوید: «محمد» 
هت اللهٌ علیه چآله وسلم). پس گفته می شود؛: «چیست دین تو؟» می 
گوید: «اسلام»؛ پس به او گفته می شود: «اين امور را (که در جواب 
سوال و پرسشهای ما طقتی | از کجا دانستی ؟» می گوید: «از مردم شنیدم 
که چنین می گفتند پس من هم آن را گفتم (زیرا کافر چون به خدا و به 
شا او اه و ارو ای را کر امامت کف نا ار رروه 
دروع و یا از روی نفاق است)» پس آن دو فرشته چنان او را با عمودی 
(گرزی) مي زنند که اگر جن و انس برای تحمل آن جمع شوند طاقت و 
توانائی بر آن نیاورند. پس اب می شود انچنان که قلع و ارزیز (به واسطه 
حرارت . 
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1- مراد از مال باداش اتفاقاتی و کارهای خیری است که در دنیا برای 
رضای خداوند نموده بوده و اکنون سرمایه اوست. 


آتش) ۳ می شود, ی ۱۲ روح او را یه بدنش برمی گردانند و قلب او را 
میان دو لوح از آتش می گذارند. پس می گوید: «پروردگارا قیامت را به 
تأخیر انداز» (چون عذاب قبر او نسبت به عذاب روز قيیامت اندک ها 
است)»(1) 


سا اس کت رای اقا ی ال یت اه ول 
تا وا سا ی لاه خی ال 2 
وسّلم) کنار قبر او نشست و سر مبارکش را پایین انداخته بود و می 
فرمود: «بار خدایا به تو پناه می برم از عذاب قبر!». و سه مرتبه این جمله 


را تکرار کردند. 


۱ زا 
بر او می گمارد که سیمایشان چون خورشید می درخشد و حنوط و کفن 
وی نیز همراه آنهاست. پس وقتی که روج از بدنش خارج شد, در مقابل 
چشمش می نشینند. تمام فرشتگان بین آسمان و زمین و تمام فرشتگان 
آسمان بر او درود می فرستند و درهای آسمان به روی او گشوده می 
شود, و هیچ دری از درهای آسمان نیست مگر این که دوست دارد روح وی 
از آن وارد شود. و هنگامی که روحش بالا رفت. گویند: بار خدایا بنده ات 
نی است ! 
خطاب می رسد: او را برگردانید تا به او نشان دهم نعمتهایی را که برایش 
آماده ساخته ام که من به او وعده داده ام ! 


ها آن امنیس شماء وتان ان می یدام هبار ذبیر از ان قیها : 
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له ظر اتف الخکم با آتفردهای ضایر ترجه خ 2 4 


را بیرون می اوریم» 


واه دای بان بیع کنتد کان رامین شود آن فحامی. که بر فی: کردتد تا 
این که فرشتگان الهی می پرسند: «ای انسان پروردگارت کیست؟ 
پیامبرت کیست؟ و امامت ده کیست ؟» جواب می دهد: خدای یکتا پروردگار 
۱ ۹ ۱ ۱ و 
السّلام) 1 معصومین (علیهم السّلام) را (به عنوان 


بعد فرمودند: «آن دو فرشته با صدای بلندی او را وا می گذارند و این 
آخرین خطری است که متوجه او می شود. و پس از گفتن آن جوابها, 
منادی ای ندا می دهد: «راستی گفتی», و همان است معنای سخن خدای 
متعال در قرآن که فرمود: «خداوند آنانی رال کهع گرویدند به گفتار ثابت 
در زندگانی دنیا و در آخرت ثابت فی گرداند» آنگاه شخضی خوش: ستما, 
خوش بو و خوش لباس آمده و می گوید: 


«مزده باد تو را به رحمت پروردگارت و بهشتی که در تغخفت: ار جاودانه 
ای!» او می گوید: «خداوند تو را به دلیل نیکوییت بشارت بهشت دهد! تو 
کیستی؟» ان شخص خوش سیما در جواب می گوید: «من عمل صالح تو 
هستم, به خدا| سوگند که من نو را در راه طاعت خدا شتابان و در راه 
نافرمانی خدا کند و بی اعتنا دیدم. پس خداوند نو را پاداشی نیکو داد.» 


ببیین منادی ای فریاد می زند» برای او بسنتری از بسترهای بهشتی 
بگسترید! و دری به جانب بهشت باز می شود و می گوید: بار خدایا 
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قیامت را زود برپا دار تا به خانواده, و مالم برگردم» 


مومن می شود به او عذاب می رسد.(1) 


زافتاز قنز قزر ترایز غنده حعر رف به نی (حلی ال یه واله فیطایا 


باشد ایمان ندارد. و مرگ او دروازه ورودی اوست به سمت غضب و خشم 
خداوند و عذابی که انتظار او را می کشد لذا سزاست تاا به برخی از 
روایاتی که گویای این مطلب است اشاره شود: 

(پس از مرگ) می بیند, پر سیدم. 

آن حضرت فرمودند: «دو ملک هستند به نامهای منکر و نکیر که به نزد 
میت می آیند و از او درباره رسول خدا (صَلّی اللٌ غلیه وله ونتلم) می 
پرسند و می گویند: تا 


گویی؟(2) 
ابر هنک ای تست 
آن ده ملک من کویند هی کفت که" رصول خداست. ابا این مطلب خق 


است ؟» 


میت: (اگر از اهل شک باشد) می گوید: نمی دانم, تنها شنیدم که مردم 


ص: 90 
1- مجموعه ورام آداب و اخلاق در اسلام, ص 29<. 


2- گویا نکیر و منکر برای اطمینان از ایمان داشتن میت با این لحن از او 


حق است با نه. 


7 ۳ ۳ ادا 9 
(علیه السّلام) فرمودند: (چون میت اهل یقین چنین پاسخ می گوید) جایگاه 
خود را در بهشت می بیند و قبر برای وی فراخ می شود.... (1) 


همچنین آن حضرت در روایت دیگری می فرمایند: «هنگامی که فرد در قبر 
قرار می گیرد دو ملک بر او وارد می شوند. ملکی از راست و ملکی از 
ی 
شود در این حال است که به او گفته می شود: درباره اين مردی که در نزد 


میت در این هنگام وجودش را ترس فرا می گیرد و اگر موّمن باشد می 
گوید: آیا از حضرت محمد (ضَلی ال لیه واله 80 رسول خدا می 
پرسید؟ آن دو ملک (با این پاسخ) به او می گویند: بخواب خوابی که در آن 
پریشانی نباشد و قبر از ته ذراع (2) گشاده می شود. و جایگاه خود را در 
بهشت می بیند.. .. اما اگر کافر باشد به او می گویند: این مردی که در نزد 
شما خارج شد کیست؟ و میت (کاقر) می گوید: نمی دانم. هآ «خهعلی ان 
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1- بحار ج6/ ص221. 
2- واحد طول در قدیم. 


را با ان شیطان تنها می گذارند.»(1) 
قبر و عدم معرفت به امام 


امامت نیز از مهم ترین شروط ایمان می باشد که ایمان بدون آن منتفی 
است و تاکیدان بسیاری در رابطه با آن چه در آیات شریفه قرآن و چه در 
احادیث و روایات صادره از ائمه معصومین (علیهم السّلام) وارد شده است 
که اهمیت این ام و می بت برای مثال خداوند تبارک و تعالی در آیه 


(وقفوهم انهّم مسیوّلون) 
«آنها را نگهدارید چون باید بازیرسی شوند» 


مرحوم فیض کاشانی (رَحمه " الله) تقل از تقشتیر ففی. آورده اند که 


مردم از ولایت امیرالممنین (علیه السّلام) بازیرسی شده و مورد سژال 
قرار می گیرند.(2) 

در جلد بیستم از کتاب «نفخات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار» بحثت 
مفصلی درباره این ابه شریفه ارائه شده است و از منابع معتبر اهل سنت 
ثابت شده است که این ابه درباره امیرالمومنین و ولایت ایشان می باشد. 


رسول خدا| (ضَلی اللة عَلیه وله وسَلم) می فرمایند: «ای علی سوگند به 
اجه مرا به پیامبری برانگیخت و بر همه آفریدگان بز کر یه اگر بنده ای 
خدای تعالی را هزار سال عبادت کند خداوند از او نپذیرد جز با قبول ولایت 
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1- کافی ج3/ ص‌238 بحار ج6/ ص 237. 
2 کافی ج3/ ص238 بحار ج6/ ص 237. 


و امامان از فرزندانت.»(1) 


میسر می فرمایند: 


ای میشر فاصله بین رکن و مقام, باغی از باغهای بهشت است و فاصله 
بین قبر و منبر رسول خدا باغی از باغهای بهشت است و اگر خدا به بنده 
ای آن قدر عمر دهد که هزار سال بین رکن و مقام و قبر و منبر به عبادت 
بپردازد و عاقبت امر نیز مظلومانه در بسترش مانند گوسفندی خوش رنگ 
و زیباء ذبح و سر بریده شود, در حالی که عاری از ولایت ما بوده است, و 
به محضر خدا وارد اید هر اينه بر خداست که او را به صورت در اتش 
افکند.»(2) 


راوی نقل می کند: «در مرو بودم که روزی اقایم امام رضا (علیه السّلام) 
مرا فرا خواندند. چون به خدمت 9 رسیدم فرمودند: «ای حسن. 
امروز علی بن حمزه بطائنی (3) مُرد و همین ساعت او را در قبرش 
گذاردند,. دو ملک بر او وارد شدند؛ از او پرسیدند پروردگار تو کیست؟ 
3 الله, سیس گفتندبیامر تو کیست؟ گفت: محمد (ضَلی اللة 
(علیه السّلام), گفتند . 
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1- نگاهی به جایگاه امامت در تشیع منقول از بحار ج 27/ ص 199. 

2- تحافی به جایگاه امامت در تشیع منقول از ثواب الاعمال, البته این 
مربوط به افرادی است که از مستضعفین فکری ۳ مراجعه کنید به 
تیتر ی بر ختیر لت یعنی کسی که از روی عمد با فرمان خدا 
اس ات سس سای وال بات بات باه 
مخالفت امر خدای تعالی کند جایگاهش اتش جهنم می باشد. 

3- وی از سران فرقه ضاله وافقیه بود که به جهت دست یابی به مال و 
تفت ین امامت آمام کاظم علته السلام دقف کرو فد به امامت 
حضرت رضا (ع) نشد. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به کتب رجالی 


از او؟ گفت: محمدبن علی (علیه السلام), گفتند پس از او؟ گفت جعفربن 
محمد (علیه السّلام). گفتند پس از او؟ گفت: موسی بن جعفر (علیه 
السّلام), گفتند پس از او؟ زبانش به تلجلج (گرفتگی) افتاد. او را شکنجه 
دادند و گفتند: چه کسی است؟ ساکت شد. به او گفتند: آبا موس ین 
جعفر (علیه السّلام)تو را چنین امر کرد؟ اين بار گرز آتشین بر او زدند که 
قبرش آتش گرفت و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. نا 


راوی می گوید: از نزد مولایم خارج شدم و تاریخ آن دور را یادداشت 
نمودم: جیزی. نگذشت. که نامه: اهل. کوفه: اضد کة.حاعی از مرف بطاکتی بود 
در همان روزء و اينکه همان روز و ساعت به خاک سیرده شد.(1) 


اين روایت ت گویای این مطلب است که انسان بایستی معرفت و اعتقاد 
نسفت. ها آعامی. انمه. اظهار (علهم الفلام اما داشته باشد که تتها راه 
نجات است و در غیر این صورت عذاب الیم و خوار کننده الهی است که 
اشنا فا ی رو 


شیحخ صدوق (رحمه الله) در فضیلت روزه ماه شعبان روایت ت کرده که هر 
که 
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> محالن شعه 60 خقول از تحار 49ص و59 


نه روز از آن را روزه بگیرد, منکر و نکیر بر او در هنگام سوّال مهربان 
شوند. و از حضرت باقر (علیه السلام) فضیلت بسیاری وارد شده برای 
کسی که احیا بدارد شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان را و صد رکعت 
تمان-ور ان بکزارن از جمله آنکه حق تعالی دفع می کند هول نکیر و منکر 
را از او و از قبرش نوری بیرون بیاید که بر همگان روشنی دهد.(1) 


و از حضرت رتسول اکرم (ضلی الق علبه وال وشلم) روایت دم که:ور 
ای اس نکسا ات کی ان اما سا ی 
نکیر از او یا می کنند.(3) 


و از خواص تربت پاک نجف آن است که نکیر و منکر نمی پرسند از کسی 
که در ان سرزمین مدفون است. 


ولایت اهل بیت (لیهم السّلام) در قبر 


در قبر نجات بخش 1 باشد و در ِ اه دنیوی و ۳۳ کار 
گشاترین بلکه تنها کارگشای حقیقی است (4) و می تواند فرد را برای آن 
منازل آماده ساخته و از آن مراحل هولناک و خطر رهایی دهد. . 
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1- اقبال الاعمال, ص 506. 

2- رنگ کردن مو. 

ار اس هس ات سوه من ان 
است که توحید و لبوت را داشته تا به این درجه رسیده است. و از روایات 
مستند شیعه امده است که صرف اظهار ولایت کردن در ظاهر دلیل بر 
ولایت اهل بیت عصمت و طهارت نمی شود بلکه باید در عمل, و با دانستن 
تقوی به انها تقرب بجوییم و از خداوند منان می خواهیم که ما را از 
شیعیان ان حضرت قرار دهد. 


شاید در ابتدای امر قبول این سخن برای بعضی دشوار باشد, اما حقیقت 
اين است که فقط راه اهل بیت پیامبر (علیهم السّلام) است که در واقع 
راه پیامبر اکرم (ضَلّی اللةٌ عَلیه وَاله وسَلم) است, و تنها راه رسیدن به 
خدا می باشد. زیرا که خداوند متعال آنها را برای هدایت بشر انتخاب و 
علم و قدرتش را به آنها اعطا نموده است. و آنها هستند که تفسیر کلام 
خدا, «قرآن» ی متعال 
اطاعت آنها را بر ها واجب. تموده تا کفراه تشویم" و کشی کة. این امر را 
پیذیر فته: مائند کستی است. که-تنوت: رسولن-خدا (ضلی. الله: علیه: واله 
وسلم) را نیذیرفته باشد و او کافر است. 

اهل بیت کسانی هستند که در زیارت جامعه کبیره به محضر مقدسشان 
عرض می کنیم: 

رم آخرجنا ال من الذل و قح نا غمراتِ ی بو تفه الانکم» عم 
الله.معالم:دیتا و اصلخ:ما کان فسد فن دنیاناس 


«به سبب شما خداوند ما را از ذلت و خواری خارج کرد و فراگیری های 
گرفتاری را از ما دفع کرد.... به خاطر ولایت شماء خداوند و 
را به ما آموخت و آنچه را که از دنیای ما فاسد شده بود اصلاح کرد... 


ی اه و وی ی ی 
ی از ند 


ص: 96 


ذیلا به برخی از روایات و احادیئی که منضمن این معناست اشاره می 


گردد: 

سلمان (رَحمه الله) نقل می کند که رسول خدا (صَلی الله علیه وله 
وسلم) به وی فرمود: «ای سلمان, کسی که دخترم فاطمه را دوست 
داشته باشد در بهشت با من است و کسی که او را دشمن بدارد در اتش 
است. 

ای سلمان محبت و دوستی فاطمه در صد جایگاه نفع می رساند که 
آستاتتر ین آن: خایگام ها مرن انشته و فیر- و میزان: و فحضر و ضراط و 
محاسبه اعمال.»(1) 

در رفاتی تبکر سول خدا (صلی اللة علیه واله: وتملم) امی فرها نید 


«محبت من و اهل بیت من در هفت جایگاه که هول و هراس آنها عظیم 
است نافع می باشد: هنگام وفات و در قبر و هنگام نشور (برانگیخته 
شدن) و کتاب وحساب و میزان و صراط.»(2) 


شیعه و هول نکیر و منکر 


از پیغمبر اکرم (صَلّی اللهْ علیه وَآله وسَلم) نقل شده است که: «آلا و من 
آحثٍ عَلیاً دقع اللة عنة هول مَنگر و تکیرٍ» (3) 


«بدانید کسی که علی را دوست داشته باشد, خداوند هول و هراس نکیر و 
منک را از او دفع می فرماید.» : 


ص: 97 
1 فاطمه لش اجه قلب: اتمصطفی 620 


ح ان نی اه ات حون صا ‏ 
کفش اهل بیت در فیافتتص 122 فتعول از بعار ۶ واض 222 


اندر لحدم نکیر و منکر دیدند *** اعضای گنه کرده من بوئیدند 
دیدند که هست خب غلی در دل هن ۳۶۴ از آهدن خویشن خجل. کردیدند 


همچنین آن حضرت می فرمایند: «آلا و من مات علی خْبٌ آل محقّد بسَته 
ملکة الموت بالجثه ثم مُنکرّ و نکی»(1) 


«اان باشید کشی. که بر ژوستی: ه فحیت. ال فخند تفر 5 فلکم. وت اج 
سپس نکیر و منکر او را به بهشت بشارت می دهند.» 


نکیر و منکر و خواننده سوره ملک 


حضرت امام محجمد باقر (علیه السلام) فرمودند: «سوره ملک سوره 
مانعه(2) است, که از عذاب قبر جلوگیری می کند, و در تورات نیز به نام 
سوره ملک نوشته شده و هر که آن را در هر شب بخواند عمل بسیار 
پاکیزه ای انجام داده, و در ان شب با خواندن ان از غافلان نوشته نشود. و 
مت .درسالی که تسه ام تن از تماز عشاء جر رکوع آن‌ترا من خذانم ۱۶۱ 
و پدرم آن را در هر روز و شب می خواند و هر که ان را بخواند (بعد از 
مرگ) و نکیر و منکر در قبر بر او وارد شوند اگر بخواهند از طرف پایش 
بیایند پاهایش به آن دو کوید: از این طرف راه نیست چون این بنده بر روی 
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۱ 1 


صورت نشسته خواند. 


ما می ایستاد و در هر روز و شب سوره ملک را می خواند, و چون از سوی 
شکمش بیایند, به به آن دو گوید: از این طرف راه نیست, زیرا| این بنده 
سور 6 ملک را در من جای داده و چون از جانب زبان (و سرش) بيایند, زبان 
گوید: از اين طرف راه نیست چون این بنده به وسیله من هر روز و هر 
سب شوزه ملک را می:شوانه: ۱۱۳ 


علت عذاب قبر مومن 


رسول خدا (ضصَلی اللة علیه عاله وسلم) می فرمایند: «فشار قبر مومن, 
کفاره نعمتهایی است که ضایع کرده است.»(2) 


نیست بلکه در اثر برخی اعمال می تواند دامنگیر مومنین نیز گردد. 


حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «هرگاه بنده ای گنتاهانش زیاد شده 
و نتواند آنها را جبران کند, خداوند او را مبتلا به حزن و غم در دنیا می کند, 

و اگر با اين هم جبران نشد او را در قبرش عذاب می نماید, تا روز قیامت 
بدون گناه در محضر پروردگار حاضر گردد.»(3) 


اوضاع مومن و کافر در قبر 


امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: «وقتی موّمنی بمیرد هفتاد هزار 
فرشته او را تا قبرش تشییع کنند و وقتی او را در قبرش گذارند, نکیر و 


منکر امده . 
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مدق الیفین:.ض 403 بحار ج6/ ص221 
اه که رکه اسان کر سا الوا رس ض 0 1 


و او را نشانده و به او می گویند, پروردگارت کیست؟ دینت کدامست؟ 
پیغمبرت کیست؟ گوید: پروردگارم خداست و محمد (ضَلی اللة علیه وله 
وسَلم) پیغمبر من است و اسلام دينم, سپس قبرش را تا جایی که چشم 
می بیند وسعت می دهند و برایش غذای بهشتی می آورند و بر او روح و 
رک 


(و اما آن کا من المَقربین. فروخ و ربحان و جَنتْ تعیم) 
«و اما هر که از مقربان است روح و ریحان جنت نعیم دارد» 


که بنا به تفا سیر روج و ریحان در قبرش و جنت نعیم 7 بهشت پر : نعمت) در 
سرای اخرت از اوست.» 


چا« 
هی که مک فا هه 
دهد و می گوید مرا برگردانید تا شاید آنچه ترک کردم عمل کنم. فرشتگان 
عذاب به او پاسخ دهند که: «نه, هرگز, این ن کلمه ایست که به زبان می 
گوئی, و فرشته ای ندا کند نها کم اک برگرده (دوباره) به آنچه نهی 
ی رس ی مر لب 

ند, نکیر و منکر در هراسناکترین شکلی بر او وارد ی را بپا 
ی ار ۳ ؟ زبانش 
به لکنت افتد و قادر به جواب نیست, در آن . 


ص: 100 


1- چون جن و انس شنوای عالم باطن نیستند. 


تفان. ان ان ضرنتی. از غبدات خدا به او زنند که همه چیز از آن ضربه به 
لرزه و ترس می افتد. سپس دوباره به او می گویند. خدایت کیست؟ دینت 
چیست؟ پیغمبرت کیست ؟ گوید: نمی دانم» به او می گویند: «ندانستی و 
ره نیافتی و رستگار نباشی؛ سپس دری از دوزخ بر روی او باز می کنند و 
حمیم دوزخ برایش بیاورند؛ و اين است تفسیرگفته خدای عزوجل: 


(و آمّا ان کان من الفگذبین الضالّین رل من حمیم و تصلية جچیم) 


«و اما اگر از مکذبان گمراه باشد از او (در قبر) با حمیم پذیرائی شود و 
(در آخرت نیز) آتش دوزخ او را در بر می گیرد.»(1) 


واتاس ای که ات ات ار قبر مات آن اتسار اس 


1- خاصیت سور ه مبا رکه نساء 


از حضرت امیرالموّمنین (علیه السّلام) روایت شده که هر که در هر جمعه 
تا ی ما وا ای ۳ 


2 مداومت بر سوره مبارکه ذخرف 
روایت شده که هر کس به خواندن سوره زخرف مداومت نماید . 
ص: 101 


2- ثواب الاعمال, ص223. 


حق تعالی او را در قبر از جانوران زمین و از فشار قبر ایمن گرداند.(1) 
3- مردن در این وقت شریف 


از حضرت صادق (علیه السّلام) نقل شده است که هر کس بمیرد ما بین 
زوال (ظهر) روز پنج شنبه تا زوال روز جمعه حق تعالی او را از فشار قبر 
پناه دهد.(2) 


از حضرت امام باقر (علیه السّلام) روایت شده که شب جمعه سفید و روز 
آن درخشنده است, هیچ موّمنی نیست در شب جمعه بمیرد مگر اینکه 
برایش برات آزادی از عذاب قبر نوشته می شود و اگر در روزش بمیرد, از 
انش ازادفف نون . و از حضرت امام باقر (علیه السّلام) و امام صادق 
(علیه السّلام) روایت است که فرمودند: «وقتی شب جمعه می شود خدا 
به فرشته ای امر می کند از اول شب تا بایان آن ندا بدهد و در غیر شبهای 
جمعه در ثلث آخر ندا بدهد: 


تال تدم ای هست‌به امضطا کت ابا قویت دای یت نویه زر 
باس اا ات ی ای رباص ار 
طالب سر ی را کواه کن :13 

4- خواندن نماز شب 

از حضرت امام رضا (علیه السّلام) نقل شده است که فرمودند: «بر شما 


ناد .نه:. 
ص: 102 
1- همان مأخذ, ص‌243. 


2- من لا پحضره الفقیه, ج1, ص 389 1 به نقل از منازل الاخره. 
3- درر الاخبار با ترجمه, ترجمه فارسی, ص 1 6۵1. 


نماز شب., بنده ای نیست که آخر شب برخیزد و هشب رکعت نماز شب و 
دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بجای اورد و در قنوت وتر هفتاد 
مرتبه استغفار کند, مگر آنکه از عذاب قبر و از عذاب جهنم پناه داده شده 
و عمزرش طولانین, فردد و معیشتش گشاده شود (روزیش زیاد شود) ۷۹ 


5- سوره مبا رکه تکاثر 


از حضرت رسول (ضلّی اللة علیه واله وسَلم) روایت شده است که: «هر 
کس سوره «تکاثر» را در وقت خواب بخواند. از عذاب قبر محفوظ ماند.» 


6- خواندن این دعا 


و دیگر آنکه در هر روزی ده مرتبه بخواند: «آعددث لِکل هول لا اله الا 
بر و لِکل نِعمه الحمذا و لکل رخاء آلشکر | 

یکل اعجوبه شُبحان الله, و کل ذتب آستغفژاللة و کل مصیتی ایا لله و 
نا اه رَاجقون. و لِکل ضیق حسیی آللة و کل قضاء و ۱ 
الله, و لک عَذجٌ اعتضمث بالله, و لک طاعه معصیه, لا حول 
بالله العلی العقظیم.»(2) . 


ص: 103 


1- روضه الواعظین نیشابوری, ص320 به نقل از منازل الاخره. 

2من اناد کته آم برای هر هل هراس امه یه الة ال آنله .را 
برای هر هم و غمی ما شاالله (هر چند خدا بخواهد) را؛ و برای هر نعمتی 
الحمدالله, و برای هر راحتی و آسانی شکر و سپاس از خدا راء و برای هر 
چه مایه تعجب من گردد سبحان الله راء و برأی هر گناهی استغفرالله را و 
بزاک.هر میتی اینکه رکميم آنا له انا الیه راجفون (همانا ها اد خدانيم.د 
بسوی خدا باز می گردیم) و برای هر تنگی و ضیقی حسبی الله (یعنی 
ی قدا هرا کی ات مورا هن فا مت کت عای ال اه 
ی 
خدا چنگ می زنم) و برای هر طاعت و معصیتی اينکه بگویم: لاحول و لاقوه 
الا بالله العلی الظیم (هیچ توان و قدرتی نیست بجز قدرت و توان خداوند 
فالای نز ک) مدرک الهشانان جگر ص 7۵ بقل از سان لا حره: 


7- دفن شدن در نجف اشرف 


آنکه در نخف. ارف فدفون شود غبرا که از خواض. ان غربت. شریف. آن 
است که ساقط می شود عذاب قبر و حساب نکیر و منکر از کسی که در 
ان مدفون شود.(1) 


* البته باید توجه داشت که هر کسی که در محلی دفن می شود دلیل بر 
این نیست که قبر او همانجا باشد, کما اینکه ممکن است شخص خوبی که 
در محلی بد یا بی معنویت دفن شده باشد به محلی پر معنویت مانند وادی 
السلام نجف اشرف که محل جمع شدن مومنان است برده شود و بالعکس 
انسان فاسقی که در جای خوبی دفن شده (مثلاً در اطراف قبور یکی از 
ائمه اطهار (علیهم السّلام)) توسط مک نقاله(2) ؛ به جای بدی برده شود و 
حتی شخص دیگری در قبر او به جایش قرار گیرد. 


8- گذاردن دو چوب تر در قبر 


از چیزهایی که برای رفع عذاب قبر سودمند است., گذاشتن دو چوب تر با 
فبت: در کب است: که.روانت. شده عذاب قبر آن. میت. را تا .وفتی. که ان 


با تر است.؛ برطرف می کند.(3) و البته بهتر است از درخت نخل باشد 
و آکر‌شاشد ارد انار و اکر اشد ار هر درت درم 
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1- ارشاد القلوب دیلمی, ج2, ص 347 به نقل از منازل الاخره. 

2- ملکی که کا ر جابه جا کردن اجساد را در قبرها به عهده دارد تا شخص 
بد در جای خوب و شخص خوب در جای بد مدفون نباشد, مگر آنکس که 
خدا بخواهد. 

3- کافی, ج3. ص153 از منازل الاخره. 


و تر. آت پاشیدن بر قبر هم سودمند است, چنانکه در روایات آمده است 
که: «تا زمانی که نم و تری در خای قبر باشد, عذاب از میت برداشته می 
شود».(1) 

از امام صادق (علیه السّلام) در مورد علت قرار دادن جریده (2) با میت 
عذاب از میت دور داشته می شود». 

رسول خدا (صلی اللة علیه وآله وسَلم) بر گوری که صاحب ان عذاب می 
شد گذر فرمودند. پس آن حضرت جریده يا شاخه خرمایی خواستند و ان را 
دو نیم کرده, یکی را در نزدیک سر میت و دیگری را نزدیک پاهای او فرو 
نمودند به آن حضرت عرض شد: برا چه ان چوب ها را در قبر فرو کردید؟ 
آن حضرت فرمودند: تا وقتی آن دو چوب تر و تازه اند عذاب صاحب قبر 
سبک گردانیده می شود. 


همچنین از امام صادق (علیه السّلام) درباره جریده پزسیدم شند که ایا می 
توان آن را (به جای آنکه در کفن پیچیده شود) در گور نهاد؟ 


آن حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. (3) 

روز اول ماه رجب ده رکعت نماز بخواند, در هر رکعت یک مرتبه . 
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2- جریده عبارت است از تکه ای از شاخه تر و تازه درخت نخل (خرما) پا 


درخت دیگر است که در کفن میت قرار می دهند تا میت عذاب نشود. 
3- من لا بحضره الفقیه - ترجمه غفاری, ج1. 


حمید و سه مرنبه سوره توحید, ۳ محفوظ بماند از فتنه قبر و عذاب روز 
قیامت, و در شب اول رجب بعد از نماز مفرب بیست رکعت به حمد و 
توحید خواندن برای رفع عذاب قبر نافع است.(1) 


0- روزه گرفتن در اين روزها 


آنکه چهار روز از ماه رجب روزه بگیرد. (2) و همچنین است روزه گرفتن 
دوازده روز از ماه شعبان. 


1 1[- سور ه مبار که ملک 


از چیزهایی که باعث نجات از عذاب قبر است خواندن سوره ملک است 
بالای قبر میت. قطب راوندی (رَحمه الله) از ابن عباس نقل (3)کرده که: 
«مردی خیمه ای زد روبروی قبری و نمی دانست که انجا قبر است پس 
سوره ملک را خواند؛ ناگاه فریادی شنید که کسی می گفت: این سوره 
منجیه (نجات دهنده) است. او این مطلب را به حضرت رسول (ضلی اللة 


کلیه #اله تام گر کر ان حصرسته قرم‌ففت آين .سور نحات: دهزوه 
است از عذاب قبر».(4) 


2- گفتن اين ذکر شریف 


از وا تیف شم که خر رسعل اصلی الاف عات اه 
وسلم) فرمودند: ۲ 
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لت قیال الاعمالرض 10 از سازل آاکرن. 

2- اقبال الاعمال, ص 129. 

دامالی ضدویرض 6 از.ضانل الاشرن: 

مرک السانل: حل ض 01 ده عل از یل آلاخره: 


«هر کس نزد قبر میت وقتی که دفن می شود, سه مرتبه بگوید: 

«للُمٌ ای آسالک یحو مُعَتّدٍ و آلٍ مُحقّد آن لابُعَدبِ دا القیت» (1) 
حق تعالی عذاب را از او بردارد تا روزی که دمیده شود رد صور. 

3- نمازی خاص در شب جمعه 

شیخ طوسی در «مصباح المجتهد» روایت کرده از حضرت رسول اکرم که 
هر که در شب جمعه دو رکعت نماز بخواند, در هر رکعت حمد و چهارده 
مرتبه سوره « |ذ| زلزلت» حق تعالی ایمن گرداند او را از عذاب قبر و از 
هولهای روز قیامت.(2) 

4- جهادمگر پیشتاز 


رسول خدا (ضَلی الله عَلیه وله وسلم) فرمودند: «بر عملکرد هر مرده ای 
مهر پایان زده می شود مگر جهادگر پیشتاز در راه خدا, زیرا عملش تا روز 
قیامت برای او رشد داده می شود و از عذاب قبر ایمن می گردد.»(3) 


5- نمازی خاص در ماه رجب 


و نیز برای رفع عذاب قبر, خواندن سی ر کعت نماز در شب نیمه رجب 
سودمند است., در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید ده مرتبه, (4) . 
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1- بار خدایا! به حق محمد و آل محمد از تو درخواست می کنم که این 
غره را عاب‌تفرمای, عسیری الوسا لت هر ص 33 به قل ازجا رل 
الاخره. 

ماه امه رل ال اسان رن 

3- پیام پیامبر, ترجمه فارسی, ص 5 41. 

4 اقبال الاعمال. ص 157. 


و همچنین است در شب شانزدهم و شب هفدهم رجب.(1) 

6- نمازی خاص در شب اول شعبان 

آنکه در شب اول شعبان صد رکعت نماز بخواند به حمد و توحید و چون از 
نماز فارغ شود پنجاه مرتبه سوره توحید را بخواند.(2) 

7- نمازی خاص در ماه شعبان 


آنکه در شب بیست و چهارم شعبان دو رکعت نماز بگذارد و بخواند د ر هر 
ز کفت: حمد.بی, هر کته ۶ آذا جاء تض الله را ده فربه.(۱2 


8- نمازی خاص در روز نیمه رجب 


برای روز نیمه رجب پنجاه رکعت به حمد و توحید و فلق و ناس وارد است 
که برای رفع عذاب قبر نیز نافع است مانند صد رکعت نماز شب عاشورا. 
)4( 


9- آیت الکرسی 


امام محمد باقر (علیه السّلام) فرمودند: هر که یک بار «آیه الکرسی» را 
بخواند, خدا| هزار بدی از دنیا و هزار بدی از آخرتش را بگرداند که 
آسانترین بدق دنیا فقر باشد و آسانترین بدی آخرت آن غذاب فبر. . 
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1- به نقل از منازل الاخره. 
2 به نقل از منازل الاخره. 
3- به نقل از منازل الاخره. 
4 به نقل از منازل الاخره. 


0- دعای جوشن کبیر 


از حضرت رسول (ضلی اللة غلیه واله وسَلم) درباره ثواب دعای جوشن 
کبیر روایتی نقل شده که بخشی از فضایل و واب آن دعای عظیم الشان 
این چنین می بااشد: «اگر کسی این دعا را در جامی با کافور و مشک 
بنویسد و آن را بشوید و بر کفن مرده ای بپاشد خدای تعالی در قبر او صد 
هزار نور نازل می سازد و ترس از منکر و نکیر را از او دفع می کند و از 
عذاب قبر ایمن می گردد و خدای تعالی هفتاد هزار فرشته به سوی او در 
قبرش برمی انگیزاند که با هر فرشته طبقی از نور باشد که آن نور را بر 
او می پاشند و او را بر می دارند و به سوی بهشت می برند و برای آو می 
گویند: «خدای متعال ما را امر کرده به اینکه مونس تو تا به روز قیامت 
باشم» و خدای تعالی قبر او را گشاده می گرداند چندان که چشم کار کند 
و برای او دری در بهشت گشوده می شود و او را در قبر مثل عروسی در 
ححله حون هی صو ابانتط یم یب مت اضعا مر نی ان و خداو.ند 
با من از بنده ای که این دعا بر کفن او باشد حیا می 
کنم, و جبرئیل گفت 9 شنیدم که ذات اقدس الهی فرمودند که: 
این دعا بر سراپرده عرش نوشته شده است پنج هزار سال قبل از اینکه 
دنیا را بیافرینم.(1) 


1- صبر کردن در برابر گناهان 
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1- مهح الدعوات - ترجمه طبسی (با اندکی ویراستاری) ص364. 


0 ی تو در عذاب قبر, و هر کس برای 


2- کسی که حح او مقبول گردد 


در روایت آضده: است کر ». .. و حاجیان بر سه قسمند؛ و پر بهره ترینشان 
اه اک 0 و آینده اش آمرزیده می شود(2) و خدا 
او را از عذاب قبر حفظ می کند, و اما پس از او کسی است که گناهان 
گذشته اش آمرزیده شده است, و در باقیمانده عمر عمل را از سر می 
گیزند اما انکه رقنط آنشن نفد از این است عتخصی. است که فقط حانواده 
و ثروتش محفوظ می شود (بعنی آهرزنده تم نود )۵ روانت شده است 
که این سومین نفر, کسق است گهذاجم او فیذل شمی‌ شون 1۱9 


3- زنانی که عذاب قبر ندارند 


و روایت شده که رسول خدا حضرت محمد مصطفی (صَلی اللة علیه وَآله 
شده و با حضرت فاطمه (علیها السلام) (دختر حضرت محمد) محشور 
شوند: 


1- زنی که بر غیرت شوهرش صبر کند, 2- زنی که با شوهر بد اخلاق 
بسازد و 3- زنی که مهریه اش را ببخشد. خدای تعالی به هر . 
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1- ایمان و کفر - ترجمه الایمان و الکفر بحارالانوار, 2 ص135, یعنی هر 
کنس بن خاظر دصر سرایر میات الفیم یر ند عدات قیر ار اه 
برداشته می شود. 

2- مراد از گناهان اقخم اش آهززنذه می شود, این است که از گناه مصون 
3- من لا یحضره الفقیه - ترجمه غفاری, ج3, ص 6۵6. 


یک از این سه طایفه زنها, ثواب یک هزار شهید می بخشد و برای هر یک از 
انان ثواب عبادت یک سال نوشته می شود.(1) 


4- کسی که نماز جماعت می خواند 


و از چیزهای ِِ که نت روایات_ مانع عذاب ِ ذکر شده. خواندن 
۷ اه ۱20 


خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم می فرماید: (و ارکقوا مَع الرّاکعین) 
ی باتفا کزاران و بتفمتر کر رضلی الا اند ِِآ وسّلم) 
فرمودند که: «صفهای امت من در زمین چون صفهای فرشتگان است در 
آتتشان و یک رکعت در جماعت مانند خواندن بیست و چهار رکعت نماز 
قراها آاست ۱ هر رکفت سر ات ند ای عمالی ار ادن سالد 
و از ابی مسلم از ابی سعید خدری نقل شده که حضرت فرمودند که 
جبرئیل با هفتاد هزار فرشته بعد از نماز پیشین امد و عرض نمود یا محمد, 
به درستی که خدای تعالی به تو سلام می رساند و دو هدیه برای تو 
فرستاده است که به هیچ پیفمبری قبل از تو, نفرستاده است, . 


( 


2- یعنی نمازهای واجب روزانه, صبح دو رکعت. ظهر چهار رکعت. عصر 
چهار رکعت, مغرب سه رکعت و عشا چهار رکعت 
3- تنهائی, بدون جماعت. 


حضرت فرمودند که: گفتم یا جبرئیل, آن دو هدیه چیست؟ 
عرض کرد: نماز یومیه در جماعت. 


است؟ 


گفت: يا محمد, اگر دو نفر باشند (با هم نماز جماعت بخوانند) خدای تعالی 
برای هر یک به جای هر رکعتی صد و پنجاه نماز بنویسد اگر سه نفر باشند, 
خدای تعالی به جای هر رکعتی دویست و پنجاه نماز بنویسد و اگر چهار نفر 
باشند خدای تعالی به جای هر رکعتی هزار و دویست نماز بنویسد... 


و هنگام که تعداد آنها به ده نفر برسد, اگر جمع دریاهای آسمان و زمین 
جوهر و درختان قلم و آدمیان و جنیان با فرشتگان نویسنده شوند, بر 
۱ 


و پیغمبر اکرم (صَلی اللةٌ علیه واله وسّلم) فرمودند: «تکبیر اول امام پیش 
از نماز بهتر است از دنیا با هر چه در ان است.» 


و روایت شده از عبدالله بن مسعود که روزی فوت شد از او یک تکبیره 
الاحرام و در عوض آن, بنده ای را آزاد کرد و نزد رسول اکرم (صلّی الله 
علیه وله وسَلم) آمد و گفت يا رسول الله, یک تکبیره ی 
شده پس به جای آن, بنده ای را آزاد کردم, آیا به ثواب آن..رسندم؟ 
حضرت فرمودند: نه. بعد فرمودند ای ابن مسعود اک تماق چیزهای روی 
زمین . 
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1 کاشتت الاسار در مه حاضم الاخارر ه ور 


ات اسان انس هالک ان لخد صلی: لت علیه. اه تام 
مر 
گفتند يا رسول الله نماز «یک روز»؟ آن حضرت فرمودند: :یک نماز».(1) 


شم اس تیف اه الاب مارم فان تفن 


برزخ (عالم قبر) تو اگر خدای نخواسته اصلاح نشده بروی, خدا می داند در 
می کنند از دیدن و شنیدن و بوییدن آن هم عاجز هستیم. ظلمت و وحشت 
و فشار قبر را تو هر چه بشنوی به تاریکیها و وحشت ها و فشارهای این 
ان یم اس ای اس ار اوه 
برسد از انچه برای خود به اختیار خود تهیه کردیم. عذاب قبر که نمونه ای 
دامن شمفا هم کوتاه است (2) خدا می داند چه عذابی است! . 
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1- کاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار. ص78 - در همین کتاب کاشف 
الاستار روایات دیگری نیز در ثواب زیاد نماز جماعت نقل شده که در 
صورت تمایل به آن رجوع شود. 

2 «قلب لابی عبدالله(ع): انی سمعتی و انت تقول شیعتنا فی الجنه علی 
ما کان فیهم. قال: صدقتک کلهم و الله فی الجنه بشفاعه النبی المطاع, او 
وصی النبی ولکنی و الله اتخوف علیکم فی البرزخ. قلت: و ما البرزخ؟ 
قال: القبر منذ حین موته الی یوم القيامه. به به ابوعبدالله گفتم: شنیدم که 
می گفتی همه شیعیان به رغم آنچه که در آن هاست (گناهی که دارند) در 
بهشت جای دارند. «فرمود: به تو راست گفتم, به خداوند سوگند که همه 
آن ها در بهشت جای دارند. «گفت: فدایت شوم. . گناهان بسیارند و بزرگ! 
فرمود: اما در قیامت یی شما , به شفاعت پیامبر که خواسته اش 
برآورده می شود يا جانشینش, در بهشت خواهید بود. اما به خداوند 
سوگند که من در برزخ بر شما می ترسم. گفتم: برزخ چیست؟ فرمود: 
همان قبر است از هنگام مرگ تا روز قیامت» فروع کافی. ج3. ص 242 
ان نواعت 


فافة تکان دهنده امیرالمومنین علی(علیه السّلام) به مردم مصر 


در زمان حکومت با برکت امیرمومنان حضرت علی (علیه السّلام) محمدبن 
ام بکر(1) زمامدار و والی مصر بود, حضرت نامه ای به او و مردم مصر 
نوشتند که متن آن اینچنین بود: 


«یسم الله. الرحفن الرخيم: از بنده کدا امیرهفسان علی بن: این طالب 
(علیه السّلام) به مردم مصر و محمدبن ابی بکر؛ سلام بر شما, من اولا در 
نزد شما «الله» را که معبودی جز او نیست سپاس می گویم. ۷ 
را به تقوای الهی سفارش می کنم در آنچه که نسبت به آن مسئولید (و در 
گرو آن هستید) و به سوی آن باز می گردید, که خدای متعال می فرماید: 
«هر نفسی در گرو کار خویش است». و می فرماید: «و خداوند شما را از 
عذاب حور بر حذر می دارد, و بازگشت به سوی خداست» و می فرماید: 
«به پروردگار تو سوگند که هر آینه از تمامی آنها بازخواست می کنیم, از 
آنچه که می کرده اند» ای بندگان خدا بدانید که خداوند (عزوجل) از کوچک 
و بزرگ اعمالتان از شما بازخواست می کند, پس اگر عذاب کند ما 
ظالمتریم (و ظلم ما از مقدار عذاب او افزون است) و اگر ببخشاید (بعید 
تست دسا کف ار امس راخ اف 


بندگان خدا! نزدیکترین حالات شوم نم آمردتن و رحجمت زمانی است که به 
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[- پسر خوانده امام ۳۹ (علیه السّلام) 


باد به تقوا که آن جامع خیراتی است که (چیزی) غیر آن چنین, نیکی ها را 
در بر ندارد. و خیراتی از خیرات دنیا و اخرت با ان به دست اید که با غیر 
آن بدست نیاید: خداوند (عزوجل) فرمود؛: «به آنان که تقوا پيشه کرده اند, 
گفته شود پروردگارتان چه فرستاد؟ گویند خیر را, برای آنان: که تیک 
کردند در این دنیا پاداش نیکی است و البته پاداش سرای آخرت بهتر است 
و جایگاه پرهی زگاران چه خوب جایگاهی است.» 


بندگان خدا! بدانید که مومن به خاطر سه پاداش کار می کند: يا به جهت 
خیر دنیا است که البته خداوند او را به پاداش عمل خود در دنیا می رساند, 
خدای سبحان درباره ابراهیم فرموده: «پاداش او را در دنیا به او دادیم, و 
همانا او در آخرت از شایستگان است» پس هر کس برای خدا| کار کند 
خداوند پاداش او را در دنا و آخرت به او ببخشاید, و آمور مهم او را کفایت 
نماید, که همانا خداوند (عزوجل) فرموده است: «ای بندگانی که ایمان 
آورده اید پروای خدایتان را پيشه کنید, برای آنان که خوبی کردند در این 
پاداش نیکی است. و زمین خدا| پهناور است ( که هر کس نتواند در 
سرزمینی از آن اطاعت خدا کند به سرزمینی دیکر رود) به .رانستی. که 
پاداش بی حساب و به طور کامل به صبر پیشگان داده خواهد شد». پس 
خداوند آنان را ؛ بط آن اجه که در .ونیا به آنها عطا کرده در آخرت به محاسبه 
نخواهد کشید. 


خداوند عزوجل فرموده اشفتت یراق انان که کارنیی: کردنیاد اشن تک و 
پاداشی بیشتر از آن خواهد بود» پس پاداش نیک همان 


ص: 115 


بهشت است. و پاداش بیشتر پاداشی است که در دنیا به ایشان مرهمت 
می فرماید. و یا به جهت خیر آخرت است, که خداوند (عروحل اه آزاه هر 
کار نیکی گناهی را از (نامه عمل) آنان پاک می سازد؛ خداوند (عزوجل) 
فرموده است: «همانا کارهای نیک گناهان را می برد. این یک تذکر برای 
یادآواران است» تا اينکه چون روز قیامت فرا رسد کارهای نیکشان به 
حساب انان منظور شود سپس خداوند به عدد هر کار تشک پاداش ان را 
ده برابر تا هفتصد برابر به انان ارزانی دارد و خداوند (عزوجل) فرموده 
اس دا راضافات باذای ارات وراه وست و اما تسش 
است حساب شده» (که پس _ از به حساب منظور شدن اعمال نیک 
خودشان, این پاداش اضافه به آنان داده شده است) و نیز (حضرت حق) 
فرموده است: «برای آنان پاداشی دو چندان است به جهت کارهای خوبی 
که کرده: اندهو آنان در غرفه های بهشتی در کمال امن و امان بیاسایند» 
پس به اين_ همه پاداش روی آورید (خدا| شما را رحمت کند) و برای 
دستیابی به آن کار کنید, و با نشاط هر چه تمامتر به سوی آن بشتابید. و 
بدانید (ای بندگان خدا) که پرهیز کاران به تمام نیکی های دنیوی و اخروی 
دست بافته اند آنان‌با اهل دتبا در دبایشان شربکنه خلی اهل دنب با آنان 
در آخرتشان شرکت ندارند. خداوند از دنیا به آن اندازه که کفایتشان کند و 
بی نیازشان گرداند برای آنان میاح ساخته و اجازه مصرف و استفاده داده 
و فرموده است: «بگو چ چه کسی زیورهای خدا را که برای بندگانش آورده و 
روزیهای پاکیزه را حرام کرده است. بگو همه 
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اينها در دنیا از آن کسانی است که ایمان آورده اند (هر چند کفار نیز 
بطفیلی آنان از آن بهره برند) و در آخرت به طور خالص و منحصرآ» برای 
موّمنین است. و این چنین آیات و نشانه ها را برای گروهی که دانایند 
تفصیل و توضیح می دهیم» آنان به بهترین وجهی در دنیا سکونت جسته, و 
به نیکوترین صورت از ان بهره مند شده آند, با اهل دنپا در دنیایشان 
شریکند, در کنار آنان از پاکیزه ترین خوراکها می خورند و از تمیزترین 
نوشیدنيها, می نوشند, و از بهترین لباسها می پوشند, و در برترین منزلها 
سکونت می کنند, و بهترین همسران را اختیار می کنند, و برترین سواری 
ها را سوار می شوند, با اهل دنیا و مثل آنان از لذّت دنیا بهره می برند, و 
فردا (قیامت) همجوار خدایند, از خدا| ارف و درخواست می کنند و خداوند 
آرزوهایشان را بر می آورد, و دعا و درخواستی از آنان را رد نکند, و هیچ 
بهره ای از لذت را از آنان دریغ ننمایند. پس ای بندگان خدا به چنین چیزها 
هر صاحب خردی مشتاق است. و برای دستیابی به آن به پروای الهی عمل 
می کند, «ولا حول و لا قوم الا بالله», «و هیچ حول و قوه ای جز از جانب 
خدا نیست» بندگان خدا! اگر پروای الهی پیش گیرید, و حق پیامبرتان را 
درباره خاندان حضرتش محفوظ دارید, هر آنتة خدا| را به بهنرین وجه 
پرستش نموده اید, و به بهترین صورت یاد کرده. و به نیکوترین روش 
سپاس گفته, و به بالاترین درجات صبر و شکر دست يافته, و به برترین 
درجه تلاش. سعی و کوشش نموده اید. هر چند که دیگران نمازشان از 
شما طولانی تر و روزه داریشان از شما 
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باشده زیرا که شما از آنان بزهی کارت و فسبت. به. ادلی الامر ۵ اضامان 
خود خبرخواه ترید. 


ای بندگان خدا! از مرگ و بیهوشی و رنجهای جان کندن بهراسید, و لوازم 
آن را فراهم کنید که مرگ بطور ناگهانی با یکی از دو چیز بزرگ به سراغ 
شما خواهد آمد: يا با خیری که ابداً شری با آن نیست. یا با شری که ابدا 
خیری به همراه ندارد. پس چه کسی به بهشت نزدیکتر است از آن حن 
که برای آن کار می کند؟ و چه کسی به دوزخ نزدیکتر است از کسی که 
برای ان عمل می نماید؟ 


راستی که روح هیچ یک از مردم از کالبدش جدا نشود جز اینکه می داند که 
به کدامیک از دو سر منزل می رسد به بهشت يا به دوزخ. دشمن خداست 
پا دوست اوست. , پس اگر دوست خدا باشد درهای بهشت به رویش 
گشوده شود, 1 آن برایش باز گردد, و آنچه را که خداوند برایش 
مهیا ساخته ببیند. و آز هز کاری آسودکن یابد, مهار تشن از دوش او 
برداشته شود, و چنانچه دشمن خدا باشد درهای دوزخ برویش گشوده 
شود, و راههای آن نآ یتفن باز کردد: و اتجة را کة خداوند برایش آماده 
ساخته مشاهده کند, پس با هر ناخوشایندی روبرو گردد, و هر شادی و 
سروری را رها سازد. همه اينها به هنگام مرگ انجام گیرد. و در ۳ 
مت وی ی ال مار ام( 
فرموده است: «آن کسانی که پاکیزه زیسته اند وقتی 
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1- خداوندی که نامش عزیز است. 


که فرشا وا شان .زا فی سا شی‌به بان کویسند موس شمای ند عیشت 
داخل شوید به سبب اعمال نیکی که کرده اید», و نیز می فرماید: 


«آنان که به خود ستمٍ روا داشته اند وقتی که فرشتگان جانشان را می 
ستانند از در تسلیم درآیند و گویند: ما هیچ کار زشتی نکردیم (و هرگز کفر 
تفرزبذنمی: و فرشان در باس کویند) اری. .خداوند به-انچه. کردم اند 
داناست. پس از درهای دوزخ داخل شوید و جاویدان بمانید که دوزخ بد 
جایگاهی برای متکبران است» 


تلد کاردا ان اف به کری تاه بات این بسن از آمدت ردی قح ان 
باشید و) از آن بترسید, و لوازم آن را فراهم کنید, که شما در دسترس دام 
و شکار مرگ هستید؛ اگر بمانید شما را می گیرد. و اگر بگریزید به شما 
می رسد, و مرگ از سایه شما ی را را 
زلف شما گره خورده (کنایه از نزدیکی آن است) و دنبا از پشت پای شما 
پیچیده می شود (و لحظه , به لحظه از عمرتان می کاهد) پس به هنگامی 
که نفستان شما را به سوی شهوات می کشاند بسیار اد فزان: کید ۵ 
مرگ برای اندرزگوئی کافی است و رسول خدا| فراوان یاران و( را به 
یادآوری مرگ سفارش می نمود و می فرمود: «بسیار یاد مرگ کنید که 
مرگ شکننده لذتها و فاصله ای میان شما و شهوتها است.» 


بندگان خدا! آن کس که آمرزیده نشده پس از مردم چیزی دشوارتر از آن 
در پیش دارد و آن قبر است پس از تنگی و فشار و تاریکی و تنهائی آن بیم 
دازیم, فبر هر روز هی گوید: من خانه تنهائی ام, خانه 
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خاکی ام. من خانه وحشتم. من خانه کرمها و گزندگانم. قبر یا باغی از 
باغهای بهشت است., يا چاهی ازچاه های دوزج است. بنده مومن چون به 
خاک سیرده شود زمین به او گوید: «آفرین, خوش آمدی, 1 نو از جمله 
کسانی هستی که دوست داشتم بر پشت من راه رود. حال که تو را در بر 
کار می کند برای او گشاد گردد. و ار حون ای ری ی تشن مه 
ند زا افزین امد یامه دار خماله تا نی هیتین: کم د مسا 
اه ۱0 ای 77 
چگونه با تو عمل می کنم؟ پس چنان او را بفشارد که استخوانهای پهلویش 
به هم برخورد کند. و همانا آن زندگی سخت و دشواری که خداوند دشمن 
خود را از.ان بیم داده عذاب قبر است. که خداوند بر کافر نود و نه ادها 
مسلط کند که گوشت بدنش را به دندان گزند, و استخوانش را بشکنند, و 
بت رخ اور رواد وی کر اه نو 
کار کی از ان آردهاها در زهین دهد هرک زین کیاهی تیان 


بندگان خدا! بدانید که در کنا ر این همه عذاب. رحمت خدا قرار دارد که از 
دسترس بندگان دور نیست, بهشتی که فضای آن به اندازه بهنای اسمان و 
زمین است که برای پرهیزکاران فراهم آمده است, ای ات 1 
نشبری باء ان تبانشد: لذتهایش ملال (خستگی و دلزدگی) نیاورد, و جمع آن به 
جدائی نینجامد, شا کنان» ان در همسایگی 
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خدای رحمان به سر برند. و پسران زیبا روی,. سینی هایی از زر که ,ٍ پر از 
میوه و سبزیجات خوشبوست مد ست دار مسمعخصفت بان کمه ند 


سپس ای محمدبن ابی بکر بدان که من حکومت بزرگترین سپاه و لشکرم 
را نزد خویش که اهل مصر باشند به تو سپردم, حال که این چنین امری را 
که حکومت مردم است به تو سپرده ام چه سزاوار است که مراقب بوده و 
از آن بر خود بیم کنی, و بر دین خود در حذر باشی, پس اگر توانستی که 
خدا - عزوجل - را با خرسند ساختن احدی از آفریدگانش به خشم نیاوری, 
این کار را بکن؛ که خداوند (عزوجل) جایگزین خوبی است به جای دیگران, 
و هیچ چیزی جز خودش جایگزین وی نتواند شد. بر ستمگر سخت بگیر, و 
جلوی او را بگیر, و برای خوبان نرم باش, و آنان را به خود نزدیک ساز. و 
ای ایا فا کر ی 
زیرا که تو پیشوای آن قوم هستی, زیبنده توست که آن را کامل به جای 
آوری و سبک نگزاری, که هیچ امام جماعتی در جلوی جماعتی نماز نگزارده 
و نقصانی در تمازشان بیدا نشده, جز. اينکه کناه. آن به گردن اوست بدون 
آنکه چیزی از ثواب نماز آن-جماعت کاشسته شود. و نماز را کامل بهجای آر 
و ازکان ان را به خوبی حفظ کن تا پاداشی به مانند تادانتی آا فر ای 
باشد بدون آنکه چیزی از پاداش آنان کم گردد. سپس در وضو دقت کن؛ که 
آن: ان شرانظ کامل بودن نماز اشت: هبار آب نه دهان بکردانءشسه بان 


بینی خود را بشوی, و صورت. سپس دست راست و سپس دست چپ خود 


ظرت 1 2 


را بشوی. سپس بر سر و دو پای خود مسخ کن, که رسول خدا را دیدن که 
چنین می کرد, و بدان که وضو نیمی از ایمان است. 


سپس مراقب وقت نماز باش, و آن را در وقت خود بگزار پیش از وقت به 
خاطر بیکاری در انجام ان شتاب مکن, و به خاطر سرگرمی به کار از وقت 
خود تاخیرش مینداز, همانا مردی از رسول خدا از اوقاف نماز. پرسش 
نمود. فرمود: جبرئیل نزد من امد و وقت نماز را به من نماياند. پس نماز 
ظهر را به هنگامی که خورشید در وسط آسمان و بر بالای ابروی راستش 
قرار گرفته بود بخواند, سیس وقت نماز عصر را بمن نمایاند و آن زمانی 
بود که سایه هر چیز به اندازه خودش شده بود. سس نماز مغرب را 
هنگامی که آفتاب غروب کرد بخوانده سپس نماز عشا را هنگامی که شفق 
پنهان شد به جای آورد. سپس نماز صبح را هنگامی گزارد که سیاهی شب 
با سپیدی صبح درآميخته, و هنوز ستارگان مشتبک بودند. پس تو نیز در این 
اوقات نماز بگزار, و همراه سنت معروف و راه روشن و آشکار باش. 
سپس در رکوع و سجود خود کمال دقت بجای آر, که رسول خدا نمازش از 
همه مردم کامل تر, و در عين حال سبکتر و کوتاهتر بود و بدان که هر 
عملی از تو به دنبال نماز توست, پس ان کس که نماز خود را تباه می 
سازد (و با شرائط معمول به جا نمی اورد) البته نسبت به چیزهای دیگر 
تباه سازتر است. از خدائی که می بیند و دیده نمی شود و در دیدگاه اعلی 
قرار دارد می خواهم که ما و تو را از جمله کسانی قرار دهد که دوستشان 
دارد و از 
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نان خر سند است, تا جاپی که ما و نو را بر ادای سپاس و بادآ هرن و 
حسن عبادت و ادای حقش, و بر انچه که در دنیا و اخرتمان برای ما 
برگزیده یاری رساند. 


و شما ای مردم مصر, باید که کردارتان به درستی سخنتان, و ظاهرتان به 
خوبی باطتتان. کواهی دهد و‌زبانتان به انخه در رل <ارید مخالف با شد. 6 
بدانید که پیشوای هدایت با پیشوای هلاکت. و وصی پیامبر و دشمن او 
برابر نیستند. راستی که من بر شما از مومن و مشرک بیم ندارم, چرا که 
خداوند مقمن را به خاطر ایمانش (از خیانت) باز می دارد. و شر مشرک 
را با اظهار شرکش از شما دور می سازد ولیکن از منافق بر شما بیمناکم, 


آنخهرامی .شندندمی کهیدر.و آنجه‌ترا که وش بداربد مین کند, 


محمدین ابی بکر! بدان که برتری در فقه و دانائی و پرهی زگاری در دین 
خدا و عمل به طاعت اوست. و من تو را به پروای الهی در پنهان و اشکار 
کارهایت و در هر شرایطی که هستی سفارش می کنم, دنیا خانه گرفتاری 
و بلاه و آخرت, سرای پاداش و بقاست, پس برای آنچه باقی می ماند عمل 
کز ‏ از انخه: ار دستت:می رود ترفی بکردانر وم کوده را از دنا 
فراموش مکن. 


من تو را به هفت چیز که حاوی کلیات اسلام است سفارش می کنم: از 
خداوند عژوجل بترس, و در راه خدا از هیچ کس نترس. و بهترین سخن آن 
اشنت که عمل به درستن. ان کوافن دهد هدر بی: آمو :دود خونة 
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داوری مکن که کارت دچار پراکندگی گردد و از حق برکنار افتی, و برای 
عموم مردم تحت فرمانت ان را بیسند که برای خود و خانواده ات می 
پسندی», و همان را برای آنان ناخوش دار که برای خود و خانواده ات 
اخوشعی دار که این کار حخت + دلیل خو را رسانن ساروو انان را نیت 
به خوبی ها و درستی ها اورد. 


و در راه حق در ژرفای شدائد فرو روه و در راه خدا از سرزنش هیچ 
ملامتگری باک مدار, و هر کس که با تو مشورت کرد خیر او را در نظر 
بگیر, و خودت را نمونه و الگوی هر دور و نزدیکی از مسلمانان قرار ده. 


خداوند غر فجل ذوشتی فا زا با یکدیکز در راه دین قرار دهد, و ما و شما را 
به زیور پرهیزگاران بیاراید. و فرمانبری شما را برایتان پایدار بدارد تا بدان 
وسیله ما و شما را برادرانی که در بهشت بر روی تختها روبروی هم تکیه 
زده اند قرار دهد. 


ای مردم مصر, به خوبی به محمد, امیرتان. یاری رسانید و بر فرمانبری 
خود پایدار بمانید؛ تا اینکه (در قیامت) بر سر حوض پیامبرتان وارد شوید. 
خداوند ما و شما را نسبت به انچه می پسندد یاری دهد, و سلام و رحمت 
برکات خدا بر شما باد.»(1) 


* اینطور نیست که این خطبه برای محمد بن ابی بکر و مردم مصر گفته 
شد و تمام شد؛ بلکه برای ما که خود را دنباله روی آن حضرت می دانیم 
باید طوری باشد که گویا امیرالمومنین (علیه السْلام) هم اکنون این . 
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1- امالی شیخ مفید - ترجمه استاد ولی, متن, ص 290. 


فرمایشات گوهربار و به کار بستن انها در زندگی, ایاشن را از خود خرسند 
ساریم که ههانا رضایت عداونه عتعال زر رضایت رسول خدا ورانمه اطماز 
(علبمم التلامامی با شد: 


ضریس کناسی گوید: به امام باقر (علیه السّلام)_ عرض کردم قربانت گردم 
خدا شناسانی که به محمد (ضلی اللة علیه عاله وسَلم) ایمان دارند و 
مسلمان هستند و از دنا می روند ولی امامی را نمی شناسند و به ولایت 


امام فرمودند: «آنها در قبرهای خود خواهند ماند و از آنجا بیرون نخواهند 
گردید, هر کدام از آنها که کارهای نیک انجام داده باشند و عداوت و عنادی 
از آنها ظاهر نشده باشد از قبر او راهی به طرف بهشتی که خداوند در 
مغرب آفریده است باز می گردد و روح و بشالرت به قبر او می رسد. این 
چنین آدمی در قبر خود زندگی می کند تا روز قیامت برپا شود, در آن هنگام 
در پیشگاه عدل خداوندی حاضر می گردد و به حساب کار او می رسند و 
خوبی ها و بدیهای او را در نظر می گيرند در اینجا یا به طرف بهشت می 
روند و يا به طرف دوزخ رهسپار می شوند. وضع اینها بستگی به امر 


خداوند دارد.» 
امام فرمودند: با مستضعفان و افرادی که عقل درستی ندارند و نیک 
ص: 125 


و بد را از هم تمیز نمی دهند و يا اطفال و فرزندان مسلمان که هنوز به 
سن بلوغ نرسیده اند نیز همین گونه رفتار می گردد, اما ناصبیان که اهل 
قبله هستند برای آنها هم خطی از قبر به طرف دوزخ کشانیده می گردد, 
که اين دوزخ را خداوند در مشرق خلق کرده است و از آن دوزخ شعله 
های آتش و دود و گرمی به قبرش وارد می گردد و او را معذب می کند و 
۱ 
شوند و به آنها می گویند: شما غیر از خدا به دیگران توجه کردید, کجا 
هست ان امامی که خود اختیار کردید و امام منصوب از طرف خدا را رها 
نمودید.(1) . 


ص: 126 


1 اسان و کر ره الانهان:و الکفر بح الا ار 2 2 


ون 127 


فصل سوم: عذابهای قبر 
ار 
عذاب قبر یکی از اصحاب رسول خدا (ضَلی الله علیه وآله وسلم)! 


وقتی معاذبن جبل وفات کرد پیامبر اکرم (ضَلی اللهٌ علیه وله وسلم) خود 
با پای برهنه در تشییع جنازه او شرکت نمودند. : از چهار گوشه تابوت را 
گرفته و بر او نماز خواندند؛ داخل قبرش شده و او را در قبر گذاشتند. 


بعد از دفن فرمودند: قبر چنان فشاری به او داد که استخوان هایش 
شکست! گفتند: چگونه می شود که شما این قدر توجه نمودی و به دست 
خود او را در قبر نهادی و فشار قبر نیز بر او وارد شد؟! 


حضرت فرمودند: «علت فشار قبر. این بود که او در خانه بد اخلاق بود و 
محیط گرم خانه را سرد می کرد.»(1) 


عذاب قبر کم فروش 
بیهقی از عبدالحمید بن محمود نقل می کند که نزد ابن عباس . 


ضر :125 


بودیم که مردی آمد و گفت: به حج می آمدیم که در محلی به نام صفاح 
یکی از همراهان ما از دنیا رفت. برایش قبری کندیم, که دفنش کنیم, 
دیدیم مار سیاهی لحد را پر کرد, قبر دیگری که کندیم باز دیدیم مار آن قبر 
را پر کرده, قبر سوم کندیم باز مار در آن نمایان شد؛ جنازه را بی دفن 
گذاشته بیش تو برای خاره:جویی. آمدیم. 


ابن عباس گفتک آن مار عمل اوست, بروید او را در یک طرف قبر بگذارید, 
اگر تمام زمین را بکنید مار در آن خواهد بود؛ برگشته و او را در یکی از 
قبرها انداختیم, اک و 3 
را داده و از کارهای شخص مرده سوال کردیم, تن قف. کفت: آو آرد..فف 
فروخت, غذای خانواده خود را از خالص آن برمی داشت, سپس به مقداری 
که برمی داشت اه و نی خُرد کرده مخلوط نموده و می فروخت.(1) 


عذاب قبر به خاطر آزردن شوهر 
یکی از شا کردان یه رجعلی خباط (وحعه اللهاقلرفی کند زنی. یود که 
شوهرش سید و از دوستانش جناب شیح 9 او خیلی شوهرش را اذیت 


می کرد. پس از چندی آن زن فوت کرد. 0 
داشت. بعد فرمودند: 


روح این زن جدل می کند که: «خْب! مردم که مردم. چطور شده!» . 
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1- قصه های اسلامی و تکه های تاریخی, ص47 - از کتاب داستانهای 
شگفت انگیزی از عالم برزخ. ص0۵98. 


سیاهی درامد. 


همین که خانم فهمید این سگ باید با او دفن شود, متوجه شد چه بلایی در 
مسیر زندگی بر سر خورد آورده. شروعغ کرد به التماس و التجا و نعره 
زدن ! دیدم خیلی ناراحت است لذا از این سید خواهش کردم که حلالش 


یکی از صفات زشت. که موجب نابودی انسان و موجب فشار قبر و موجب 
عذاب انسان در دو دنیا می شود. بدخلقی با اهل خانه. همسایگان. هم 
شغلی ها و... است. که زاییده غضب است. 


عذاب قبر به سبب عاق والدین 


در روایت امد روزی ص ۳ رسول (صَلّی اللهٌ علیه وآله وسلم) در 
مسجد نشسته بودند. ناگهان جبرئیل نازل شد و گفت: «السلام علیک یا 
رسول الله» به بقیه قدم گذار تا قدَمت به آن غریبان و زندانیان زندان تنگ 


و تاریک رسد و نسیم رحمت تو بر آنها بود. 


حضرت برخواسته با چند تن از پارانشان به طرف قبرستان می رفتند. 
حون نه:خیان فیر نان رسیدندو آواز شخصی به وش آن تخضرت ر سید : 
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[- کیمیایی محبت, ص 41 - حکایت دیده های برزخی, ص 17. 


که می گفت: «الامان یا رسول الله» (پناهم بده ای رسول خدا) 


حضرت گوش به قبر نهاده فرمودند: مرا از کیفر خود خبر ده و علت آن را 
تک دا اند ام سیم کاهاران ع وهای ال مان رواد 
مرا به این کیفر مبتلا کرده که او را ازرده ام «الامان با رسول الله». 


آن حضرت فرمودند تا بلال در مدینه ندا کند. بلال با صدای بلند ندا کرد: 
«ای مردم به امر رسول خدا بر سر قبرهای پدران و مادران و نزدیکانت 
خود بیاید.» 


صدای بلند بلال به گوش اهل مدینه رسید. شهر به جوش و خروش آمده و 
مردم در قبرستان بقیع حاضر شدند. پیرزنی پشت خمیده که به عصا تکیه 


نموده بود, آمده و در برابر آن قبر ایستاد و بر آن حضرت سلام نمود و 
خاک پای ان حضرت را بوسید و عرض کرد: يا رسول الله! فرمان چیست؟ 
فرمود: ای پیرزن این فرزند تو است؟ 

گفت: بلی يا رسول الله! 

حضرت فرمودند: فرزند تو در میان بلا و گرفتاری است او را حلال کن. 
گفت: یا رسول الله! حلال نمی کنم. 

فرمودند: چرا؟ 

عرض کرد: او را با شیره جان پروردم و خون جگر خوردم تا 

م1 13 


روزی پشت و پناه من باشد و بر من احسان کند ولی چون بزرگ شد به 
ازارم پرداخت. حضرت دست به دعا برداشته و فرمودند: الهی به حرمت 
بنج تن ال عبا ضداق این فرزند زابه کوش مادرش بزسان تا شاید دلشن 
بسوزدت و بر فرزندش رحم کند. 


سپس به پیرزن فرمودند: گوش بر قبر بگذار تا ناله فرزندت را بشنوی. 
بیرزن چون گوش به قبر نهاد ناله جانسوزی شنید بی اختیار گریست و 


بالاای بِ«ِ است, پایین پایم. آتش است, از طرف زاتتض ا تفن است 
از طرف چپم آتش است و از پشت سرم آتش است؛ امانم بده امان بده. 
ای مادر از من درگذر وگرنه تا قیامت اینچنین در بلا خواهم ماند و بی شک 
در دوزخ مخلد خواهم بود. 


در همان حال خداوند لباس رحمت بر وی پوشانید و آو را بخشید و آن 
فرزند ندا داد مادر ای مادر! خدای تعالی از تو راضی باشد که از من 
راضی شدی و بخشیدی.(1) 


عذاب قبر و قیامت به واسطه ازدواج با فاسق 
ی اه ی ی کی 
شود به ازدواج . 
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[سقوق الوالدین: ض و31 داز کناب داستان.های شکفت انگی.ص 3197 


مرد فاسق درآید. آن زن منافق است و در آتش جهنم زندانی شود و هرگاه 
بمیرد هفتاد در عذاب به گورش باز می شود و اگر بگوید «لا اله الا الله» 
سا رو و و 


دنیا و آخرت بر آه خشنمکین: باشد و خدآوند در هر شبانه روزق هفتاد اه 
در نامه عملش بنویسد.(2) 


عذاب قبر تجاوز کننده به ناموس مردم 


که اتش از او شعله ور می شود. حضرت دو رکعت نماز به جا اورده و 
عصایش را بر گور زد. گور شکافته شد. 


شخضی, زا در مان انش دیدند و به او فر‌مودند؟ های مرخجه کرنه آق. که 
به این عذاب سخت گرفتار شدی ؟» 

آن مرد گفت: «یا روح الله! من مردی بودم که به ناموس مردم تجاوز می 
کردم. چون وفان کردم و مرا دفن کردند, از حضرت حق خطاب رسید که 
وی را بسوزانید. از ان روز تاکنون مرا می سوزانند». 

حضرت نکاهی. کرد ماری سیاه و عظیم الجثه در گور وی دید. پرسید: که با 
این مسکین چه می کنی؟ 


آن مار گفت: از زمانی که او را دفن کرده اند از وی غافل نبوده ام . 
ص: 133 
1- شاید به اين دلیل اینکه در واقع ازدواج با فاسق یک جور یاری کردن 


اقست بات کرون فاسق رخاف له الا الم من بانند. 


همراه با زهری که اگر قطره ای ات آن تفه نهد یل و فراري تشرد تفا ات 
قاتل شود. 


شخص معذب گفت: پا روج الله! از حق تعالی درخواست کن تا بر من رحم 
نماید. 


حضرت نیز از خداوند طلب رحجمت نمودند. 


کس دیگر را چنین عذابی نکرده باشیم. اما چون تو از ما درخواست رحمت 
کردی, ما او را به تو بخشيديم. 


مرد گفت: يا روح الله! عاقبت چه چیز است؟ 


مرد گفت: نمی خواهم, زیرا| صد سال است که مرده ام اما هنوز تلخی 
جان کندن در کام من است(1) 


ات کین کد پد مار چی اعقدانی که 
پیامبر اسلام (صَلی اللخ علیه وآله وسلم) به دخترشان سرور زنان دو جهان 


حضرت فاطمه زهرا (علیها السّلام) فرمودند: «ای فاطمه! هر کسی از 
مردان پا زنان به نماز بی اعتنایی کند خداوند او را به پانزده عقوبت مبتلا 


گرداند که شتا هر سا سنا در هام ان دادن و سته تا کر فیرم ره 
تا در قیامت دامن . 
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1- داستان عارفان. صس214. 


گیر انسان می شود: 
اما آنچه در دنیا متوجه انسان می شود, عبارت است از: 


1- برداشتن برکت از عمر 2- برداشتن برکت از روزی 3- محو سیمای 
صالحین از چهره و رخسار 4- بی اجر ماندن اعمال <5- عدم قبول دعا 6- 
عدم مشمولیت دعای نیکان. 


و آنعة به-هنحام مرف عاروض آنسان فی شوو, غبارتند از 
1- ذلیل 2- تشنه 3- گرسنه خواهد مرد. 


1- ملکی او را شکنجه می نماید 2- قبر او تنگ می شود 3- قبر او تاریک 
می شود. 

اما آنچه در قیامت متوجه انسان می شود عبارت است از: 

[- وارونه بر زمین کشیده خواهد شد 2- محاسبه او سخت خواهد بود 3- 


خدا به او نظر رحمت نخواهد داشت و به عذابی دردناک گرفتار می گردد. 
۷ 


شیحخ صدوق (رحمه الله) در حدیثی طولانی از حضرت رسول (ضلی الله 
علیه وّاله وسّلم) روایت کرده که هر کس ما بین دو نفر نمامی و سخن 


جنی ی ال و اه اس را ام که که وا ایور 
قیامت بسوزاند, و ) 
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هبار تیان دص 2 (تماز و فیاست مت قاری ) 


چون از قبر بیرون آید بر او چهار ماه سیاه بزرگ که گوشت او را به دندان 
بکنند مسلط فرماید تا داخل جهنم شود.(1) 


حضرت رسول اکرم (صلی اللة عَلیه وَاله وسَلم) فرموده است که هر کس 
چشم خود را از نگاه به نامحرم پرکند, حق تعالی او را در روز قیامت در 
حالی که به میخ های آتشین میخ دوز کرده باشند محشور فرماید. تا زمانی 
که حق تعالی مابین مردم حکم فرماید. سپس امر می کند که او را به آتش 


آلٌذِی کون الّّبا لا یفومون الا کما یوم الْذٍی یبط السَیطانْ من 
الس.(3) 

«انان که زیامی وروی فیامتت: ار وی بر خی اند مک فانند کی که به 
وسوسه و فریب شیطان عقل خود را از دست داده است» (4) 

عاقبت سلطان ستمگر 


وقتی امیرالمومنین علی (علیه السّلام) از جنگ نهروان مراجعت فرمودند با 
جمجنه سر که آبار پوشید کی.در آن ظاهر بود روبه رو کردیدند.:. 
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1- ثواب الاعمال, شیخ صدوق, ص 609. 

2- همان مأخذ, ص‌613. 

را 2 

4- من لا بحضره الفقیه - ترجمه غفاری, جظء ص84 2. 


دستور دادند آن را بیاورند. وقتی 1 را آوزدند ایشان زا عصای خود آن را 
حرکت داد و فرمودند: اک اک 
یا سعید؟ پادشاهی يا رعیت؟ 


ان سر به زبان درآمده و با کلامی فصیح گفت: «السلام علیک با 
امیرالمومنین»؛ من پرویز بن هرمز سلطان سلاطین من پادشاه 
ستمکاری بودم و مالک تمام مشارق و مغارب و کوه ها و دشتستانها و 
خشکیها و دریاها شدم. من کسی هستم که هزار شهر در دنیا گرفتم و هزار 

سلطان را کشتم. 


یا امیرالمومنین! من کسی هستم که پانصد شهر بنا کردم و بکارت پانصد 


هزا| ر غلام ترک؛ هزار ارمنی, هزا رغلام زنگی خریدم. با هفتاد دختر از دختر 
سلاطین ازدواج کردم. هی سلطانی در زمین نبود مگر من بر او غالب 
شدم و بر رعایای آنها ستم نمودم. 


تا اینکه ملک الموت به سر وقت من آمد و گفت: ای ظالم! اي طاغی! حق 
تا ۱ 
بدنم خشک شد. وقتی ملک الموت روح مرا قبض کرد مردم از ظلم و ستم 
من راحت شدند و من به عذاب الهی گرفتار گردیدم. ملک الموت جهت 
عذاب من هفتاد هزا ر ملک از ملائکه عذاب را موکل گردانید. در حالی که 
به-دتیت. هر یک از آنها تازبانه ای, از اتبتن بود که احر باسکی از ان تازیانه 
ها به کوه های زمین می زدند. 
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آن کوه ها آب شده و از هم متلاشی می گشتند. هر زمان که یکی از آن 
ملائکه یک ضربه از گرزهای آتشینش را به من می زند, شعله آتش در من 
شعله ور می شود. تمام این عذاب ها به سبب ظلمی بود که بر بندگان 
خداوند در زمان حیات خود کردم و این عذاب برای من همیشگی خواهد 
ت29 همچنین به عدد هر مویی که بر بدن من است مار و عقربی مرا می 
گزد و آن مارها و عقرب های می گویند: ی 
بندگان خدا روا داشتی. 


سپس آن جمجمه ساکت شد و تمام لشگر حضرت از این موضوع و عذاب 
الهی گریان شدند و بر سر خود می زدند و می گفتند: ای امیرالمو‌منین! ما 
نسبت به حق شما جاهل بودیم با اينکه پیامبر به ما گوشزد نمود, خسران و 
ژبان تضیت ما کردید داز ما خر خوبی نب ها ترشبده: ها را در انجه اد 
حق تو کوتاهی کردیک و به غیر تو پیوستیم عفو بفرما که ما از کرده خود 
پشیمانیم.(1) 


عذاب قبر به سبب شرابخواری 


اسماعیل بن سالم گوید: شخصی به امام صادق (علیو السّلام) عرض کرد: 
خداوند شما را به سلامت دارد؛ شراب خواری و میگساری بدتر است یا 
ترک نماز؟ حضرت فرمودند: «شراب خواری»؛ سپس فر مودند: «آپا می 
دانی برای چه؟» . 
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ین و معجزات شگفت انگیزی از چهارده معصوم منقول از بحار 


عرض کرد: «نه» 


حضرت فرمودند: «ز ز اين رو که در آثر مستی چنان از خود بی خود می 
و 


و نیز آن حضرت فرمودند: «شرابخواران در دنیا, آنان که از مسکرات (1) 
خود را سیراب می کنند در هنگام مرگ تشنه از دنیا می روند, و روز 
وتا کید تشه وی هی یه ند هب مر ی ایند و ال تشه زه 
دوزخ وارد می شوند.»(2) 


فضیل بن یسار گوید: «شنیدم امام باقر (علیه السّلام) می فر مودند: «هر 
کس یک بار شراب بخورد و از آن مست شود نمازش تا چهل روز مقبول 
درگاه خداوند واقع نگردد, و چنانچه نماز را ترک کند در آن ایام عذابش 
برابر شود به خاطر ترک نماز (یعنی با اینکه نمازش قبول نیست ولی بر ا 
واجب است که ان را بخواند؛ و اگر نماز را هم نخواند. هم عذاب 7 
عذاب قبر به خاطر یک نماز بی وضو 


شیخ صدوق (رَحمه الله) از حضرت صادق (علیه السّلام) روایت کرده که 
مردی از احبار (3) را در قبرش نشاندند و گفتند: «ما صد تازیانه از عذاب 
خدا به تو می زنیم, گفت: من طاقت ندارم؛ پس به او تخفیف دادند و کم . 
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1- شراب, خمر. 


یا سم ات هار یا باه 


کردند تا رساندند به یک تازیانه و گفتند: چاره ای از اين یک تازیانه نیست.» 
گفت: «چرا مرا می زنید؟» 


1 «ره خاطر آنکه روزی بدون وضو نماز خواندی, و بر ضعیفی عبور 
کردی و او را پاری نکردی. پس چون او را یک تازیانه از عذاب الهی زدند 
فبرش مملو از آتش شند.»(1) 


عذاب قبر به خاطر عدم توجه به نیاز برادر دینی 
۵ نید اد آن. خضرت: روایتت ت کرده که هر مومنی که برادر موّمن او از او 
حاجتی بخواهد و او توانایی داشته باشتد که ان حاجت را برآورد و برنیاورد, 


حق تعالی بر او در قبر مار عظیمی مسلط فرماید که او را شجاع گویند که 
تسف کرو آنکضان: انا 


و در روایت دیگر است که بگزد انگشتان او را تا روز قیامت؛ خواه آمرزیده 


باشد یا معذب باشد.(2) . 
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ص: 141 


فصل چهارم: تجشّم اعمال در عالم قبر 


تجسم اعمال خیر در قبر 


در کافی شریف از حضرت امام صادق (علیه السّلام), نقل شده که 
فرمودند: «وقتی موّمن به قبرش داخل شود نماز طرف راست اوء زکات 
طرف چپ او و نیکی و احسان مقابل او می باشند, و صبر هم به طرفی 
کنار می رود. پس وقتی که ملائکه سوال کردن بر او وارد می شوند صبر 
به نماز و زکات و نیکویی می گوید: «بگیرید رفیق خود راء (یعنی او را 
همراهی کنید) پس اگر شما از او عاجز شدید, من او را می گیرم.(1) 


علامه مجلسی (رَحمّه الله) در محاسن به سند صحیح از حضرت صادق 
(علیه السّلام) پا حضرت باقر (علیه السّلام) روایت ت کرده است که زمانی 
که موّمن بمیرد. شش صورت با او در قبرش داخل می شوند؛ که یکی از 
انها خوشروتر و خوشبوتر و پاکیزه تر از باقی صورتها می باشد؛ پس یکی 
در جانب راست می ایستد و یکی در جانب چپ. یکی پیش رو یکی در 
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اصول کافی وروت کناب الما نو الکفز, باب الصی یت و 


سر و یکی در پائین پا و آنکه خوش صورت تر است در بالای سر. پس 
سوال یا عذاب از هر جهت که می آید آنکه در آن جهت ایستاده است مانع 


می شود. سیس آنکه از همه خوش صورت تر است به سایر صورتها می 
گوید: شما کیستید, خدا شما را جزای خیر دهد. 


صاحب جانب راست می گوید: من نمازم. صاحب جانب چپ گوید من 
زکاتم آنکه در پیش روی است گوید: من روزه ام. آنکه در عقب سر است 
گوید: من حج و عمره ام. و آنکه در پائین پا می باشد, گوید: من بر و 
احسان به برادران مومنم. پس آنها به او می گویند: تو کیستی که از همه 
تب و خوشبوتری؟ گوید: من ولایت آل محمد (لیهم السّلام) می باشم. 
11 


قرینی که با انسان دفن می شود 


ی حضرت اه ای سودمند 0 آن حضرت 
ایشان را با جملاتی موعظه نمودند و از جمله فرمودند: ای فیس ؛ ! برای تو 
ات 
شوی تو با او, در حالی که تو مرده ای. 


پس اگر او کریم باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر لثیم (2) باشد او تو 
را ۳ ای اتمه ره ی دا وه 
ص: 143 


2- پست و فرومایه. 


پس قرار مده آن را مگر صالح, زیرا که اگر صالح باشد با او انس خواهی 
گرفت, و اگر فاسد باشد وحشت نخواهی نمود مگر از او و عمل او 


تجسم بسیار عجیب اعمال 


امین ات سا که و تمالع سای الات اس اه 
وسّلم) بودیم حضرت فرمودند: «من دیشب(1) عجایبی دیدم.» 


عرض کردم: «یا رسول الله چه دیدی؟ برای ما نقل کن جان ما و اهل و 
اولاد ما به قربانت». 


حضرت فرمودند: «مردی از امتم را دیدم که ملک الموت آمده بود جانش 
را بگیرد و احسان به پدر و مادر آمد و او را بازداشت؛(2) مردی از امتم را 
دیدم که عذاب قبر بر او چنگال گشوده بود و وضویش آخد و أض را 
بازداشت؛ مردي از امتم را دیدم که شیاطین دورش را گرفته بودند. ذکر 
خدای عژوجل آمد و از میان آنها نجاتش داد؛ مردی از امتم را دیدم که 
فرشته های عذاب دوره اش کرده ۱ آمد و جلوی آنها را 
گرفت؛ مردی از امتم را دیدم که از تشنگی له له می زد و به هر حوضی 
می رسید ممنوع می شد., روزه ماه رمضانش امد و او را سیراب کرد؛ 
مردی از امتم را دیدم که به هر حلقه ای از . 
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و وا ایا اه ار ها ای ها 
راستین) می باشد. 
2 بعنی احسان به پدر و مادر عمر را زیاد می کند. 


انبیاء نزدیک می شد او را می راندند, ۵ کل :بای امه دنت او را 
گرفت و پهلوی منش نشانید؛ مردی از امتم را دیدم که از شش جهت در 
تاریخی فرو بود حج و عمره اش آمدند و او را از تاریکی درآوردند و به 
روشنی رسانیدند؛ مردی از امتم را دیدم که با مومنان صحبت می کرد 
ولی آنها با او صحبت نمی کردند و صله رحمش آمد و گفت ای گروه 
مومناذن با او سخن بگویید که او صله رحم می کرد موّمنان با او صحبت 
کردند و دست دادند و با آنها همراه شد؛ مردی از امتم را دیدم که دست و 
روی خود را سپر شراره آتش کرده بود, صدقه اش آمد محافظ سر و سپر 
روی او شد؛ مردی از امتم را دیدم که مأموران دوزخ او را از هر سو در بر 
کر فته بو دنق ه آمر به قر وف :و کف از رت آموتند و اه را از وست. آنما 
رها کردند و به ملائکه رحمت سپردند, ی و 
درآمده و میان او و رحمت خدا پرده ای (مانعی) بود, خسن خلقش آمد و 
او را وارد رحمت خدا کرد؛ مردی از امتم را دیدم که نامه عملش از به 
دست چپش بود, خوف او از خداوند آمد و نامه عملش را گرفت و به 
دست راستش داد؛ مردی از امتم را دیدم که ترازوی اعمالش سبک بود در 
حالی که بسیاری از نمازها را خوانده بود(1) (آن نمازها) آمدند و ترازوی 
اعمالش را سنگین کردند؛ مردی از امتم را دیدم که بر پرتگاه دوزخ بود و 
امیدی او به خداوند, ۳ و او را نجات داد؛ مردی از امتم 1 
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1- منظور نمازهای مستحبی. 


دیدم در آتش سرازیر بود. اشکهایی که از خوف خدا ريخته بود آمدند و او 
را فرآوردند مزدی از امتم را دیدم چون شاخه خرما ۳ 77 
صراط می لرزید, خوش گمانی او به خدا آمد و او را آرام کرد و از صراط 
گذشت؛ مردی از امتم را دیدم روی صراط گاهی افتان و گاهی خیزان می 
رفت و گاهی آویزان می شد, صلواتی که بر من فرستاده بود آمد و او را 
بر پا داشت و از صراط گذشت؛ مردی از امتم را دیدم که به سمت درهای 
بهشت می رفت و به هر دری می رسید به روی او بسته می شد, شهادت 
او از روی راستی به محانکت خداوند امد و درهای بهشت را به روی او 


گشود.»(1) 
اد آتزاآنت: غحیتی جرازه آرخ 


صلوات؛ سبب رفع عذاب قبر است. در دعوات راوندی از رسول خدا| 
ای اه هر اس ات که ار سس ات 
بفر ستید. زیرا که صلوات فرستادن بر من نور است در قبور و نور است در 


نقل شده که زنی دختری داشت که آن دختر وفات نمود؛ مادرش او را در 
خواب دید در حالی که به عذاب دردناک و عقاب عظیم گرفتار است؛ با 
اندوه بسیار از خواب بیدار شده شروع به 1 و زاری نمود؛ و چند روز بر 
کال رنه و ای مس کت عم ان 
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ار رارصا ایس 


تا انکه,باز ذیحر. ان دختر را جر خواب دید خر حالی که.خوشعال ف شادمان 
بود و در باغی بهشتی قدم می زد. 


در ان حال به او گفت: «ای دختر آن حالت چه بود که من می دیدم و این 
چه حالتی است که مشاهده می کنم ؟» 


دختر جواب داد: «ای مادر! همانطور که آن دفعه دیدی, به جهت گناهان 
خود در عذاب بودم. ولی در اين روزها عزیزی (اهل نفسی) از کنار 
قبرستان ما گذشت و چند بار صلوات فرستاد و واب آن ها را به اهل 
قبرفشان: بخشنید مق عالی به برکت: آن ضلوات هاء عذاب را از اهل 
گورستان برداشت!» 


مکاشفه عجیب آیت الله سیدجمال الدین گلپایگانی (رَحقه الله) 


مرحوم أنة الله سیدجمال الدین گلیایگانی (رحمه "الله) می فرمود: «#در 
دوران جوانی که در اصفهان بودم. نزد استاد بزرگ مرحوم آخفند کاشی و 
جهانگیر خان, درس اخلاق و سیر سلوک می آموختم و آنها مربی من بودند؛ 
به من دستور داده بودند که شب های پنج شنبه و جمعه بروم بیرون 
اصفهان و در قبرستان تخت فولادی(1) قدری در مورد عالم مرگ و ارواح 
تفکر و مقداری هم عبادت کرده و صبح برگردم 


عادت من بود که شب پنح شبه ها و جمعه می رفتم و مقدار یکی دو 
ساعت بین قبرها و مقبره ها حرکت می کردم و تفکر می نمودم. و . 
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1- قبرستان تخت فولاد, جایی است که علما و بزرگان زیادی در آنجا دفن 
هستند و به گفته بزرگان جای با معنویتی است. 


بعد چند ساعت استراحت نموده و سپس برای نماز شب و مناجات برمی 
خواستم و نماز صبح را می خواندم و پس از ان به اصفهان می امدم. 


شبی از شب های زمستان بود و هوا هم بسیار سرد بود؛ برف هم می امد 
و من برای تفکر در ارواح و ساکنان و ادیان عالم, از اصفهان حرکت کردم 
به تحت فولاد امدم و در یکی از اتاقهای قبرستان رفتم, خواستم دستمال 
خود را باز کرده. چند لقه غذا بخورم و بعد بخوابم تا در حدود نیمه شب 
بیدار شده و به کارها و دستورهای عبادی خود مشغول شوم. در این حال 
در مقبره را زدند تا جنازه ای را که از ارحام و بستگان صاحب مقبره بود را 
زدند تا جنازه ای را که از ارحام و بستگان صاحب مقبره بود و از اصفهان 
آورده بودند آن جا بگذارند و شخص قاری قرآن که متصدی مقبره بود, 
مشغول تلاوت شود و آنها صبح بیایند و جنازه را دفن کنند. 


آن جماعت جنازه را گذاشتند و رفتند و قاری قرآن به تلاوت مشغفول شد. 


من همین که دستمال را باز کردم خواستم مشغول خوردن شوم دیدم 
ملائکه عذاب امدند و مشغول عذاب کردن شدند. 


عین عبارت خود آن مرحوم است: چنان گرزهای تین یر آ هت ون 
که آتش به آسمان زبانه می کشید و فریادهایی از این مرده برمی خواست 


که گویی تمام قبرستان عظیم را متزلزل می کرد. 


نمی دانم اهل چه معصيتي بود و يا از حاکمان جاثر و ظالم بود که این طور 
مستحق عذاب بود؟ و ابدا قاری قرآن اطلاعی از.این توضوع نداشت؛ ارام 
بر سر جازم تشه و مستغول تلاوت قر ان بوی: 
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من از مشاهده این منظره از حال رفتم؛ بدنم لرزید, رنگم پرید و اشاره 
۷ به صاحب مقبره که در را باز کن! من می خواهم بروم, ولی او 
نمی فهمید؛ هر چه می خواستم بگویم, زبانم قفل شده و حرکت نمی کرد؛ 
بالاخره به او فهماندم. 


«چفت در را باز کن! من می خواهم بروم>». 


گفت: «اقا هوا سرد است؛ برف روی زمین را پوشانده؛ در راه گرگ است؛ 
تو را می درد.» 


هر چه می خواستم بفهمانم به او که من طاقت ماندن ندارم او ادراک نم 
کرد. به ناچار خود را در اتاقی کشاندم. در را باز کرد و من خارج شدم و تا 
اصفهان با آن که مسافت زیادی نیست بسیار به سختی آمدم و چندین بار 
زمین خوردم و وقتی آمدم در حجره, یک هفته مریض شدم. 

مرحوم آخوند کاشی و جهانگیر خان می آمدند حجره و از من دلجویی می 
کردند و به من دوا می دادند و جهانگیر خان برای من کباب باد می زد و به 
زور به حلقم فرو می برد تا کم کم قوت گرفتم.(1) 

ولایت محمد و آل محمد (علیهم السّلام) در قبر 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: 

«آلا من مات علی خْب آل محَتّد دٍ قتَح له فی قبره بابان الیی الجته» 


«ااه‌باشتند کسی که بر فحیت آل مخمد تخیر د و کر ترا آه در 
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1- داستان های شگفت, ص232 - حکایت برزخی ص114. 


قبرش به بهشت گشوده می شود.»(1) 


مرحوم سیدبن طاووس (رَحمه الله) می فرمایند: «جد من ورام بن ابی 
فراس (رَحمه الله) ِ از کسانی بود که مردم به عمل او اقتدا می 
کردند) وصیت کرد که پس از مرگ سنگ عقیقی که , ب ان اسماء ائمه 
معصومین (علیهم السّلام) باشد را در دهان او قرار دهند و من نیز 
سنگی عقیقی نقش کردم: «الله پرورادگار من و محمد (ضلی اللهٌ له 
وآله وسّلم) پیامبر من و علی (علیه السّلام) امام من می بشد و تمامی 
اتمه معصومین (علیهم السلام) را نام بردم که امامان و وسیله (ارتباطم) 
من (به سوی خدا) هستند.» 


و وصیت کردم که پس از مرگ در دهان من قرار دهند تا جواب دو ملک 
هنگام ففال در فیر باشذ(2: 
چیزی که سود دنیا و آخرت در آن است! 
اضر کفتم بنا مس گرم (صلی الاه غلیم واله مضه فرمونی فر کسه 
بخواهد از عذاب قبر نجات یابد باید اهل بیت مرا دوست داشته باشد و هر 


که جویای حکمت باشد, اهل بیتم را دوست بدارد؛ و هر که مایل است 
بدون حساب داخل بهشت شود اهل بیت مرا دوست داشته باشد؛ به خدا 


قسم: کننی, آنها را دوتجت. تدارد هکر اینکه در دنيا و آخرت: مود برد 


است.»(3) . 
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1- نقش اهل بیت در قیامت ص123 منقول از بحار ح68/138. 


2- فلاح السائل. ص 7د. 
3- بخش امامت - ترجمه جلد هفتم بحارالانوار ج5, ص 95. 


ثواب شب زنده داری با قرآن 


کاس سا رهام سای ی ان رن ان .رت رشان 
امام محمد باقر (علیه السّلام) روایت کرده اند که: «مردی از امیرمومنان 
حضرت علی (علیه السّلام) درباره شب زنده داری با تلاوت قرآن سوال 
کون از ضرف فرهود ند و زا رنه من ذهم به: که هر کسر یک ذظم 
ات وا ای بسا امد وان ای عفر اون ار سر 
برد, خداوند به فرشتگانش دستور می دهد تا به شماره روئيدنيها در آن 
شب (از برگها و دانه ها و درختان) و به شماره نی ها و ساقه های نرم و 
تازه رسته, برای او ثواب بنویسد, و اگر کسی یک نهم از شب را به نما 
بگذارند. خداوند ده دعای او را مستجاب فرماید. و در قیامت, نامه 
اعمالش را به دست راستش می دهد, و اگر کسی یک هشتم از شب را به 
ادای نماز به سر برد. خداوند توابی برابر با اجر یی شهید صابر و مخلص را 
به وی کرامت کند و شفاعتش در حق خانواده اش پذیرفته می شود و هر 
کس یک هفتم از شب را مشغول نماز باشد. با سیمائی درخشان و نورانی 
چون ماه شب چهاردهم محشور می شود و با کسانی که (از عذاب الهی) 
در امانند. از صراط عبور می کند؛ و اگر کسی در یک ششم از شب نماز 
را بپا دارد, در زمره کسانی که یا ۳ قبول) به سوی پروردگارت 
باز گشته اند, فرار .عف یه و تمام گناهان گذشته و آینده او انز ندم مت 
شود ما رت با به نماز بگذارند. در بهشت با حضرت 
۱ 
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خواهد بود. و کسی که یک چهارم از شب را صرف خواندن نماز کند, در 
روز قیامت در صف اول رستگاران قرار می گیرد و (به سرعت) همانند 
تندباد از صراط بگذرد و بدون حساب وارد بهشت شود, و اگر کسی یک 
سوم شب را به اقامه نماز صرف کند, هیچ فرشته ای (از فرشتگان خدا) 
را ملاقات نمی کند مگر آنکه به منزلت و مقام او در نزد پروردگار عالم 
حسرت می خورند., و به | کف هی شوو که ارس روا درهافهتکانه 
بهشت که خواهی, هار تقو ار کننتی نمی از شب ر| به نماز مشغول 
شود. اگر (به مثل) هفتاد هزار برابر (وزن یا حجم) زمین و پر از طلا کنند, 
به پاداشی که خداوند برای او مقرر کرده است. ایو ند و اجرا او در 
ازای این عمل از 2 
است و اک کشی منم از شش را صوت اقاهه مار کته شا افته 
۳ ۳۳۹ بیابان عالج. حسنه نوشته می شود که کمترین حسنه او از 
ده برابر (وزن) کوه احد سنگین تر است. و کسی که در طول شب به نماز 
و تلاوت قرآن کریم مشغول گردد و همواره در حال رکوع و سجود و ذکر 
خدا باشد, برای او (در نامه اعمالش) به اندازه ای حسنه و پاداش می 
نویسند که کمترین ان این است که: همانند روزی که از مادر زاده شده 
است از (آلودگی) گناهانش, پاک می شود و به شماره تمام حسنات الهی, 
درجات قرب و منزلتش افزونی گیرد, و قبرش نورانی شده, دلش را از 
آلودگیهای ناشی از حسد پاک و پاکیزه گردد. و از عذاب قبر ایمنش 
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کنند, و برات ت آزادی از آتش جهنم به او دهند و در محشر با کسانی که از 
عذاب الهی در امانند, محشور می شود و خداوند به فرشتگان خود 
فرماید: «به بنده من بنگرید که شبی را در طلب خشنودی من به سر برده 
و به عبادت من مشغول بوده است. او را در فردوس جای دهید, و در 
فردوس از برای او صد هزار شهر است و در هر شهری آنچه را که میل 
آذاقیفت به آنهاست, فراهم است, و هر چیزی که آدشف با دیدن ۳1 احساس 
لذت می کند در آن مهیا, و نعمت های دیگری که هرگز در خاطر کسی 
خطور نمی کند, آمادته است, و اینها (که بر شمرده شد) جدای خیر زیاد و 
قرب و منزلتی است که من برای او در نظر گرفته ام.(1) 

ثوابهای شگفت انگیز روزه ماه رجب 

علی بن سالم از پدرش نقل کرده است که من در ماه رجب خدمت 
حضرت صادق (علیه السّلام) رسیدم, در حالیکه فقط چند روز از آن مانده 
بود؛ هنگا می که حضرت مرا دیدند, فرمودند: «ای سالم, ایا چیزی ازاین 
ماه را روزژه گرفته ای ؟» عرض کردم: «نه به خدا, ای پسر رسول ك 
حضرت فرمودند: «ثوابی که اندازه اش را جز خدا نداند, از دستت رفته, 
اینساهی است کفخها ان را فصلت. دادم و احترافش با عظیم کروه و 
کرامت خود را برای روزه دارانش واجب نموده است.» 


عرض کردم: «ای پسر رسول خدا, اگر از انچه مانده چیزی را روزه بدارم 
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1-باذاتش نیکی ها و کیفر کناهان: ص 127 


حضرت فرمودند: «ای سالم هر که یک روز از آخر اين ماه را روزه بگیرد, 
امان او باشد ازسختی جان دادن و امان او است از هراس مردن و عذاب 
قبر و هر که دو روز از آخر این ماه را روزه بگیرد, وسیله گذشتن او از 
صراط باشد و هر که سه روز از آخر اين ماه را روزه بگیرد از هراسها و 
سختی های روز قیامت برات آزادی از دوزخ به او دهند».(1) 


از آثار شگفت انگیز صدقه دادن 
و نیز از رسول خدا| (ضای اللةَ علیه وآله وسلم) روایت شده که فر مودند: 


«صد قه دادن مومن آفتهای دنیا و عذاب قبر و عذاب روز قیامت را از او 
برطرف کند.» و نیز در روایتی دیگر فرمودند: «نماز شب چراغی است 
پرای خواننده آن در تاریکی قبر؛ و گفتن «لا اله الا الله» شیطان را از 
گوینده اش دور می کند»(2) 


سگی بر روی جنازه 


صاحب فضیلت تقوی و ایمان مرحوم دکتراحسان که سال ها مقیم کربلا 
بود و چند سال آخر عمرش مجاور قم بود, و در همان جا از دنیا رفته و 
مدفون شدند. از دوران بیست و پنج ساله ای که در کربلا ساکن بود. نقل 
نموده که: «روزی جنازه ای را دیدم جمعی او را به حرم مطهر حضرت 
سیدالشهداء (علیه السلام) به قصد تبرک و زیارت می برند و من هم 
همراه تشییع کنندگان رفتم. ناگهان دیدم روی تابوت سگ سیاه 
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1- امالی شیحخ صدوق, ترجمه کمره ای, متن ص <1. 


وحشتناکی نشسته است.؛ حیران شدم و برای اینکه تذاتق ایادیحنی .مت 
بیند یا تنها من این امر عجیب و غریب را مشاهده می کنم از شخصی که 
نی تلا ۱۳۳۳۵ پارچه ای را که روی جنازه 
است چیست؟ 


گفت: شال کشمیری است. گفتم: به روی پارچه چیز دیگری ی ستی با 
نه؟ گفت: نه. 


همین سوال را از آن که در سمت چپ من بود کردم و همین پاسخ را 
شنیدم, دانستم که جز من کسی نمی بیند. 


تا درب صحن رسیدیم ناگهان آن سگ از جنازه جدا شد تا وقتی که جنازه را 
از خرم.مظمر وضحن:شربف. بر کرداندنة باز در خارخ:ضحن آن شیک زا .با 
جنازه دیدم. همراهش به قبرستان رفتم ببینم چه می شود در غسال خانه و 
تمام حالات. سک را دیدم که به جنازه متصل است تا وقتی که میت را دفن 
کردند آن سگ هم در همان قبر از نظرم محو گردید. 


تظیر این وافقهرا قاضی سعید قمن (وحقه الله) در کتاب اربعینات عون از 
اناد کل این (حخمه الله سمل کرو که لاه انش آنه انیت .که 
یک نفر از اهل معرقت و بصیرت مجاور مقبره ای از مقابر اصفهان بوده؛ 
روزی جناب شیخ بهایی (رَحمه الله) به ملاقاتش می رود؛ به شیخ می 
گوید: روز گذشته در این قبرستان ی مشاهده کردم؛ دیدم تور تب 
جنازه ای را آورده اند و فلان موضع دفن کردند و رفتند چون ساعتی 
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گذشت بوی خوشی به مشامم رسید که از بوهای دنیوی نبود. متحیر شدم 

به اطراف نگاه کردم تا بدانم بوی خوش از کجاست., ناگهان صورت بسیار 
در هیأت و شکل پادشاهان دیدم که نزد آن قبر رفت و از دیده ام 
پنهان شد؛ طولی نکشید ناگهان بوی کندی که از هر بوی گندی پلیدتر بود 
به مشامم رسید. چون نظر کردم سگی را دیدم که رو به قبر می رفت و 
در کنار آن قبر از نظرم محو شد. 


در حال حیرت و تعجب بودم که ناگهان دیدم آن جوان خوش سیما با حال بد 
و هیبت مجرو از شمان زاهی که امده بود برمی گشت؛ دنبال او رفتم و 
ار اه خواهنش تدم که خفیفت ال را رای فرسا ه کنو 


گفت: من عمل صالح این مرد بودم و مأمور بودم با او باشم ناگاه سگی را 
که دیدی و عمل ناشایسته او بود. آمد و چون کردارهابی ناشایست او 


بیشتر بود, بر من چیره شد و نگذاشت با او باشم و مرا بیرون کرد و فعلاً 
آننتن ان فیت: هفان ی است: 


شیخ فرمود: «اين مکاشفه صحیح است؛ زیرا عقیده ما آن است که 
کردارهای ادمی در برزخ به صورت های مناسب با اعمالش با شخص 
احوال, امری مسلم است».(1) . 


ص: 11_56 


1- داستان های شگفت انگیز. ص390 - داستان های عبرت انگیز از 
مجازات گناه کاران ص17 1. 
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فصل پنجم: داستانهای عبرت آموزی از عذابهای قبر 
وفات حضرت فاطمه بنت اسد (عَلیها السّلام) 


من در روایت است که وقتی دی ۱ بنت اسد (علیها السلام). ِ 
(علیه السّلام) کیان نف خدستت: رفتتول | 0 الق علبه والة .وسلم) 


آمدند. 


رسول خدا (ضَلی الله عَلیه وآلو وسّلم) فرمودند: «چرا گریه می کنی؟ 
خدا هرگز دیده های تو را گریان نگرداند.» 


امیرمومنان (علیه السّلام) فرمودند: «مادرم فوت شده است.» 


حضرت رسول (ضلی ال غلیه واله وسَلم) فرمودند: «بلکه مادر من فوت 
شده است. او اولاد خود را گرسنه می داشت و مرا سیر می کرد اولاد 
خود را ژولیده مو می گذاشت و موی مرا روغن می مالید؛ و الله که در 
خانه ابوطالب یک درخت خرما بود, او در بامداد سبقت می کرد و برای من 
می چید و از پسر عموهای من پنهان می کرد. پس حضرت برخاسته و 
متوجه تجهیز او شدند؛ پیراهن مبارک خود را دادند که او را در آن کفن کنند 
هدر تتسیع جنازم اه قدم را آهسته می کذافت و با تاتی ویای برهنه 
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مر فت هدر تفا اه هفتان کین کت هدن فبی او خواییند و بعداان آن. به 
دست کریم خود او را در لحد خوابانید و شهادت تلقین او کرد. چون قبرش 
را پر کردند و مردم خواستند که برگردند سه مرتبه فرمودند: 


«پسر تو, نه جعفر و نه عقیل, پسر تو علی بن ابی طالب (علیه السّلام).» 


وقتی برگشتند, مردم گفتند: «پا رسول الله, در این جنازه کارهایی کردید 
که برای جنازه های دیگر نمی کردید.» 


فرمودند: « با تأنی رفتن من از برای کثرت و ازدحام ملائکه بود و هفتاد 
تکبیر گفتن از برای آن بود که در حال حیات اوء (روزی از) فشار قبر 
یتک وه و آی کت ما تا ار کنايه ار ان که در سای سار فر 
بسیار ضعیف هستم) پس در لحدش خوابیدم که زمین او را فشار ندهد؛ و 
اما آنکه کفن کردم او را به پیراهن خود از برای آن بود که روزی در حال 
حیات او از قیامت گفتم و گفتم مردم عریان محشور خواهند شد و او 
گفت: فاسوا اه ات دشر او ره شاه وه کف کردم 
که پوشیده محشور گردد و اما آنکه گفتم به او خر توتوس رای ان بو 
که دو ملک آمدند و از او از ود کارت سوال کردند. گفت: «الله, 
پروردگار من است » و گفتند: «کیست پیغمبر تو؟» گفت: «مجمد (ضتلو: 
اللة علبه واله وسلم), پیغمبر من است». کرد «کیست امام و ولی تو٩»,‏ 
شرم کرد از آنکه بگوید: لین که فرزند من است.» پس به او گفتم: 
«بگو فرزند تو علی بن ابی طالب». پس خدا دیده او را به این 
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روشن کرد.(1) 


حکایت وفات فرزند ابوذر 


در کتاب «مّن لا یحضُرْهٌ الفقیه» آمده است که هنگامی که «ذر» پسر 
جناب را ِ " الله), وفات کرد ابوذر بر سر قبر او ایستاد و 
دست بر قبر مالید و گفت: «خدای تو را رحمت کند ای ذر, به خدا سوگند 
که تو نسبت به من نیکوکار بودی و شرط فرزندی را به جا می آوردی و 
اینک که تو را از من گرفته اند, من از تو خشنودم. نم و سوگندکه از 
ره ای را هن سا تور جر 
تعالی به احدی نیاز و حاجت ندارم و اگر نبود «هول مطلع» «یعنی جاهای 
انا اتعالد که مادص نمی و آنته زور ی ده 
که من به جای تو رفته باشم ولی می خواهم چند روزی تلافی مافات (2) 
(جیران گذشته) کنم و تهیه آن عالم را ببیتم. و به تحقیق که اندوه از برای 
تو مشغول ساخته است مرا از اندوه بر تو (3) و الله که گریه نکردم به 
خاطر آنکه مُرده ای, و از من جدا شده ای, بلکه به این خاطر بر تو گریه 
کردم که حال و روز تو چگونه است. و بر تو چه مي گذرد کاش می 
دانستم که تو چه گفتی و به تو چه ؟ 


خداوندا! بخشیدم به او حقوقی را که بر او واجب کرده بودی . 
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1- بحار ج6/ص241 - حق الیقین ص398. 

2- یعنی آنچه از من فوت شده و لازم است بجای آورم. 

3- و ی ی ی 
است بکنم و این معنا مرا بازداشته است از آنکه غم مردم و جدایی تو از 
خود را بخورم. 


نسبت به من» پس تو هم حقوق خود را که بر او واجب کرده بودی ببخش, 
زیرا که تو به جود و کرم از من سزاوارتری )1 


زیارت عاشورای بانویی عذاب را از اهل قبرستان دور کرد 


علامه نوری نوشته: حاج ملا حسن(رَحمه الله) مجاور نجف که حق مجاورت 
و ی ی یت 
به من 

«مردی فاضل و صالح به خود پرداخته بود و هميشه در اندیشه آخرت شبها 
در قبرستان بیرون شهر معروف به (مزار) که جمعی از افراد صالح در ان 
دفن شده بودند, به سر می برد. 

همسایه ای داشت که دوران خردسالی را نزد معلم و.. . با هم گذرانده 
بودند و در بزرگی مأآمور گمرک شده بود, پس از قو ی اف زا .هم خی ان 
کورستان که نز دبک مترل آن مرن صضاله نود به خای سیر دند. 

تک صاه از ین ان عاهور کفزق: تشه نود کم مرو-ضاله آوسا ور خال 
نزد او می رود و می گوید: من از آغاز و انجام و درون و بیرون تو باخبرم, 
تو کسی نبودی که درونت خوب باشد و کار زشت حمل بر صحت شود نه 
تقیه و نه ضرورتی ایجاب می کرد که بدان شغل اشتغال ورزی و نه 
ستمدیده ای را یاری رساندی, کازت مستوجب . 
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لیم سا خورامم مر ص ‏ عل ال کین 


گفت: آری! چنان است که گفتی؛ من از لحظه مرگ تا دیروز در سخت 
ترین عذاب ها بودم؛ اما روز قبل همسر استاد اشرف اهنگر از دنیا رفته و 
در اینجا او را به خاک سپردند (اشاره به پنجاه قدم از قبرش دورتر نمود) 
دیشب سه مرتبه امام حسین (علیه السلام) به دیدنش امدند. 


بار سوم فرمودند: «عذاب را از این گورستان بردارند, لذا من در نعمت و 
اسایش قرار گرفتم.» 


مرد صالح از خواب بیدار شده و در بازار آهنگران جستجوی استاد اشرف 
می رود او را یافته و از حال همسرش می پرسد. استاد اشرف می گوید 
دیروز از دنیا رفته و در فلان مکان یعنی مزار به خاکش سپردیم. 

مرد صالح می پرسد: به زیارت امام حسین (علیه السّلام) رفته بود؟ 

آهنگر جواب می دهد: «نه» 

مرد صالح می پرسد: «ذکر مصیبت او را می کردی؟» 

جواب می دهد: «نه» 

دوباره سوال می کند: «روضه خوانی داشت؟» 

دوباره جواب می دهد: «نه» 

آهنگر می پرسد: «از این سوالات چه مقصودی داری؟» 


را مه هه و ها نم ی ی اس دنس ات 
او و امام حسین (علیه السّلام) چه رابطه ای بوده؟ 
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چگونگی گذر زمان در عالم قبر و برزخ 


امام علی (علیه السّلام) روزی با جمعی از باران خود به قبرستان رفتند, و 
زو بط آنان فر مو‌دنوه «آیا می خواهید جیزی را بر شما بنمايانم که هرگز 
ندیده اید؟» عرض کردند: «بلی يا امیرالمومنین 


حضرت بر سر قبر کهنه ای (که نشان می داد صاحب آن مدت پیش رحلت 
کرده) رفته و فرمودند: «یا عبدالله قَم باذن الله» ای بنده خدا به اذن خدا 


برخیز. 


در همان حال قبر شکافته شد و پیرمردی با محاسن سفید از قبر بیرون 
امد و عرض کرد: «السلام علیک یا ولی الله». 


حضرت جواب او را داده و فرمودند: «چند سال است که از دنیا رفته ای؟» 
گفت: «فدایت شوم هنوز سال نشده.» حضرت فرمودند: چند ماه است؟ 
عرض کرد: «هنوز به ماه نرسیده». حضرت فرمودند: «چند رد 
گفت: «روز هم نشده». فرمودند: چنمد ساعت شده؟ ؟ عرض کرد: 
«به ساعت هم نرسیده؛ وقتی داخل قبر خود شدم بعد از سوال 
نکیرین(2)؛ ۰ حوری زیبا روی و خوش صورتی را در قبر دیدم, و او را در 
آغوش کرفتمء کردنبتدی که در کزدن داشت:. 
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1- هفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین؛ میرز | رضاأ حسینی؛ ص 112 


اد کتاب دانسا هاین‌ار ۶بارت عاشورارض ده 
2 کر نف هن که 


پاره گردید و دانه های آن متفرق شد و صد دانه داشت و من و او مشغول 
جمع کردن دانه ها شدیم و هنوز تمام نکرده بودیم که شما مرا خواستیدم.» 


حضرت فرمودند: «به جایگاه خود برگرد, خداوند از رحمت بی پایانش او را 
بی نصیب نفرماید.» 


وقتی رفت؛ حضرت فرمودند: «صد سال است از دنیا رفته است و 
مشغول برچیدن دانه های گردنبند خواهد بود تا قیامت, و عالم برزخ هم 
برای او نمودی ندارد.» 


خوانی: شیاه روی‌تبا حالی:زار از قبر بیزون آضدم.و کفت؟ #۶ السلام علیکم با 
امیرالمومنین»! حضرت جواب سلام او را داده و فرمودند: «چند ساعت 
است که از دنیا چشم بسته ای جوان؟» عرض کرد: «فدایت شوم از 
ساعت گذشته؛ حضرت فرمودند: «چند روز است؟» گفت: «از روز زیادتر 
است». حضرت فرمودند: «چند ماه است؟» عرض کرد: «از ماه هم بیشتر 
است»؛ حضرت فرمودند: «چند سال است؟» گفت: «خیلی سال است؛ 
انقدر کار و زجمت و گرفتاری دارم که خاطرم نیست چند سال است گویا 


صد سال است.» 


حضرت فرمودند: به جایگاهت بر گرد و در حق او دعا فرمودند. به برکت 
دعای ان حضرت در عقاب و عذاب او تخفیفی داده شد. 
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سپس حضرت فرمودند: «او را همین امروز و شاید یک ساعت پیش دفن 
کرده اند. بعد فرمودند: «فرق بین مومن و منافق همین قدر است.»(1) 


قزر کات راتسا فا اد عالم. فان ق نا وان حاع سل ابو لخسته 
مازندرانی نقل شده که گفت: «من دوستی داشتم از اهل فضل و تقواء به 
نام ملاجعفر فرزند عالم صالح فلا مهد تسیر ظیر ستا تن از اهل روستایی 
که آن را «تیلک» می گویند. 


زمانی طاعون عظیمی در آن بلاد آمده و تمام بلاد را فرا گرفت؛ اتفاقاً 
جماعت بسیاری که او را وصی خود قرار داده بودند. پیش از او وفات 
کردند و او بر حسب وصیت انها اموال ایشان را جمع نموده و هنوز به مح 
و مصرف نرسانده بود که او نیز پس از انها بر اثر طاعوت وفات کرد و ان 
مالها ضایع شده و به مصارفی که باید برسد, نرسید. 


وقتی حق تعالی بر من منت نهاده و به من زیارت عتبات عالیات و مجاورت 
کیره ابا عیدالله الحشیی رغلیه التام وا روری قوموه اش در کربلا ور 
خواب دیدم که مردی در گردنش زنجیری است که آتش از آن, شتعله .می 
کشد و دو طرف آن به دست دو نفر است؛ ور آن شخصی که تخیر نة 
گردنش است زبانش بلند و آویخته شده تا سینه اش. چون مرا دید به قصد 
ملاقات من نزدیک آهد؛ جون نزدیک:رسید ذدیدم ز فیقم ملا . 
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1- جواهر, ص181 - از کتاب داستان های شگفت انگیز از عالم برزخ. 


تعجب کردم از حال او؛ خواست با من سخن بگوید و کمک بطلبد, که آن دو 
شخص زنجیرش را کشیداند و او را از عقب برگرداندند, و نگذاشته که 
سخن بگوید. بار دوم ملاً جعفر نزدیک من آمده و خواست حرف بزند, او را 
کشیدند و نگذاشتند, تا هبار آبنه کان تکار نشد و.هن. از مضاهدم آن حال 
و آن صورت هولناک سخت ترسیدم و فریاد کشیده و بیدار شدم. از فریاد 
من, یک نفر از علما که نزدیک من خوابیده بود بیدار شد و من قضیه خوابم 
را برای او نقل کردم. 


اتفاقاً وقتی که من از خواب برخاستم, درست وقت باز کردن درهای صحن 
17 پس من به رفیقم گفتم خوب است به حرم 
مشرف شویم و برای ملامحمد جعفر زیارت و استغفار کنیم, شاید حق 
فعالی بر باه ترحم فرماید او ایرتوات روبای ضاد قه.بانید: 


بننن, به:حرم آمشر ف.شدیم و: آنچه»ر | قضد داشتیم اتجام دادیم 


از این جریان نزدیک بیست سال گذشت و برای من از حال ملاً جعفر چیزی 
معلوم نشد و من در تصور خود چنین فهمیدم که این عذاب به خاطر تقصیر 
و کوتاهی او در رد اموال مردم باشد. 


سالها بعد, زمانی که حق تعالی به زیارت خانه اش بر من منت نهاد. و از 
اعمال حح فارغ شدم, در برگشت به توفیق زیارت مدینه 
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مشرفه نصیبمان شد. اما بیماری سختی بر من عارض شد. به حدی که مرا 
از حرکت و راه رفتن بازداشت. 


من از رفقای خود خواهش کردم که مرا شست و شو داده و لباسهایم را 
عوض کنند و مرا یه دوش گرفته و به جرم مطهر حضرت رسول (صلی الله 


رفقا آنچه گفته بودن به جا آوردند و وقتی داخل حرم مطهر شدم بی هوش 


وقتی به هوش آمدم, مرا به دوش گرفته و نزد شبکه ضریح مقدس بردند تا 
تبارت کتم؛ ایحان هر | : به طرف پشت حرم, نزدیک بیت حضرت فاطمه زهرا 
(علیها السّلام) بردند که محل زیارت آن مظلومه است. نشستم و آن 
خضرت: را زیارت کردم و برای خو طلب: شفا تمودم: و به. آن بین بی. خطا 
کردم که ما درباره محبت شما به فرزندتان امام حسین (علیه السّلام) زیاد 
شنیده آیم؛ و من در کنار قبر شریف آن حضرت زندگی می کنم(1)؛ ۰ پس به 
خق انش کوار تفای عر ار خدامته الیو هرد 


سپس به جانب رسول خدا (صلی له علیه وله وتلم) توجه کرده و هر 
رفقایم که وفات کرده بووند ات نمودم و اسامی آنها را ۳ یکی ذکر 
می کردم تا رسیدم به اسم ملاً جعفر؛ در این حال خوابی که (سالها پیش) 
از او دیدم بودی.یادم آمد. حالم منقلب شد: بسن بسیار . 
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1- در شهر کربلا زندگی می کنم. 


اصرار و پافشاری کردم در طلب مغفرت و تقاضای شفاعت برای او و 
عرض کردم که من بیست سال پیش از این او را به حال بدی دیدم و نمی 
دانم خوابم راست بوده پا از اضغفاث احلام(1) و خبانهای پریشان بوده, به 
هر جهت انچه برایم ممکن بود از تضرع و دعا در حق او به جای اوردم, در 
همین حال در خود خفتی (2) دیدم؛ تنها برخاستم, و بدون کمک رفیق به 
منزل آمدم؛ و بیماریم به برکت حضرت زهرا (علیها السلام) برطرف شد. 


وقتی خواستیم از مدینه حرکت کنیم, در آَخُد منزل کردیم, و چون وارد احد 
ندیم و فتهداخ انها. را زارت در دیور خواییدم رفیق خوور ملا چعفر را ند 
و را ای را ۱ 
(3) بر سر دارد و در حالی که عصائی در دست گرفته بود نزد من آمده و 
به من سلام کرد و گفت: «مرحباً الاو و الصُداقه»(4) شایسته است که 
رفیق با رفیق خود چنین کند که تو با من کردی؛ من در این مدت در تنگی و 
پلا و شدت و رنج بودم, اما تو از حرم مطهر بیرون نیامدی تا اینکه مرا از 
آن گرفتاریها خلاص کردی و الأن دو یا سه روز است که مرا به حمام 
فرستاده اند و مرا از آلودگی ها و کثافات پاکیزه کرده اند ۵ حصاررت 
۳ عبا را برای . 
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1- خوابهای بی تعبیر و پریشان. 

3- شاید داشتن عمامه با حنک به معنی راحتی و رضایت داشتن خداوند از 
او باشد. 

4 آفرین بر ابر آدری: وه نوی که تو بجای آوردی. 


من مرحمت فرموده اند و عاقبت من بحمدالله به خوبی و عافیت منجر 
شد, و من برای بدرقه تو آمده ام و اینکه تو را بشارت دهم که خوشحال 
باشی که به سلامت به سوی اهل خود بر می گردی و آنها هم سالم. می 
باشند. من هم شکرگویان و خوشحال بیدار شدم.» 


شیح مرحوم رود البتات. که تا ینت ۱ ی 


ما سم و1 0 


ان فیدر بت ای تفای 
شهید مطهری (رَحمه" الله) می گوید: من از آقای حاج میرزا علی شیرازی 
ی ار ای وا 


می 


ایشان یک روز ضمن درس, در حالی که دانه های اشکشان بر روی محاسن 
سفیدشان می چکید, این خواب را نقل کردند:؟ 


«در خواب دیدم مرگم فرا رسیده است؛ مردن را همان طوری که برای ما 
توصیف شده است, در خواب یافتم. خویشتن را جدا از بدنم میدیدم و 
گورستان بردند و دفن کردند. من تنها ماندم و نگران که چه بر سر من 
خواهد امد؟ 


ناگهان سگی سفید وارد قبر من شد در همان حال احساس کردم که این 
تتنی: تتدخوبی فزن. اشت که به: این شعل در آمده و به راغ 
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من ده است. مضطرب بودم» که دیدم حضرت سیدالشهد]ء (علیه 
السلام) تشریف آوردند و به من فرمودند: «عصه تخور من, آن: را از ته جدا 
می کنم (1) 

تخفیف عذاب قبر 

یکی از نزدیکان آیت الله بهاء الدینی (علیه السّلام) هی کوید: روز یه 
اتفاق آقا وارد قبرستانی شدیم. روش همیشگی ایشان این بود که 3 
ابتدای قبرستان توقف کرده و سوره فاتحه ای برای صاحبان قبور قرائت 
می فر مودند. 

اما آن روز دیدم چند قدمی طی کردند و در آن طرف گورستان بر سر 
قبری ایستادند. چند لحظه مکث کرده. و فرمودند: «همین جا می نشینیم.» 


چندین دقیق بر سر آن قبر نشستند. سپس با هم حرکت کردیم. از 
قبرستان خارج شدیم. پس از مدتی سوال کردم که ایا علت خاصی داشت 
که بر سر آن قبر نشستیم؟ فرمودند: «صاحب قبر در عذاب سختی بود 
گفتم شاید تخفیفی برای او حاصل شودء که البته بی تاثیر ننود.»12۱ 


طامت اش ره اسای صل کر است کم مره صالی بان هل کبقه 
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1- عدل الهی, ص 250 - کتاب داستان های شگفت انگیزی از عالم برزخ, 


ص 3 6. 
2- دیدار با ابرار ص53 - از کتاب داستان های شگفت انگیزی از عالم 


پو تشن 0 21 


گفت: من در شبی بارانی در مسجد کوفه بودم. ناگاه دری را که جانب قبر 
حضرت مسلم (علیه السّلام) است کوبیدند. 


وقتی در را باز کردند, جنازه ای را داخل کردند و در سکویی که در جانب 
قبر حضرت مسلم (علیه السّلام) است گذاشتند. 


یکی از ایشان به خواب رفت و در خواب دید که دو شخص نزد جنازه حاضر 
شدند, و یکی به دیگری گفت که ببین ما با او حسابی داریم تا از او بگیریم 
تن از انکة از تضافها یگنر که نفخ از آن.ها نمی توانيم به اه تزویی 
شویم. پس بیدار شد و خواب را برای رفیقان خود نقل کرد و در همان 
ساعت ان جنازه را برداشتند و داخل شهر نجف کردند که از حساب و 
عذاب نجات یابد.(2) خداوند به گوینده این شعر جزای خیر دهد که اینطور 
سروده: 


قعار علی‌ امن الخمی هه قن الم ۴ را لقن الستا قفا شیر 
(3) . 


۱ 


1- بنایی که منصور در کوفه بنا کرده بود. منظور جایی است که مرز 
ورودی نجف است. 

2- بحارالانوار. 43 ص328 فرحه الفری. ص‌1<9. 

3- به نقل از ارشاد القلوب دیلمی, ج2, ص348 از منازل الاخره. 


«چون بمیرم مرا در کنار حضرت حیدر (علیه السّلام) دفن کنید؛ آن کسی 
که پدر بزرگوار شبر و شبیر (حسن و حسین) است. چون در کنار آن عزیز 
مدفون گردم دیگر نه از عذاب دوزخ می ترسم و نه از نکیر و منکر بیمی 
خواهم داشت. چون ننگ است که نگهبان قَرفگاه خود در آنجا باشد و در 
بیابان افسار شتری گم شده باشد. 


کدام ملک خرات دارنه سوال بیر مسد؟! 


از محقق بهبهانی (رحمّه الله) نقل است که فرمود: در خواب حضرت 
اباعبدالله الحسین (علیه السّلام) را دیدم؛ گفتم: ای سید و مولای من, ایا 
از کسی که در جوار شما دفن شده (در قبر) سوال می کنند؟ 


خضرت: فرمودند؛ <«کدام علک: اشت که جرات داشته باشد که از اه تغال 
کند؟!» 


در ضرب المثل های عرب است که می گویند: «احمی من مجیر الجراد», 
یعنی فلانی حمایت کردنش از کسی که در پناه او است.؛ بیشتر است از 
پناه دهنده ملخ ها. 


و: این فنل. از آنجا به هفخهد. آمدم. کف مردی باذبه. تشین از قبیله طی: که 
نامش مدلج بن سوید بود روزی در خیمه خود نشسته بود؛ دید جماعتی از 
طایفه طی امدند در حالی که جوال و ظرفهائی با خود دارند؛ پرسید چه 
خبر است؟ گفتند: ملخ های بسیاری در اطراف خیمه شما جمع شده اند؛ 
آمده ایم تا آنها را بگیریم. 
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مدلج چون این را شنید, برخاست و سوار بر اسب خود شد. نیزه خود را 
بدست گرفت و گفت: به خدا سوگند که هر کس متعرض این ملخ ها شود 

من او را خواهم کشت. آیا اين ملخ ها به من پناه آورده باشند و شما آنها را 
۳ نخواهد شد و پیوسته از آنها حمایت کرد تا آفتاب گرم 
شد و ملخ ها پریدند و رفتند. آن وقت گفت: هنگامی که ملخ ها از جوار 
من رفتند, دیگر خود دانید با آنها.(1) 


مهربانی بی کران امام رئوف, حضرت رضا (علیه السّلام) 


از کتاب «حبل المتین» نقل شده است که میر معین الدین اشرف که نکن 
از خدام صالح آستان قدس رضوی بود, نقل کرده که در خواب دیدم که در 
کشیک خانه مبارکه هستم, و از داخل بارگاه متبرک حضرت به جهت تجدید 
وضو بیرون امدم, وقتی به سکوی امیرعلی شیر رسیدم. مردم زیادی را 
دیدم که داخل صحن, مطهر شدند و در جلوی آنها شخصی نورانی. خوش 
صورت و عظیم الشأن بود, و در دست جماعتی از آن اشخاص که پشت 
سر او بودند کلنگهایی بود, همین که به وسط صحن مقدس رسیدند آن 
شخص بزرگوار که در جلوی آن جماعت بود به آنها فرمود که این قبر را 
بشکافید, و این خبیث را بیرون بیاورید؛ و اشاره کرد به قبر مخصوصی, 
پس چون شروع کردند به کندن آن قبر, از شخصی پرسیدم که این شخص 
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1- حیاه الحیوان 1 ص 267 به نقل از منازل الاخره. 
2- مهربان. 


بزرگوار که امر می فرماید کیست؟ گفت: حضرت امیرالمومین (علیه 
السلام) است. در این حال دیدم که امام هشتم ضامن,؛ حضرت امام رضاأ 
(علیه السّلام) عرض کردند که: «یا جذاء(1)؛ از شما مستلت می کنم این 


حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: «می دانی این فاسق فاجر 
شراب می خورد؟» 


حضرت امام رضاأ (علیه السّلام) عرض کردند: «بلی, ولی در وقت حون 
وصیت کرده که او را در جوار من دفن کنند. ما امیدواریم از شما که او را 
عفو بفرمائید.» 

آنگاه امیرالمومین (علیه السّلام) فر مودند: «تقصیر ات او را به تو 


بخشیدم». 


پس آن حضرت تشریف بردند و من از وحشت بیدار شدم و بعضی از خدام 
استانه. مبار که را نیدار کردم و آمدیم به همان موضعی که در خواب دیده 
بودم, دیدم که قبر تازه ای است و قدری از خاک ان بیرون ريخته شده. 
پرسیدم که صاحب این قبر کیست؟ گفتند: مردی از اتراک (ثرک ها) است 
که دیروز در اینجا دفن شده است.(2) 


حکایتی شیرین و امیدبخش 


در حکایت تشریف حاج طلی: بغدادی به خدمت امام عصر (عجل الله تعالی 
و فرجه الشریف) که جان ما به فدای قدن هایشان باد, و سوالات او از آن 
حضرت نقل 
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1- ای جد بزرگوار. 


شده که ۹1 گفت: 


به آن حضرت عرض کردم: «ای آقا ماء, آیا صحیح است که می گویند هر 
کس حضرت امام حسین (علیه السّلام) را در شب جمعه زیارت کند, برای 
او امان است؟ حضرت فرمودند: «آری به خدا, و اشک از چشمان 
مبارکشان جاری شده و گریستند.» 


گفتم: «ای آقای ما! سوّالی دارم.» 


فرمودند: «بپرس.» 


عرض کردم: «در سال 1269 ه-.ق حضرت امام رضا (علیه السّلام) را 
زیارت کردیم و در ورود. یکی از عربهای شروقیه را که از بادیه نشینان 
طرف شرقی نجف اشرف بود(1) ملاقات کردیم و او را مهمان نمودیم و 
از ای وا ۱ 
گفت: «بهشت است؛ امروز پانزده روز است که من از مال مولای خود 
حضرت رضا (علیه السّلام) خورده ام, چه حق دارد منکر و نکیر که در قبر 
به سراغ من بیایند؟ در حالی که گوشت و خون من از غذایی که از 
مهمانخانه ان حضرت رسیده, روئیده است. 


ایند و او را از نکیر و منکر خلاص می کنند؟ 


امام فرمودند: «آری به خدا و جذ من ضامن آن است.»(2) . 

ظر 175 

1- نقنی از افراخ‌فانم مت کی وتان اسف 

2- نجم الثاقب محدت نوری ص 484 البته بایستی که انسان به ولایت ائمه 


اطهار: یقین و اعتقاد قلبی داشته باشد و در طول زندگی نیز عملاً پیروی و 
هت ان ار اساس کار ند 


پیفمبر اکرم (ضلی اللة عَلیه وآله وسَلم) فرمودند: مومن در قبرش از 
۳ مصون است, زیرا اگر عذاب از بالای سر آو بياید. تلاوت قرآن او را 
دفع می کند و اگر از پیش رو بیاید. صدقه او را مانع می شود, و اگر از 
پایین پا بياید, 0 
که می گوید: هر جا راهی هست من حاضرم برای دفاع کردن از عذاب؛ 


داستان مکاشفه عجیب ملامحمد مهدی نراقی 


از مرحوم محمد مهدی نراقی (رَحمه الله) که در نجف اشرف ساکن بود و 
هم اکنون در کنار صحن مطهر دفن است نقل شده است که: «ماه رمضان 
بود و من برای افطار هیچ نداشتم؛ عیالم مرا برای تهیه غذا بیرون فرستاد 
اما من که هیچ نداشتم برای زارت اهل قبور به وادی السلام رفتم. وقتی 
غروب شد, جنازه ای را آوردند دفن کنند؛ قبر را آماده کردند و گفتند ما 
کاری داریم شما جنازه را دفن کنید.» 


مرحوم نراقی ادامه می دهد: «من درمیان قبر رفتم که کفن را باز نموده 
و صورت او را به روی خاک بگذارم. ناگهان دیدم دریچه ای باز است من 
داخل شدم دیدم باغ بزرگی است سرسبز و پر از میوه های متنوع! از باغ 
راهی است به سوی قصر مجللی که در تمام این راه از سنگ ریزه هایی 
متشکل از جواهرات. فرش شده است. من وارد قصر . 


ص: 176 


کارا ی ی 5 


شدم. دیدم شخصی بالای اطاق نشسته و دور او افرادی نشسته اند, دیدم 
ان افراد از او سوال می کنند و او پاسخ می دهد. ناگهان دیدم ماری وارد 
شد و یکسره آمد به آن مرد نیشی زد و خارج شد و مرد از درد متغیر شد 
و کم کم خوب شد باز شروع کرد به صحبت کردن از دنیا, تا دهبازم: آن-هان 
آمد و نیشی زد و برگشت! من گفتم: شما کیستید و اینجا کجاست؟ این 
فضر کنسنت آن.ضار عیست ‏ خرا.شها را سین ی ند حفتمن شین 
مرده هستم که شما دفن کردید و این باغ, بهشت برزخی من است و قصر 
مال من است و این افراد ارحام من هستند که قبل از من بدرود حیات 
کفته: و اننی برای دیدن مت دنه ات بازماند نان تخود .می پرسندر کفتم 
اين مار چرا تو را می زند؟ 


گفت: من مردی هستم موّمن؛ اهل نماز, روزه. خمس و زکات؛ خلافی 
دکاتی با مشتری نزاع دارند و صاحب دکان می گفت: سیصد دینار (شش 


شاهی) از تو طلب دارم و مشتری می گفت من پنح شاهی بدهکارم. 

من به صاحب دکان گفتم: تو از نیم شاهی بگذر. به مشتری گفتم: تو هم از 
نیم شاهی صرف نظر کن و پنج شاهی و نیم بده. صاحب دکان ساکت شد 
ولی چون حق با صاحب دکان بود و من به قدر نیم شاهی حق صاحب دکان 
را ضایع نمودم خداوند این مار را معین نمود که هر یک ساعت بیاید و مرا 
بدین منوال نیش زند تا در صور دمیده 
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نجات یابم. ۲ 


برخاستم و گفتم: عیال من منتظر افطاری است. مرد مرا تا در بدرقه کرد 
و یک کیسه برنج به من داد و از همان دریچه وارد قبر شدم و مرده را دفن 
کردم و به منزل آمدم مدت ها بود که از آن برنج طبحخ می کردیم و تمام 
نمی شد. تا اینکه روزی مهمانی آمد من نبودم و عیالم برنج را طبخ کرد. 
فهمان هی پرسد؛ این بزنح از کجاننت؟ و اهل مترل داستان را براق او 
تعریف می کنند پس از ان برنج تمام شد.(1) 


از انس روایت کرده است, مر و ترسا (زرتشتی) اسلام آورد و سوره 
بقره و آل عمران را فرا گرفت, آنگاه به عنوان کاتب و نویسنده پیغمبر به 
کار پرداخت, طولی نکشید, از این اسلام اعراض کرد و به آئین زرتشتیان 
بازگشت و همه جا می گفت: محمد, بیش از آنچه که من برای او نوشته 
ام مظلت خی ری نمی دایم خدای خعالی: آن ررتشتی درو وراه یراع 
من راید عانش را کرفت! 

جسد او را دفن کردند؛ صبح روز بعد که کنار گور او آمدند, دیدند جسدش 


از گور بیرون افتاده است. و اين کار را محمد و یارانش: به خاطر 
آنکه از ائين آنها دنست بزداشته نسیت به وی.روا داشتهر. . 


ص: 178 


گورش را شکافته و بدن او را از قبر بیرون کشیده اند! 


این بار گور عمیق تری براییش حفر کرده و جسد او را در میان آن نهادند. 
باز هم گور, جسد او را بیرون انداخت ! فردای آن روز که کنار قبر او 
آمدند, دوباره همان صحنه را دیدند! باز هم اين عمل را به رسول خدا 
(حلی الا اه متام او ماراش تست وود 


برای سومین بار تا آنجایی که می توانستند گور بسیار عمیقی حفر کردند و 
جسد او را در میان آن گور نهادند, روز بعد که کنار قبرش آمدند. همان 
صحنه دوباره تکرار شده بود! اين بار گفتند: اين کار آدمیان نیست! جسد 
او را 2 


فر اه اه اس ایا ای ال سل کر اف 
دم تفر خآمور سنست: تهران را , به منظور زیارت قبر حضرت سیدالشهد|ء 
(علیه السّلام) ترک کردند و چون دولت اجازه مسافرت به عتبات مقدسه 
را به کسی نمی داد ناچا ر از راه قاچاق رفتند, در بیابان شوره زاری گرفتار 
شدند و به قدری تشنگی بر آن ها فشار آورد که یکی از آن ها از تشنگی 
مرد و دیگری سخت به زحمت افتاد و بالاخره خودش را به تهران رسانید. 


پس اتفدتی ان دوست و همکار و همسفر خود را در خواب ۰ 
و 


1- فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت, ج1, 
ص 126. 


دید که در باغ زیبایی به سر می برد. از حال او پرسید: پاسخ داد: خدا را 
سپاس گزارم کاملاً راحتم ولی عقربی همه روزه پیش من می آید و 
بای ی ۳۳۰ 26 
نزدیک است جان دهم. 


بقع خبر داوم آنق کف این تاتاحتی یرای این است که ره ور خایم فان 
دوست مهمان بودم و ضمن اينکه با دوستم باقلا خوردم, چاقوی کوچکی از 
خانه او سرقت کردم و آن را در گوشه چپ و فلان نقطه خانه ام پنهان 
ساخته ام , از تو انتظار دارم که به خانه ام بروی و سلام مرا به همسرم 
برسانی و از قول من به او بگویی چاقو را به تو بدهد و به صاحبش 
برگردانی و از او برای من بخشش بخواهی, شاید خداوند از خطای من 
بگذرد. 


این شخص میگوید: من طبق خوابی که دیده بودم عمل نمودم, بار دیگر 
دوستم را در خواب دیدم که در کمال خوشی و راحتی است و از من 
سپاس گزاری نمود.(1) 


مثلهای حکمت آمیز بلوهر 
بلوهر می گوید: «یادشاه (2) نیکوکاری بود و لشکر خداترسی داشت که 


پرستش خدا می کردند, در پادشاهی پدرش کشور دچار گراتی و اختلافات 
داخلی بود و دشمن مقداری از شهرهای انها را تصرف کرده » 


ص: 190 
1- داستانهای شگفت انگیز. ص 226. 


2- بلوهر زاهدی بوده که یوذاسف شاهزاده هندی را هدایت کرده «لفت 
نامه دهخدا» 


بود ولی او مردم را به تقوای خدا عژوجل و ترس از وی و یاری جستن از 
او وادار کردند و ملاحظه او و پناه بردن به حضرت او را پيیشه کرد و دشمن 
را عقب راند و ملت را متحد کرد و کشور را اصلاح نموده و سلطنت خود 
را منظم نمود. خداوند متعال هم به او فضل و شرافت عنایت فرمود. 


اما او بر اثر غرور. به جای شکر گذاری و بندگی خدا, دنیا پرستی و 
سرکشی را آغاز نمود تا اینکه عبادت خدای عژوجل را ترک کرده و کفران 
نعمت او نمود؛ و دست به کشتار خدایرستان زد؛ تا اینکه عمرش دراز شد 
و دوران سلطنتش طولانی گردید تا رعیتش از شیوه خداپرستی غافل 
شدند و فراموش کردند و سر به طاعت او نهادند و دستورات او را اجرا 
کردند و به گمراهی شتافتند و بر این وضع ادامه داد و نسل جدید بر ان 
پرورش یافتند و دیگر خدا پرستی در میان نبود و نام خدا در میان انها یاد 
نمی شد و معبودی جز پادشاه خود نمی شناختند. 


اما اين پادشاه پسری داشت که در زمان حیات پدر با خدای عژوجل عهد 
کرده بود که اگر به سلطنت رسد به وضعی خدای عژوجل را اطاعت کند 
که هیچ پادشاهی پیش از او عبادت نکرده باشد و نتوانسته باشد, ولی چون 
به سلطنت رسید پادشاهی نظر گذشته اش را از یادش برد و عهد خود را 
فراموش کرده و مست سلطنت شد و به هوش نمی امد. 
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مردی نیکوکار و خدا پرستی در میان اطرافیان پادشاه بود که در میان 

اطرافیان پادشاه از همه مقامش نزد او بالاتر بود؛ او از گمراهی و بی 

دینی و فراموشکاری شاه نسبت به عهدی که با خدا کرده بود ناراحت بود و 

هر وقت می خواست او را پند دهد یاد سرکشی و زورگوئی او می افتاد و 

7 
نام به سر می برد از امت خدا پرست گذشته کسی نبود. 


یک روز استخوان پوسیده سر مرده ای را در بقچه ای پیچید و حضور 
اه روا نیکست رات سا خد سس آن وا ار 
میان بقچه بیرون آورد و جلوی خود گذاشت و جلوی روی شاه بر روی میز 
آن را خرد کرد و مجلس شاهانه را چرکین کرد و خرده های آن روی فرش 


ها ریخت. 


پادشاه از کار او سخت خشمگین شد. چشم همه به او دوخته شده بود و 
نگهبانان قصر دست به شمشیر برده و منتظر دستور پادشاه بودند تا او را 
بکشند؛ ولی شاه جلوی خشم خود را گرفت. زیرا که پادشاهان در آن 
دوران با همه زور گویی و کفر خود برای مردم داری و آبادی کشور خود, 
بردبار و پر حوصله بودند تا بهتر مردم را جلب کنند و بیشتر مالیات بستانند؛ 
پادشاه به سکوت خود ادامه داد تا ان مرد خسته شد و برخاست و جمجمه 
را در بقچه خود بست و روز دوم و سوم هم این عمل را تکرار کرد؛ و چون 
دید که پادشاه درباره این جمجمه پرسشی نمی کند و از او بازیرسی نمی 
کند روز دیگر یک ترازو و چند 
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داد ترازو را بدست گرفت. یک دهشاهی در یک کفه ان نهاد. و به وزن ان 
خاک کشید و ان را در چشم ان جمجمه ریخت و مشتی خاک هم در جای 


دهان او ریخت. 


را رسیده 0 مرد گفت: من می دانم 
که موقعیت و مقاأمی که نزد من داری تو را , بر این جسارت جرات داده و 
شاید از این کار مقصودی داشته بااشی. 


آن مرد برای شاه به خاک افتاد و پای او را بوسید و عرضکرد: 


«پادشاها همه خِرّد خود را به من متوجه کن زیرا مثل سخن آدمی مانند تیر 
است که اگر در زمین نرمی انازند در آن جای گیرد و اگر بر سنگ سخت 
برخو,رد جایگیر نشود؛ سخن چون باران است اگر به زمین خوبی که بذر 
دار بریزد, می رویاند و اگر در نمک زار بریزد نمی رویاند, هوسهای مردم 
گوناگون است و خرد و هوس با هم در مبارزه اند, اگر هوس بر عقل پیروز 
شود انسانی با تاداع و هوسرانی کار می کند و اگر هوس مغلوب گردد, 
زشتی و کار ناشایست در کار انسان پیش نمی 1 من از دوران کودکی 
علم دوست بودم و به آن رغبت داشتم و آن را بر همه کارها مقدم می 
داشتم. و علمی نماند که استفاده شایسته ای از ان نبرده باشم. 


یک روز در میان گورستانی گذر کردم و اين جمجمه را دیدم که ازگور 
پادشاهان بیرون افتاده, از غیرتی که برای پادشاهان دارم 
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بر من ناگوار افتاد و آن را با خود برداشتم و به منزل بردم و با گلاب 
شستم و دیبا بر آن پوشیدم و گفتم اگر کلّه پادشاهي است, احترام من در 
ان انز کند ونه زمایی وخرمی کودا بر کردد اک کله گداتی. است, اجترام 
من در آن اثری ِ چند روز این کار را تکرار کردم و چیزی نفهمیدم؛ 
چون چنین دیدم یکی از پست ترین بنده های خود را خواستم و او به دستور 
من اورا مورد اهانت ساخت. باز حالش از احترام و اهانت دگرگون تشد 
چون چیزی نفهمیدم به حکیمان مراجعه کردم, و درباره او از آنها پرسیدم, 
انها هم چیزی ندانستند با خود گفتم که پادشاهان سرچشمه دانشند و مرکز 
حلم؛ با ترس و لرز خدمت شما آمدم و به خود حق ندادم که بي اجازه شما 
پرنشتن کتم اکنون بادشاها بفرمانند ایت کله‌ شاه است با کله گداست ؟ 
چون من از تشخیص حالش درمانده شدم؛ موه جچشم او شدم که وقتی 
زنده بود هیچ چیز از آن پر نمی کرد, تا آنجا که اگر بر همه آنچه زیر آسمان 
است دست می بافت گردن می کشید برای آنچه در بالای آنتتمان است؛ 
من فکر کردم که اکنون چه چیزی ان زاو هی کندا ریدم وزن یک شاهی 
خاک آن را فرا گرفت و پر کرد و توجه به دهانش کردم که وقتی زنده بود 
خر ان رای کی کرد واه ری عشتی ان اراس کرد 
اک باشان یفن که این کلب شاهی اتمت.با کذا۱ ا کف کوتن. کاد 
گداست که چنین است من هی گویم آنزافیان فیرستان-شاهان پیدا کردم 
وه که ها اسا ماش کله کفابار را را سم یک و 
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اگر کله مرده های شماها پرتری دارد, چنان است که تو می گوئی و اگر 
تصدیق داری که اين خود کله پادشاهی است, من به تو اعلام می کنم که 
آن پادشاهی که اکنون 2 اش به این صورت شده, خزمی و جمال 
سلطنت او مانند امروز تو بوده است. 


پادشاها مبادا شما هم به روز اين کلّه پوسیده گرفتار شوی, زیر پا بیفتی و 
با خاک آلوده شوی و خوراک کرمها گردی, کثرت تو متلاشی گردد و عرْتت 
ان ی ی و بر مش سم 
ببرند و یادت فراموش شود و هر چه کردی تباه گردد. نب آن. کستاییه که 
کر افن داشتی: اهانت شده و آنان را که خوار کردی گرامی داشته شوند و 
دشمنانت 1 شود و دوستانت سرافکنده نود و زیر خاک نهان گردی. 
اه ۲ 0 
که شوهر دیگری گیرد.» 


چون پادشاه سخنان او را شنید, بر خود لرزید و اشک از دیده اش فرو 
ریخت و فریاد وای وای او بلند شد؛ جون ان مرد این تغییر حال را در او 
نگریست دانست که گفتارش به دل پادشاه نشسته و در او تاثیرکرده 
است. بر جراتش افزود و آنچه را گفته بود باز تکرار کرد. پادشاه به او 
گفت: «خدایت پاداش نیک دهد و بزرگان دیگری که اطراف من هستند 
جزای بد دهد, به جان خودم مقصود تو را فهمیدم و در کار خود بصیرت 
یافتم» 


ص: 19 


مردم داستان توبه او را شنیدند و دین داران دور او را گرفتند و سرانجام, 


مثالی دیکر فر غقلت آذفی از و تن 


پلوهر گفته است که: شنیده ام مردی را فیل مستی دنبال کرده بود, او می 
حربخت: و قیل.اه را تعقیب مت کره تا انکه فیل یه او رسید. آن.مرن از 
ترس داخل چاهی شد و در میان چاه به دو شاخه که در کنار چاه روئیده 
بودند چنگ زده و آویزان شد. ناگهان متوجه شد که دو موش بزرگ که یکی 
سفید و دیگری سیاه بودند. مشغول قطع کردن ريشه های آن دو شاخه 
هستند. 


نگاهی به زیر پای خود افکند, دید چهار افعی سر از سوراخهای خود بیرون 
آورده اند, و وقتی نظری به قعری چاه انداخت دید ازدهایی دهان گشوده 
که هر کس به چاه افتد او را ببلعد. , چون بالای سر خود را نگریست., دید که 
انعر آن دو شاخه, اندکی عسل آلوده است. پس مشغول لیسیدن عسل 
شد و لذت و شیرینی آن عسل آلوده, او را از آن مارها که نمی دانست چه 
وقت او را خواهند گزیدو از مکر آن اژدها که نمی دانست وقتی که در کام 
او بیافتد چه حالی خواهد داشت, غافل گردانید. 


آضا این ام یه سا له ات که بر است از افماساها وتا 
ص: 186 


1- کمال الدین؛ نرجمه کمره ای, ج 2 ص 16 3. 


و ان دو شاخه. عمر ادمی اند, و ان دو موش سیاه و سفید شب و روز 
هستند که عمر ادمی را پیوسته پیش برده و به پایان می برند. 


و ان چهار افعی اخلاط چهار گانه اند (سوداء و صفراء و بلغم و خون) 
هستند که به منزله زهرهای کشنده ای هستند که آدمی نمی داند چه وقت 
آنها به هیجان می آیند و صاحب خود را هلاک می کنند؛ و آن اژدها مرگ 
استه که مر است وه دی طلب »اسان استء و ان عسل که 
فریفته ان شده بود و او را از همه چیز غافل کرده بود, لذتها و خواهشها و 
نعمتها و خوشی های دنیاست(1) . 
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بار خدایا روزی که مرا برای دیدار خود از گور برمی انگیزی خوارم مگردان 
و در نزد اولیای خود رسوایم مساز و ذکر خود را از یادم مبر و زبان شکر و 
سپاس خویش را از من مگیر. 


صحیفه سجادیه ترجمه ارت دعای 47, ص 331., التماس دعا 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
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۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


